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فهرست اخبار

صفحه عنوان رسانه

4 جلسه تلاوت و تدبر در قرآن کريم سازمان بسيج دانشجويي

۵ بازي هايي که بازي مان مي دهند !  /  از  « فناناپذير »  تا  « شيطان مقيم » خبرگزاري فارس-استانها

۱۰ آغاز تکميل ظرفيت رشته هاي دانشگاه فرهنگيان در کنکور ۹۸ از ۲۷ بهمن دانا خبر

۱۲ در مسابقات قهرماني مناطق کشور :  ;  ; کسب مقام سوم تنيس روي ميز توسط دانشجويان دانشگاه فرهنگيان استان
اصفهان

سايت دانشگاه فرهنگيان

۱۳ نقش مادران در سعادت جامعه /  الگوپذيري از حضرت زهرا ( س )  نيازمند پشتوانه فکري است خبرگزاري قرآن(ايکنا)

۱۵ آمريکا از پشتوانه مردمي قوي دولت ها واهمه دارد خبرگزاري قرآن(ايکنا)

۱6 کمبود ۳۰ هزار مشاور درمدارس ايران

۱۷ نيم قرن شعر بوشهر روانه بازار کتاب شد آسيا

۱۸ تغييرات مثبت با حضور مردم پاي صندوق هاي رأي رقم مي خورد خبرگزاري ايسنا

۱۹ تغييرات مثبت با حضور مردم پاي صندوق هاي رأي رقم مي خورد خبرگزاري ايسنا-استانها

۲۰ دوره علمي تخصصي  " مسير "  ويژه دانشجويان دانشگاه فرهنگيان استان گلستان برگزار شد. سازمان بسيج دانشجويي

۲۱ در دانشگاه فرهنگيان استان لرستان :  ;  ; برگزاري مراسم اربعين سردار سرافراز اسلام شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني سايت دانشگاه فرهنگيان

۲۲ با همکاري جمعيت هلال احمر استان اصفهان :  ;  ; آغاز طرح ويژه آموزشي امداد و نجات در پرديس فاطمه زهرا ( س )
اصفهان

سايت دانشگاه فرهنگيان

۲۳ همزمان با اربعين سردار دل ها :  ;  ; تجديد ميثاق دانشجويان پرديس حضرت فاطمه الزهرا ( س )  يزد با آرمان هاي
سردار شهيد حاج قاسم سليماني

سايت دانشگاه فرهنگيان

۲4 اصفهان |  از دانشگاه فرهنگيان تا صندوق انتخابات ؛  انتخابي که آينده کشور را مي سازد خبرگزاري تسنيم

۲6 دولت از مدرسه داري دست بکشد /   « سند ۲۰۳۰ »  کي بود ؟  کجا بود ؟ خبرگزاري فارس

4۷ شرايط ويژه و اختصاصي جذب اعضاي هيات علمي دانشگاه فرهنگيان فراخوان بهمن ۱۳۹۸ سايت دانشگاه فرهنگيان

4۹ حيات و پويايي حوزه هاي علميه در گرو تحقيق و پژوهش است خبرگزاري حوزه

۵۰ دعوت بسيج دانشجويي فرهنگيان اليگودرز از کانديدا هاي مجلس براي حضور در نشست مطالبه گري خبرگزاري دانشجو

۵۱ نهمين جلسه کميته دستگاهي کرسي هاي ترويجي دانشگاه فرهنگيان برگزار شد سايت دانشگاه فرهنگيان

۵۲ اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره مرحله تکميل ظرفيت پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان آزمون سراسري سال
۱۳۹۸

سايت دانشگاه فرهنگيان

۵4 صاحبان ۵۰ اثر پژوهشي جشنواره استاني علامه حلي ( ره )  لرستان تقدير شدند خبرگزاري حوزه

۵۵ به مناسبت ميلاد حضرت زهرا ( س )  وروزمادر صورت گرفت ;  ; ديدار مسئولين ودانشجويان پرديس شهيد رجايي قزوين
بامادر بزرگوار شهيد علي جهانشاهي

سايت دانشگاه فرهنگيان

۵6 حذف پيک نوروزي و تسويه معوقات معلمان خبرگزاري صدا و سيما

۵۷ دولت از مدرسه داري دست بکشد /   « سند ۲۰۳۰ »  کي بود ؟  کجا بود ؟ معلم ايراني

۷۹ پژوهش از عوامل مؤثر پيشرفت جامعه است خبرگزاري رسا

۸۰ نامزد هاي انتخابي کهگيلويه و بويراحمد برنامه هاي خود را براي ورود به مجلس ارائه کنند خبرگزاري دانشجو

۸۲ تربيت طلبه پژوهش محور رسالت حوزه علميه است خبرگزاري شبستان

۸۳ ۵۰ اثر پژوهشي طلاب در جشنواره علامه حلي برتر اعلام شد خبرگزاري شبستان

۸4 ايران پيام آور صلح و دوستي است خبرگزاري ايرنا

۸۵ مطالبه گري تخصصي بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان از کانديداهاي مجلس خبرگزاري آنا

۸۸ ثبت نام تکميل ظرفيت دانشگاه فرهنگيان از فردا آغاز مي شود خبرگزاري ميزان

۹۰ ثبت نام تکميل ظرفيت دانشگاه فرهنگيان از فردا يکشنبه آغاز مي شود پارسينه



تاريخ انتشار: شنبه ۲6 بهمن ماه ۱۳۹۸ * ۰۰:۲۵

جلسه تلاوت و تدبر در قرآن کريم

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان زرقان ، جلسات تلاوت و تدبر در قرآن کريم برگزار ميکند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان بسيج دانشجويي / بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان زرقان ، جلسه تلاوت و
تدبر در قرآن کريم برگزار ميکند . اين جلسات با تفسير قرآن همراه خواهد بود.

زمان : شنبه شب ها
مکان : مسجد حضرت علي ابن اصغر ( ع )

ساعت : ۲۰
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تاريخ انتشار: شنبه ۲6 بهمن ماه ۱۳۹۸ * ۰۰:۵۱

بازی هايی که بازی مان می دهند ! / از « فناناپذير » تا « شيطان مقيم »

خبرگزاري فارس همدان ؛ هرگاه از بازي صحبت مي کنيم ياد گذشته و بازي هاي دوران کودکيمان چون لي لي ،
وسطي ، منچ ، قايم باشک ، فوتبال توي کوچه با توپ پلاستيکي ، شطرنج بازي ، اسم و فاميلي و . . . مي افتيم ، بازي
هايي که براي نسل امروز معناي دوران ما را نخواهد داشت و به اندازه ما از آنها لذت نمي برند گويي که ما در عصري
خيلي دورتر از آنها زيسته ايم در حالي که فاصله ما با آنها در حد دو يا سه دهه است ؛ وقتي پيشرفت و تکنولوژي وارد

زندگي تک تک ما شد بسياري از سبک و سياق زندگي هايمان را تغيير داد حتي بازي هاي ساده دوران کودکي مان را.
امروز همه شاهديم بازي کودکان و نوجوانان در زندگي مدرنيته وابستگي شديد به رايانه و گوشي ها و تبلت هاي
هوشمند دارد که در هر خانه اي يکي از آن ابزارها پيدا مي شود و بچه ها از همان سنين کم و حتي از دو سال با آن

آشنايي دارند.
در مورد اين بازي ها مطالبي در رسانه ها و فضاهاي مجازي مي خوانيم و مي شنويم که حس خوبي را در ما به عنوان
والدين و مربيان ايجاد نمي کند از اين رو براي بررسي اين بازي ها ، معايب و مزايا و بازي هاي خوب و بد به سراغ «
علي درويشي » ، استاد جوان سواد رسانه اي ، محقق ، فعال فرهنگي و استاد دانشگاه فرهنگيان رفتيم و چند و چون

جريان بازي هاي رايانه اي را از زبان ايشان شنيديم که گزارش زير خلاصه اي از آن گفتگوي چند ساعته است.
فارس : عده اي از کارشناسان معتقدند بازي هاي رايانه اي فقط معايب ندارد بلکه مزايايي هم دارد ، در اين خصوص

توضيح بدهيد :
ابتدا بگذاريد مقدمه اي در خصوص اين بازي و به شکل خاص بازي رايانه اي بدهم ، « بازي » امروز براي خودش
تعاريف مختلفي دارد و هر صاحب فکر و نظريه اي تعريف خاصي را ارائه داده ، اما همه بر روي اين تعريف کلي اتفاق
نظر دارند که بازي مجموعه اي از فعاليت هاي بدني و ذهني بوده که در فرد يا افراد يک احساس شادي ، لذت ، هيجان

، شادابي ايجاد مي کند فارغ از هر نتيجه اي که دارد.
طبق بنياد ملي بازي رايانه اي در سال ۹۷ تعداد بازي کنندگان اين بازي هاي رايانه اي بين ۳۰ - ۲۰ ميليون نفر بوده
که البته به اعتقاد من اين آمار بيشتر از اين است و در اين ميان درصد بيشتري را آقايان شامل مي شوند . حال در اين
فضا که افراد جامعه به نوعي با اين بازي ها درگير هستند آيا مي توان همه اين بازي ها تعطيل کرده و کنسول هاي

بازي از دسترس افراد خصوصا کودکان و نوجوانان جمع کرد.
در حال حاضر بازي هاي رايانه اي تعاملي ترين رسانه جهان بوده زيرا ارتباط دوسويه اي بين طراح بازي و بازي کننده
وجود دارد و جهان اين هنر را به نام « هنر هشتم » معرفي مي کند ؛ در سينما و انيميشين کارگردان نظر خود را به
مخاطب القا کرده و ما فقط بيننده هستيم اما در بازي هاي رايانه اي طراح خط فکري دارد و به بازي کننده اجازه مي
دهد که از ميان چند راه يکي را انتخاب کند و تصميم بگيرد . امروزه پيوند عجيبي بين اين بازي ها با اوقات فراغت بچه

ها وجود دارد و ما حق نداريم اين حق را از آنها سلب کنيم.
بارها شده والدين از من سوال مي کنند چگونه اين کنسول بازي و تلفن همراه را از فرزندان خود بگيريم ؟ که در پاسخ

مي گويم چه چيزي باعث شده فرزند شما به اين سمت برود ؟ غالبا جواب قانع کننده اي هم ندارند.
اين بازي ها فقط معايب ندارد بلکه مزاياي زيادي هم دارد ، اين بازي ها فضاهايي پر رنگ و لعاب و گرافيک بالايي دارند
که براي ما جذاب است ، هيجان دارند ، قدرت تصميم گيري و مديريت افراد را بالا مي برد زيرا فرد بايد در لحظه
تصميم بگيرد ، اگر بازي گروهي و تيمي باشد باعث مي شود افراد تابع تيم و جمع خود باشند و اين موضوع يک نوع
روحيه همکاري را پرورش مي دهد و حتي باعث افزايش مهارت اجتماعي در افراد مي شود ؛ خيلي از بازي ها عاملي مي
شود تا روحيه سختکوشي و جنگجويي براي به دست آوردن خواسته تقويت شده و فرد مستقل بار بيايد ، چون انگيزه و
نشاط را بالا مي برد فرد گذر زمان را احساس نمي کند . از طريق اين بازي ها مي توان زبان هاي خارجي را چون

فرانسه ، انگليسي و . . . به بچه ها آموزش داد.
شرکت هاي قدرتمند توليدکننده اين بازي ها در دنيا علاوه بر تيم هاي قوي طراح و روانشناس و جامعه شناس از ذهن
و خلاقيت خود کودکان و نوجوانان براي ساختن بازي استفاده مي کنند و معتقدند هرگاه طراح بازي فردي خلاق و

باهوش باشد بازي کننده هم خلاق و باهوش مي شود.
در کشور آلمان طبق تحقيقاتي که کارشناسان حوزه تربيتي و آموزشي انجام داده اند به اين نتيجه رسيده اند که براي
رفع خستگي و ايجاد شادابي بايد بچه ها بعد از امتحانات با بازي هاي رايانه اي بازي کنند از اين رو عوامل مدرسه براي
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ايجاد انگيزه در ترم جديد بچه ها را به سمت بازي رايانه اي براي افزايش شور و نشاط سوق مي دهند . اين چند مورد
برخي از مزاياي بازي هاي رايانه اي هدفمند است.

فارس : معايب اين بازي ها که بيشتر ما آن را شنيده ايم و باعث ايجاد ترس بين برخي والدين و مربيان آموزشي شده ،
چيست ؟

متأسفانه اغلب والدين شرايط زندگي و بازي دوران کودکي خود را با عصر ديجيتال جديد مقايسه کرده و نمي توانند اين
شکاف را هضم کنند اما بايد به اين باور برسيم که نبايد والدين و مربي ها از تکنولوژي هاي جديد دنيا غافل باشند.

يکي از غلط ترين روش هاي والدين در برخورد با کودک و نوجوانشان در مقابله با اين بازي ها اين است که در طول
تابستان گوشي و سيستم خانه در اختيار بچه بوده و با شروع سال تحصيلي کلا گوشي و سيستم را ممنوع مي کنند که
خود اين رفتار شوک بزرگي را در ذهن و روان کودک و نوجوان ايجاد مي کند ؛ تصور کنيد ما به عنوان والدين با روحيه
فردي که سه ماه وابستگي براي او ايجاد شده حال ۹ ماه محدوديت ايجاد شود چه رفتاري مي کنيم ! ؟ ما بايد با برنامه
ريزي و دقت کافي در تمام طول سال اوقاتي را براي بازي رايانه اي آنها در نظر بگيريم و در کنار آنها باشيم و مديريت

کنيم.
بيشترين معايب اين بازي ها در سبک ها مربوط به خشن بودن برخي از آنهاست که به مرور زمان تأثير منفي خود را
روي ذهن بچه مي گذارد و او را مجبور مي کند براي رسيدن به خواسته هايش خشن باشد ، چون در بازي بايد همه
چيز با سرعت بالا حل شود فکر مي کند در دنياي بيرون از بازي هم مشکلات بايد با سرعت و بدون تفکر و منطق حل

شود که اين اتفاق باعث مي شود منطق او پايين بيايد.
از طرفي بازي طولاني مدت قطعا بر روي ستون فقرات ، گردن ، دست ، کمر ، چشم و . . . اثر گذاشته و به آنها آسيب

مي رساند ، از طرف ديگر بازي بدون برنامه و هدفمند باعث افت تحصيلي نوجوان خواهد شد.
در اين ميان معايب بازي هايي که با هدف خاص و براي تغيير سبک زندگي و تفکر اسلامي بچه هاي کشور ما ساخته
مي شود خود بحث ديگري است که در قالب همين بازي ها خيلي از مسائل که مغاير با سبک زندگي ايراني ـ اسلامي

ماست را به آنها القا مي کنند.
فارس : لطفا در خصوص اينگونه بازي ها که ضد اسلام و فرهنگ ايراني ما هستند بيشتر توضيح بدهيد :

بله حتما . . . بازي ها ، دسته بندي مختلفي چون فکري ، استراتژي ، ورزشي ، اکشن ، مديريتي ، مرحله به مرحله و . .
. دارند که هر کدام سبک خودش را دارد اما در ميان همه بازي ها اغلب بچه ها نام برخي بازي هاي خاص را مي برند

که به چند نمونه از آنها اشاره مي کنم که بايد به نکات مهم اين بازي ها دقت شود.
بازي Assassin’s Creed : در اين بازي ، بازي کننده در نقش يکي از قاتلين فرقه اسماعيليه که قصد دارد با ترور برخي
افراد سرشناس مسيحي و مسلمان از ادامه جنگ هاي صليبي جلوگيري کند ، بازي مي کند . استفاده از نام حضرت علي
( ع ) در لوگوي پرچم اين فرقه ، تأکيدي بر شيعه بودن اين گروه قاتل و خشن دارد . « الطير » نام شخص اول بازي
که روحاني شيعي و عضو گروه اساسين است . حال نکاتي که بايد به آن ها توجه داشت : نسبت دادن القابي چون
تروريست و خشن به شيعيان ( گر چه افراد اين فرقه در زمان روايت داستان از لحاظ تاريخي مرتد هستند ) ، نمايش
خشونت رهبر اين گروه ( شيعه ) و در نهايت خيانت وي . البته آرم اين بازي هم مشابه گونيا پرگار است که از نمادهاي

فراماسونري است.
بازي Guitar Hero III : Legends of Rock : در اين بازي ، کلمه « الله » به شکل اهانت آميزي در زير پاي خواننده
و نوازندگان نقش بسته است . اما نکته قابل توجه ديگر در مورد اين بازي ، وجود شياطيني سم دار در ميان نوازندگان
است که با سم هاي خود روي اين کلمه مقدس قدم مي زنند . نکاتي که بايد به آنها توجه داشت : قبح شکني از کلمه

الله و توهين به آن است.
بازي Call Of Duty ۳ : اين بازي مسلح کردن اسلحه را آموزش مي دهد . داستان از اين قرار است که جنگ جهاني
سوم آغاز شده و روسيه به کشورهايي چون فرانسه ، انگليس و آلمان يورش برده و جنگي تمام عيار آغاز شده است .
مک تاويش در هند به سر مي برد تا مداوا شود اما نيروهاي ماکاروف به آن جا حمله مي کنند و اينجاست که شخصيتي
جديد به نام Yuri به کمک پرايس مي آيد تا بتوانند مک تاويش را از آنجا خارج کند . از سوي ديگر نيويورک روزهاي
سختي را پشت سر مي گذراند اما سربازاني گمنام در پس آن حضور دارند . شما بايد کسي را آزاد ( free ) کنيد که
اسمش ماسون است . ( فراماسون و تبليغ از فراماسون ها که مي خواهد تفکر آنها را القا کند ) حال در آخرين سري
بازي در همان مراحل نخستين بازي ( مرحله Black Tuesday ) در حالي که در خيابان وال استريت جنگ در حال رخ
دادن است به ساختماني وارد مي شويد که نماد هرم و چشم جهان بين در سراسر اين ساختمان به چشم مي خورد که
هر دو از نمادهاي فراماسونري است . در قسمتي از بازي به دستشويي مي رسيد که تابلويي در آن وجود دارد که در
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حاشيه آن ، متني از حديث امام صادق ( ع ) است ! درحالي که در دين ما در دستشويي نبايد اسما متبرکه وجود داشته
باشد ، چرا استفاده از حديثي از امام صادق ( ع ) ؟ ! خب مشخص است چون مکتب شعيه را نشانه گرفته است.

بازي Zack and Wiki : در اين بازي کودکانه ! موجوداتي شبيه به انسان هاي بدوي ( ميمون هاي انسان نما ) وجود
دارند که انجام اموري را عهده دار هستند البته با حالت زننده . زماني که بازيکن که شبيه دزد دريايي هم هست موفق به
حل معمايي مي شود ، صداي الله اکبر ! در فضاي بازي پيچيده و در کمال تعجب اين موجودات بدوي با صداي الله اکبر
به حالت سجده مي افتند ؛ نکاتي که بايد در اين بازي به آن توجه داشت : قبح شکني از نداي الله اکبر ، نمايش

مسلمانان به صورت انسان هاي بدوي يا ميمون هاي انسان نماست.
بازي Devil May Cry ۳ : داستان بازي در مورد دو برادر شيطان زاده است که يکي از آنها در جايگاه خير ! و ديگري
در جايگاه شر توصيف مي شوند . در اين بين ، برادر شرور براي دستيابي به ارثيه سياه پدر خود ، اقدام به مبارزه با
برادرش مي کند . نکاتي که در اين بازي بايد به آن ها توجه داشت : نمايش فرزند شيطان به عنوان منجي و عامل خير
براي بشريت ، توهين به قبله گاه مسلمين و نمايش درب خانه خدا به عنوان دروازه اي براي ورود به دنياي شياطين

است.
بازي Resident Evil 4 ( شيطان مقيم ) : دنيا به علت انتشار ويروس ناشناسي که محصول آزمايشگاهي چندين کشور
ابرقدرت است ، دچار فاجعه اي انساني شده و انسان ها به مردگاني متحرک تغيير ماهيت داده اند . اما در اين بين ،
دانشمندان سازنده ويروس موفق شده اند تا در آزمايشگاه هاي مخفي خود در کشور اسپانيا ، با خلق نوع پيشرفته اي از
اين ويروس ، گونه اي جديد از سربازان ژنتيکي را به وجود آورند و آن را در اختيار فرقه اي از افراطيون مذهبي
اسپانيايي قرار دهند . رهبران اين فرقه به منظور تحت فشار قرار دادن دولت آمريکا براي توجه به خواسته هاي آن ها ،
دختر رئيس جمهور را مي ربايند و اقدام به اخاذي مي کنند . دولت آمريکا براي يافتن دختر رئيس جمهور و نفوذ به اين
فرقه ، ليان اسکات کندي ( Leon S . Kennedy ) ، محافظ مخصوص رئيس جمهور را به اسپانيا مي فرستد و ليان با
اين گروه درگير مي شود . در اين بازي براي دري که به اتاق شکنجه فرقه مذکور باز مي شود ، از درب مسجدالنبي
استفاده شده است . در اين بازي بايد به چند نکته دقت کرد : نمايش يک فرقه مذهبي به عنوان تروريست و عامل
تهديد جهاني ، نمايش درب مسجد النبي به عنوان ورودي به اتاق ترس و شکنجه و توهين به نام مقدس پيامبر و ترکيب

آن با نماد فرقه شيطاني ايلومناتي.
بازي Resident Evil ۵ : در قسمت پنجم اين بازي ، ويروس به يک کشور آفريقايي انتقال مي يابد و مردم را آلوده مي
کند . باز هم براي حل اين بحران و جلوگيري از تهديدهاي تروريستي سازندگان ويروس ، يک کماندوي کارکشته
آمريکايي به کمک نيروهاي نظامي آفريقايي آمده و با عاملان توليد و پخش ويروس درگير مي شود . در اين بازي درون
اتاق يکي از رؤساي گروه تروريستي ، چندين جلد کتاب قرآن را مي توان مشاهده کرد و نکاتي که بايد توجه داشت

شامل ارتباط دادن گروه هاي تروريستي و تفکرات آن ها با کتاب آسماني قرآن است.
بازي Resident Evil 6 : نماد ابليسک در اين بازي نماد فراماسونري است.

دو بازي IGI - ۲ و بازي Counter Strike مسلمانان را تروريست نشان مي دهد که در بازي IGI - ۲ شما در نقش يک
سرباز آمريکايي به نام جونز مأموريت داريد که به کشورهاي مختلفي مسافرت کرده و در آنجا با نيروهاي تروريستي
مبارزه کنيد . به عبارت ديگر شما ( سرباز آمريکايي ) ناجي کشورها از دست ظلم و ستم نيروهاي تروريست هستيد .
جالب است بدانيد يکي از مأموريت هاي شما در يک کشور مسلمان است و باز اين آمريکاست که ناجي مسلمانان از

دست تروريست هاست ! ! .
در مرحله ديگري از اين بازي ، هنگامي که شما وارد پايگاه تروريست ها مي شويد ، با کمي دقت مي توانيد صداي اذان
و قرآن را بشنويد . اين يعني القاي اين تفکر که تروريست هايي که شما قرار است با آنها مبارزه کنيد و مردم بيگناه را از
دست کشتار آنها نجات دهيد ، مسلمان هستند ! اين بازي اسلام هراسي و ايران هراسي را ترويج مي کند و کاربر براي
مبارزه با تروريست ها به کشورهاي مختلف سر مي زند ، از ديگر بازي هاي رايانه اي است که کاربر در يک مرحله براي
غلبه به يک گروه ليبيايي به کشور ليبي وارد مي شود و در ميدان اصلي نبرد نيز صوت قرآن به گوش مي رسد و بر روي
ديوارها ، کلمه معکوس " الله " و " محمد رسول الله " نوشته شده است . همچنين آيه 46 سوره الرحمن روي تابلوي در

تصوير مشخص است.
بازي Counter Strike : يکي از محبوبترين بازي هاست . ديگر کمتر گيم نتي پيدا مي شود که اين بازي را پوشش
ندهد . در اين بازي کاربر مي تواند يکي از اعضاي تروريست يا کانتر باشد و با توجه به مأموريت وظيفه خود را انجام
دهد . کار تروريست ها حمله و بمب گذاري و کار کانترها مقابله است . براي هر کدام از تيم هاي کانتر يا تروريست ،
بازي به کاربر چهار شخصيت را معرفي مي کند . از چهار نماينده تروريست معرفي شده در اين بازي دو تروريست از
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خاورميانه هستند که يکي از آنها فردي با سربند قرمز و داراي محاسن است که به عنوان نماينده تروريست هاي
خاورميانه که در آمريکا بمب گذاري مي کنند شناخته مي شود.

جايي که با تروريست ها مبارزه مي شود ، مکاني است که داراي نقش هاي اسلامي بوده و تروريست ها با چهره مسلمان
ها نمايش داده مي شوند . گروه هايي که به زعم سازندگان اين بازي ضد ترور محسوب مي شوند نيز جالب است . يکي
از چهار نماينده ضدترور گروه GSG - ۹ است که در اين بازي اين گروه به اين صورت معرفي مي شود که پس از يک
رخداد غم انگيزي که منجر به کشته شدن تعدادي ورزشکار اسرائيلي در جريان المپيک ۱۹۷۲ مونيخ آلمان شد ،
تشکيل شده است . اين بازي ، به طور مستقيم کشته شدن چند صهيونيست را غم انگيز مي داند و به صورت
غيرمستقيم مقاومت دليرانه مبارزان فلسطيني را حرکتي تروريستي قلمداد مي کند همچنين ديوارهاي تمام ساختمان
هايي که تروريست ها در آن فعاليت مي کنند شبيه مساجد و اماکن مذهبي مسلمانان است . جالب اينکه اين بازي در

سال ۲۰۱۲ به عنوان محبوب ترين بازي سال انتخاب شد !
بازي Clive Barker ' s Undying ( فناناپذير ) : داستان بازي در دهه ۱۹۲۰ اتفاق مي افتد و ماجراجويي هاي فردي
به نام پاتريک گالووي ( Patrick Galloway ) را به نمايش درمي آورد . بازي در سال ۱۹۲۳ بعد از جنگ جهاني اول
شروع مي شود . پاتريک نامه اي از دوستش جرميا کاونانت ( Jeremiah Covenant ) دريافت مي کند که در آن به
موضوعات و اتفاقات مختلفي اشاره شده و در بين آن ها از خطر جدي که خانواده اش را تهديد مي کند ، صحبت مي
شود . گالووي براي ملاقات دوستش به ايرلند مي رود و در آنجا با اتفاقات ماوراالطبيعه زيادي مواجه مي شود . جرميا در
کودکي يک کتاب مخفي در کتابخانه پدرش پيدا مي کند که در آن به محلي وسيع اشاره مي کند که در اختيار خانواده
اوست . اين کتاب به ظاهر کودکانه است ، اما خشم شياطين را عليه خانواده او برمي انگيزد . زماني که او به بزرگسالي

مي رسد ، حس مي کند همه اعضاي خانواده اش ، رو به ديوانگي مي روند و احتمالاً پس از مدتي خواهند مرد.
بازي Haree potter : ترويج جادوگري که در شرع مقدس اسلام حرام و مذمت شده را مد نظر دارد ، در اين بازي و
البته فيلم هري پاتر جادوگري کاملا مشهود بوده و بايد دانست جادوگري در فراماسونري ، يکي از مسائل مهم و ارزشمند

است.
در حقيقت جرميا تنها عضو خانواده است که اين اتفاقات برايش رخ نمي دهد . نفرين کتابي که او پيدا مي کند ،
گريبانگير خانوده اش مي شود و آن ها را به موجودات شيطاني تبديل مي کند . در اين بازي در مکاني که خانه شيطان
معرفي مي شود و شر از آنجا نشأت مي گيرد ، به وفور مي توان کلمه الله را مشاهده کرد . طراح بازي سعي کرده که

کلمه الله را به شيطان و شرارت با شکلي خاص ربط دهد که بايد به اين موضوع دقت کرد.
بازي Persian Gulf Inferno : بازي جهنم خليج فارس که در سال ۱۹۹۱ در آمريکا ساخته شد و در سراسر جهان
توزيع شد که البته در جهان ، مشهور به بازي " يامهدي " است ! در هنگام بازي از نظر رواني ذهن بچه ها عريان مي
شود و ذهن عريان بهترين زمينه و بستر تغيير باورها و ارزش هاست . در اين بازي يک شخصيت اصلي وجود دارد که به
وسيله کودک هدايت مي شود که آمريکايي است و به يک پايانه نفتي در خليج فارس وارد مي شود تا با عملياتي ، چند
گروگان آمريکايي را که در آن جا اسيرند را آزاد کند . در مقابل او کساني که در پايانه هستند ظاهراً ايراني يا عرب بوده
و با او برخورد و درگيري دارند . اما بالاخره آمريکايي همه را مي کشد و گروگان ها را آزاد مي کند . در اين بازي از
نکات ظريف روانشناسي براي ايجاد انزجار از مسلمان ها استفاده شده ، به طوري که وقتي آمريکايي به سمت مسلمان ها
شليک مي کند ، مسلمان ها با صداي بلند فرياد مي زنند : « يا مهدي » اين صدا که به صورت گوشخراش ادا مي شود
طوري است که باعث انزجار کودک از اين اسم مي شود و به طور شرطي مي آموزد که هر جا اين کلمه را شنيد بي

اختيار شليک کند يا عصباني شود !
بازي َ Angry : در يکي از مراحل بازي پرطرفدار پرندگان خشمگين ( Angry Birds ) ، بازيکن بايد به خوک هايي که
درون مسجد پناه گرفته اند ، حمله کند و آن ها را نابود سازد البته برجي که شبيه به برج ميلاد است نيز بايد کوبيده

شود و البته تصوير نقشه ايران هم در اين بازي مشخص است.
اين چند تا از بازي هايي بود که عليه جامعه مسلمان و به طور خاص عليه ايران ساخته شده و به شکل حرفه اي و نرم و

آرام مي خواهند ذائقه فرزندان ما را تغيير دهند.
فارس : با توضيحاتي که داديد عمق ماجرا و هدفگذاري دشمن بيشتر مشخص شد ، اما يک سوال ، مقابله با اين بازي ها

کاري سختي است ، به نظر شما چگونه و چطور بايد با بازي کردن بچه ها برخورد کنيم ؟ راهکاري اگر هست بفرماييد.
در بازي هاي رايانه اي خلا هاي زيادي وجود دارد البته چند سالي است که بسيج در اين فضا ورود کرده و با برگزاري
مسابقات توليد محتوا در حوزه بازي هاي رايانه اي متناسب با فرهنگ ايراني - اسلامي ضمن شناسايي افراد توانمند و

خلاق در حوزه توليد بازي حتي با توجه و متناسب با روحيات دختران نيز اقدام کرده است.
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درد بزرگي که ما داريم اين است که متأسفانه والدين و مربيان کمترين اطلاعي در خصوص بازي ها ندارند و اين يک
فاجعه است . ما بايد به اين باور برسيم که نمي توانيم اين ابزارها را از بچه ها دور نگه داريم در صورتي که اين شدني
است فقط بايد سواد رسانه و سواد بازي را پيدا کنيم . بايد خودمان در کنار فرزندانمان بازي کنيم و بعد به نقد بازي
بپردازيم و يا اگر اهل بازي نيستيم در کنار او باشيم و تمام مراحل و صحنه ها را ببينيم حتي اگر صحنه هاي مورد داري
ديديم هل نشويم و سريع بازي را قطع نکنيم بلکه سکوت کنيم و صبر داشته باشيم تا بازي تمام شود و بعد به شکل
سوالي با فرزند خود صحبت کنيم و خوب و بد بازي را برايش توضيح دهيم . اگر اين عکس اين عمل کنيم بچه کنجکاو

مي شود که چه چيزي در بازي بود که اينقدر پدر و يا مادر را برآشفته کرد ؟
از طرف ديگر والدين بايد با يک جستجوي ساده در اينترنت با بازي هاي در دسترس بچه ها و نقدهايي که با آن بازي ها

وارد است آشنا شوند و موضوع را با جديت دنبال کنند و خيلي ساده از کنار اين بازي ها عبور نکنند.
مشکل ديگر ما به فروشندگان بازي ها برمي گردد که سواد کافي ندارند و بازي هاي متناسب به سن کودک و نوجوان ما

را به آنها معرفي و عرضه نمي کنند مثلا روي بازي نوشته شده ۱۸+ و اين بازي را به کودک مي فروشند.
زماني که فرزند ما دوست دارد به شکل گروهي با همسالان خود در جمع بازي کند از دوستان او با همکاري والدينشان
دعوت کنيم که به خانه ما بيايند و تحت نظارت نامحسوس ما با هم بازي کنند و اگر سن آنها اجازه حضور در خانه را

نداد بايد گيم نت هايي را که داراي سلامت هستند پيدا کرده و به فرزندان خود معرفي کنيم.
فارس : توضيحاتي که داديد بسيار راهگشا بود ، ضمن تشکر از وقتي که در اختيار ما گذاشتيد ، اگر نکته اي داريد

بفرماييد :
از دلسوزي خبرگزاري فارس که پيگير چنين موضوعاتي است ، متشکرم ، نکته اي که در آخر مي خواهم بگويم در
خصوص مدارس ماست که به تقريبا با همان روش و سنت گذشته اداره مي شود در حالي که بچه هاي ما هر روز در
حال به روز شدن هستند ، امروزه موظفيم بچه ها را در خصوص بازي هايي که در دنيا و کشور عرضه مي شود ، آگاه
کنيم و بدون ترديد مدارس يکي از بهترين مکان ها براي اين آگاه سازي هستند که بايد حتما خود معلمان و مربيان

مدرسه با بازي ها آشنا باشند و سواد رسانه اي را پيگيري کنند.
از سوي ديگر بايد بچه ها را به گونه اي آموزش داد که خودشان به آن سطح از درک برسند که نقدهاي بازي ها را
بخوانند و اين باعث مي شود بعدها اينگونه بچه ها تبديل به يک نقاد حرفه اي شوند و بتوانند حتي به ديگران آموزش

دهند.
سيستم آموزش و پرورش ما بايد خودش را هماهنگ با تکنولوژي هاي روز دنيا خصوصا در زمينه آموزشي کند و عقب
نماند . مي تواند از بازي هاي هدفمند و خوب براي تربيت و آموزش دانش آموزان استفاده لازم را ببرد . به نظرم بايد
مانند برخي از کشورهاي پيشرفته چند « کنسول بازي » به مدرسه بياوريم مثلا همين روزهاي پنجشنبه و يک بازي
مناسب و خوب براي بچه ها در مدرسه راه بياندازيم و بعد مربي و معلمي که اشراف کامل به بازي دارد به نقد آن بپردازد
و بچه ها را به چالش بکشد و در قالب همين بازي ها تفکرات انقلابي و سبک زندگي ايراني و اسلامي را براي آنها توضيح

دهد.
معتقدم ما به يک بسيج همگاني در خصوص سواد رسانه اي و افزايش آگاهي اقشار مختلف مردم نياز داريم و بايد
دلسوزانه تمام رسانه ها و افراد متخصص در اين حوزه ها پاي کار بيايند و يک نگاه جدي و هوشمندانه به بازي ها ،

فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي داشته باشند.
- - - - - - - - - - - 

الهام شهابي
- - - - - - - - - - - - 

انتهاي پيام / ۸۹۰۰۱ /
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تاريخ انتشار: شنبه ۲6 بهمن ماه ۱۳۹۸ * ۰۸:۲۳

آغاز تکميل ظرفيت رشته های دانشگاه فرهنگيان در کنکور 98 از 2۷ بهمن

مرحله تکميل ظرفيت پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان آزمون سراسري سال ۱۳۹۸ در 6 استان کشور از ۲۷ بهمن آغاز
مي شود.

به گزارش خبرگزاري دانا ، داوطلبان واجد شرايط علاقه مند به تحصيل در رشته هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان در
مرحله تکميل ظرفيت آزمون سراسري سال ۱۳۹۸ مي توانند براساس مصوبه جلسه بيستم شوراي سنجش و پذيرش
دانشجو ( ۷ مهر ۹۸ ) و بنا به درخواست وزارت آموزش و پرورش براي تامين و تربيت بخشي از نيروي انساني مورد نياز

آموزشي خود در مرحله تکميل ظرفيت شرکت کنند.
اين مرحله با توجه به عدم تکميل ظرفيت در پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان استانهاي ايلام ، البرز ، بوشهر ، تهران ،
سيستان و بلوچستان و خوزستان و به منظور تکميل ظرفيت در برخي کدرشته محل هاي مربوط به اين استان ها براي

تحصيل در پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان صورت گيرد.
داوطلبان واجد شرايط در صورت داشتن نمره کل نهايي 6۵۰۰ و بالاتر ( با توجه به کارنامه نتايج علمي اوليه ) براساس
شرايط و ضوابط مندرج در صفحات ۲ و ۳ « بخش پيوست ها » دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال
۱۳۹۸ ( مندرج در پايگاه اينترنتي سازمان سنجش ) و با رعايت نکات و جداول حاوي اطلاعات رشته محلها مي توانند از
۲۷ بهمن تا اول اسفند ۹۸ نسبت به ثبت نام و تکميل فرم انتخاب رشته ( حداکثر ۲۰ کدرشته محل ) در اين مرحله از

تکميل ظرفيت اقدام کنند.
پذيرش دانشجو در اين مرحله منحصراً براي پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و صرفاً براساس شرايط و ضوابط مندرج در

صفحات ۲ و ۳ « بخش پيوست ها » دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال ۱۳۹۸ خواهد بود.
شيوه پذيرش و گزينش در مرحله تکميل ظرفيت ، همانند رشته هاي متمرکز با شرايط خاص در آزمون سراسري سال

۱۳۹۸ انجام خواهد شد.
پذيرفته شدگان آزمون سراسري در هريک از کد رشته هاي تحصيلي داراي بورسيه و يا شرايط خاص که به دستگاه هاي
اجرايي تعهد خدمت دارند و همچنين پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي دانشگاه هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد
رجايي که متعهد خدمت وزارت آموزش و پرورش هستند مجاز ثبت نام و شرکت در گزينش رشته هاي تحصيلي اين

مرحله از تکميل ظرفيت نيستند.
داوطلباني که قبلاً در يکي از کد رشته محل هاي دانشگاه فرهنگيان و يا دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي به آموزش و
پرورش معرفي شده اند ولي به علت موارد ( پزشکي ، معدل و سن ) واجد شرايط نبودند ، مجاز به ثبت نام و شرکت در
مرحله ( تکميل ظرفيت ) نيستند . از اين گروه از داوطلبان در شهريورماه ۹۸ به علت نداشتن شرايط ، مصاحبه

اختصاصي به عمل نيامده است .
داوطلباني که از آنان مصاحبه اختصاصي به عمل آمده و دليل مردودي آنان ، فقط نداشتن حد نصاب لازم در مصاحبه

اختصاصي بوده ، مجاز به انتخاب رشته مجدد در اين مرحله ( تکميل ظرفيت ) خواهند بود.
از معرفي شدگاني مصاحبه اختصاصي به عمل خواهد آمد که داراي کليه شرايط وضوابط اختصاصي رشته هاي مورد نياز
آموزش و پرورش « بخش پيوست ها » دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال ۱۳۹۸ و اطلاعيه هاي

اصلاحي بعدي مندرج در پايگاه اينترنتي سازمان سنجش باشند .
افراد بايد واجد شرايط از جمله کسب نمره علمي کل 6۵۰۰ و بالاتر در زيرگروه گروه آزمايشي مربوط براي مجاز شدن
براي انتخاب رشته ، داشتن حداقل معدل کل ۱4 در دوره متوسطه دوم ( معدل سه پايه اول ، دوم و سوم ) ، برخورداري
از سلامت کامل تن و روان و شرايط مناسب جسماني براي حسن انجام وظيفه معلمي ، داشتن حداکثر سن ۲۲ سال

تمام در بدو ورود به دانشگاه ( اول مهر ۷6 به بعد ) و . . . ) باشند.
درغير اين صورت انجام مصاحبه اختصاصي ، منتفي خواهد بود . بر اين اساس داوطلباني که فاقد شرايط اختصاصي
آموزش و پرورش بوده و بدون توجه به ضوابط اعلام شده اقدام به انتخاب رشته کنند از فرآيند مصاحبه اختصاصي و
بررسي صلاحيت هاي عمومي ، حذف خواهند شد . تبصره : حداقل معدل و حداکثر سن ، تحت هر شرايطي تغيير

نخواهد کرد.
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دامنه پذيرش و محل خدمت در کليه کدرشته محل هاي مربوط به مرحله تکميل ظرفيت منحصراً براساس دامنه
پذيرش و محل خدمت مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته شماره ( ۲ ) و اصلاحيه هاي بعدي ( مندرج در پايگاه

اينترنتي سازمان سنجش ) خواهد بود .
معرفي داوطلب به آموزش وپرورش و متعاقب آن موفقيت درمصاحبه اختصاصي و بررسي صلاحيت هاي عمومي ، به
منزله قبولي نهايي فرد تلقي نمي شود . بلکه داوطلبان بايد علاوه برآن ، در گزينش نهايي که براساس ضوابط ، توسط

سازمان سنجش آموزش کشور انجام مي گيرد داراي نمره علمي نهايي در کد رشته محل مورد نظر نيز باشند.
تغيير رشته و گرايش ، تغيير محل تحصيل ، انتقال ، جابه جايي و تغيير اولويت انتخابي در بدو ورود و در طول تحصيل

تحت هر شرايط مجاز نيست.
شروع به تحصيل پذيرفته شدگان نهايي اين مرحله از تکميل ظرفيت در اولين ترم ممکن ( اول مهر ۹۹ ) خواهد بود .

لذا رعايت شرايط وضوابط مربوط به مقررات نظام وظيفه عمومي براي داوطلبان ذکور ، به عهده آنان خواهد بود.
درصورت قبولي نهايي داوطلبان در گزينش نهايي کدرشته محل هاي مربوط به اين مرحله از تکميل ظرفيت ، قبولي
قبلي آنان « لغو » و با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد . بعد از اعلام نتايج تکميل ظرفيت ، انصراف از
رشته قبولي جديد جهت تحصيل در رشته قبلي ، امکان پذير نخواهد بود . پذيرفته شدگان لازم است براي تکميل فرم
انتخاب رشته و شرکت در مراحل گزينش رشته هاي تحصيلي اين مرحله دقت کافي داشته باشند و در غير اين صورت

هيچگونه اعتراضي قابل قبول نخواهد بود.
چنانچه فردي با ارائه اطلاعات نادرست پذيرفته شود و يا متعاقب آن مشخص شود که شرايط لازم را نداشته است در هر
مرحله از ثبت نام ، تحصيل و يا استخدام آزمايشي و قطعي ، قبولي وي لغو مي شود و حسب مورد ، مکلف به پرداخت

خسارت هاي ناشي از آن خواهد بود.
مسئوليت عدم رعايت ضوابط عمومي واختصاصي آزمون سراسري سال ۱۳۹۸ به عهده داوطلب بوده و هيچگونه حقي

براي آن ايجاد نمي کند.
جداول مرحله تکميل ظرفيت رشته هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان آزمون سراسري سال ۹۸ در سايت سازمان سنجش

آموزش کشور درج شده است.
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در مسابقات قهرمانی مناطق کشور : ; ; کسب مقام سوم تنيس روی ميز توسط دانشجويان دانشگاه
فرهنگيان استان اصفهان

کسب عنوان سوم تيمي رشته تنيس روي ميز مسابقات منطقه شش کشوري در شهر يزد ، توسط تيم دانشگاه فرهنگيان
استان اصفهان

به گزارش روابط عمومي دانشگاه فرهنگيان استان اصفهان ؛ در مسابقات قهرماني مناطق کشور تيم تنيس روي ميز
پسران دانشگاه فرهنگيان استان اصفهان با غلبه بر حريفان خود موفق به کسب مقام سوم تيمي شدند.

مسابقات قهرماني تنيس روي ميز دانشجويان پسر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي منطقه 6 کشور با حضور دانشگاه
هاي اين منطقه به ميزباني دانشگاه يزد برگزار شد.

مسابقات تنيس روي ميز در سطح بالا برگزار و دانشگاه فرهنگيان اصفهان موفق به کسب رتبه دوم شد که اين موفقيت
ورزشي را خدمت دانشجويان پرتلاش و ورزشکار و مربيان تبريک عرض نموده و آرزوي توفيق و سربلندي دانشجو

معلمان را در تمام عرصه ها داريم.
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نقش مادران در سعادت جامعه / الگوپذيری از حضرت زهرا ( س ) نيازمند پشتوانه فکری است

استاد دانشگاه فرهنگيان گفت : اولين آموزگار دنيوي انسان ها مادران هستند و به همين دليل اصلاح و توجه به مادران
تأمين کننده سعادت يک ملت است ، همان گونه که مي گويند : « از دامن زن ، مرد به معراج مي رود » .

عصمت همتي ، استاد دانشگاه فرهنگيان ، در گفت وگو با ايکنا از اصفهان ، در خصوص جايگاه مادر در خانواده گفت :
مادر در همه فرهنگ ها به عنوان انساني که خود را وقف ديگران کرده و اساس تربيت انسان ها را پي ريزي مي کند و به
عنوان مظهر گذشت ، فداکاري ، محبت و صميميت شناخته مي شود . در فرهنگ ديني ما نيز ، که تحت تأثير قرآن و
تعاليم پيامبر و معصومان ( ع ) است ، خداوند در مورد مقام مادر تأکيد مضاعفي کرده ، زيرا وجودش از قداست برخوردار

است.
وي ادامه داد : خداوند در آيه ۱4 سوره لقمان مي فرمايد : « . . . حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلي وَهْنٍ ؛ مادرش او را ( در شکم
خود در ايّام بارداري ) در حال ضعف حمل کرد » . پيامبر ( ص ) نيز مي فرمايند : « بهشت خداوند زير پاي مادران
شماست » و امام خميني در خصوص اين سخن پيامبر مي گويند منظور اين است که اگر مي خواهيد به بهشت برويد ،

به مادران خود خدمت کنيد . پس علاوه بر درک و تجربه بشري ، اين تأييد الهي نيز جايگاه مادر را بسيار بالا مي برد.
استاد دانشگاه فرهنگيان افزود : مادر از زماني که کودک ضعيف ترين مرتبه وجودي را دارد با همه وجودش از او مراقبت
مي کند و اولين آموزگار دنيوي انسان ها مادران هستند . به همين دليل اصلاح و توجه به مادران تأمين کننده سعادت
يک ملت است ، همانگونه که مي گويند : « از دامن زن ، مرد به معراج مي رود » . يعني کل صلحاي تاريخ صلابت

وجودشان را مديون مادراني هستند که خود نيز از اين ويژگي برخوردار بودند.
تغيير نقش مادري

همتي با اشاره به تغيير نقش مادري از جامعه سنتي به جامعه مدرن ، تصريح کرد : در جامعه سنتي به دليل اينکه
روابط انسان ها تعيين شده و محدود بود ، نقش تربيتي پدر و مادر در درجه اول قرار داشت . در واقع تأثير پدر و مادر و
خويشان بيشتر بود . در حال حاضر وسعت ارتباطات موجب شده که نقش تربيتي والدين به خصوص مادران تضعيف
شود و نمي توان گفت که اگر مادري ويژگي هاي خاصي دارد ، بر همان اساس مي توان فرزندان او را هم قضاوت کرد .
از طرف ديگر ، طبق نگاه سنتي ، کودکان در روابطشان در درجه اول روي مادران و پس از آن پدرشان تمرکز مي کردند
و بسياري از يادگيري هايشان در نهاد خانواده صورت مي گرفت ، اما در حال حاضر فضاهاي ديگر در آموزش و جهت
دهي کودکان نقش وسيع تر و عميق تري را در قياس با خانواده برعهده دارند و نقش خانواده در شکل گيري شخصيت

فرزندان تضعيف شده است.
استاد دانشگاه فرهنگيان تأکيد کرد : اين بدين معنا نيست که پدر و مادر نقش تربيتي خود را از دست داده اند ، بلکه
اگر مادران خواهان تأثيرگذاري جدي هستند ، بايد خود را به روز کنند . آنها وقتي با سؤالات و نيازهاي بچه ها فاصله
دارند نمي توانند انتظار داشته باشند که همچنان قادر به ايفاي نقشي محوري خود باشند و آنان بايد با ابزار عاطفه و
محبت بچه ها را در دنياي امروز حفظ کنند . متأسفانه به دليل مشغله مادران و فاصله گرفتن بچه ها اين رابطه لطمه

ديده است.
آسيب پذيري فرزندان

همتي بيان کرد : امروزه مهر و محبت و احساس آرامش فرزندان در کنار پدر و مادرشان کم شده است و هرچه اين
رابطه ضعيف تر شود ، فرزندان آسيب پذيرتر مي شوند و دليل آن اشتغال فراوان ، نقش رسانه ها و يا فضاهاي مجازي
است . اين خطر زماني جدي مي شود که رابطه عاطفي والدين با فرزندان را کم رنگ کند . البته در دوره مدرن هم
برخي والدين نقش محوري دارند . در واقع در جامعه سنتي اکثر والدين نقش محوري داشتند ، اما در جامعه مدرن اين

گونه نيست.
استاد حوزه علميه با اشاره به سبک زندگي حضرت فاطمه ( س ) به عنوان اسوه اي نيکو ، گفت : براي اينکه سبک و
سياق زندگي ايشان به جامعه وارد شود ، بايد زندگي شان را تحليل کرد و خطوط اصلي آن را با شرايط امروز تطبيق داد
. حضرت زهرا ( س ) براي آخرت زندگي مي کردند و دنيا را همانند آخرت مي ديدند . بنابراين بسياري از چيزهايي که
در دنياي امروز مصداق لذت و آسايش است در زندگي ايشان وجود نداشت . البته الگوپذيري از زندگي ايشان سخت و
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نيازمند پشتوانه فکري و اخلاقي قوي است.
حضرت زهرا ( س ) ؛ مصداق تام « مؤمنه » در قرآن

وي بيان کرد : حضرت زهرا ( س ) مصداق تام « مؤمنه » در قرآن است و تمام ويژگي هايي را که قرآن در خصوص
اهل ايمان بيان مي کند در ايشان وجود دارد ؛ مانند « کساني که با مال و جانشان در راه خدا جهاد مي کنند » يا «
کساني که براي خدا مهاجرت مي کنند » و « کساني که براي خدا دعوت مي کنند » . حضرت زهرا ( س ) عمر
کوتاهي داشتند ، اما عمق زندگيشان زياد و حاصل آن چهار فرزند است که هرکدام يک دنيا معنا و معرفت دارند .
حضرت زهرا ( س ) با ملاک هاي ما زندگي سختي داشتند ، اما ايشان اين زندگي را وسيله اي مي ديدند که ثمرات آن

حيات پس از مرگ را مي سازد و آنجا معنا پيدا مي کند.
همتي ادامه داد : بسياري از بزرگان در خصوص اين سخن پيامبر ( ص ) که مي فرمايند « فاطمه مادر پدرش است »
گفته اند که معني اين جمله بيش از معاني ظاهري آن است . کساني مي توانند ايشان را به زندگي امروز وارد کنند که
فضايل و کمالات نفساني را ملاک تشخص و تمايز انسان ها بدانند و ارزش را در قرب به خدا ببينند . همانگونه که قرآن
َ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ . . . ؛ ( پس در ميان شما برتري نژادي نيست در آيه ۱۳ سوره حجرات مي فرمايد : « . . . إِنّ

بلکه ) مسلماً گرامي ترين شما در نزد خدا پرهيزکارترين شماست » .
استاد دانشگاه فرهنگيان تصريح کرد : الگوگيري يعني نکات برجسته زندگي ايشان را با تحليل عقلي دنبال کرده و آنها
را هدف و آرمان خود قرار دهيم . حضرت زهرا ( س ) براي پدر و فرزندانشان مادري کردند و بهترين همسر براي
اميرالمؤمنين بودند ، به گونه اي که ايشان شهادت دادند که « هيچ گاه فاطمه مرا به غضب نياورد و من نيز هيچ گاه

فاطمه را به غضب نياوردم » .
انتهاي پيام
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آمريکا از پشتوانه مردمی قوی دولت ها واهمه دارد

مسئول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه فرهنگيان چهارمحال وبختياري گفت : آمريکا از دولت ها و
نظام هايي که از پشتوانه قوي مردمي برخوردارند واهمه دارد و حال که نتواسته در زمينه هاي ديگري مانند انرژي هسته

اي جلوي پيشرفت کشور را بگيرد ، پشتوانه مردمي را هدف قرار داده است.

حجت الاسلام والمسلمين حبيب الله شاهسون ، مسئول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه فرهنگيان
چهارمحال وبختياري ، در گفت وگو با ايکنا از چهارمحال وبختياري ، اظهار کرد : دشمنان بدانند با وجود مردم نمي
توانند مشکلي در کشور ايجاد کنند چرا که مردم حتي در تحريم هاي کنوني ، با حضور پررنگ خويش در راهپيمايي

نشان دادند که به انقلاب علاقمند هستند.
وي در ادامه با اشاره به ضرورت حضور مردم در انتخابات و استفاده از حق رأي ، اظهار کرد : شرکت در انتخابات يک

تکليف شرعي ، عقلي و ملي است چرا که کشور بايد به دست مردم اداره شود و سرنوشت آن به دست مردم باشد.
شاهسون ادامه داد : رأي مردم پشتوانه نظام و کشور است و اگر اين پشتيباني وجود داشته باشد ، کشور از حيث سياسي
و در عرصه بين الملل تقويت مي شود و مي توان فضا را به نفع کشور تغيير داد ، لذا تغييرات مثبت با حضور مردم پاي

صندوق هاي رأي رقم مي خورد.
حجت الاسلام شاهسون با اشاره به وجود مشکلات و گله و ناراحتي در ميان مردم ، بيان کرد : کمبودها و کاستي ها را

نبايد پاي نظام و انقلاب اسلامي نوشت.
اين مدرس دانشگاه تصريح کرد : مديران ضعيف را بايد به کمک همين رأي دادن ها از عرصه مسئوليت خارج کرد چرا
که حفظ ارزش هاي انقلاب و پشتوانه مردمي بسيار مهم است و اعتماد مردم به نظام اسلامي بايد مانند هميشه محکم

باشد.
حجت الاسلام شاهسون با يادآوري سرمايه نظام اسلامي يعني پشتوانه مردمي ، ادامه داد : آمريکا از دولت ها و نظام
هايي که از پشتوانه قوي مردمي برخوردارند واهمه دارد و حال که نتواسته در زمينه هاي ديگري مانند انرژي هسته اي

يا مسئله موشکي جلوي پيشرفت کشور را بگيرد ، پشتوانه مردمي نظام را هدف قرار داده است.
وي ادامه داد : رژيم هايي مانند رژيم صدام در عراق زماني نابود شد که پشتوانه مردمي را از دست داد ، لذا مردم ما بايد
براي حفظ امنيت کشور و ايجاد يأس و نااميدي در دشمن و نيز سيلي زدن بر صورت استکبار ، قدرت جسارت عليه

امنيت و استقلال کشور را با حضور گسترده در انتخابات از آنان سلب کند.
شاخص هاي انتخاب صحيح

حجت الاسلام شاهسون در تشريح شاخص هاي انتخاب صحيح ، بيان کرد : براي انتخاب صحيح بايد تأمل و تدبر
بيشتري صورت بگيرد همچنان که هميشه همين گونه بوده است ، نبايد با مبنا قرار دادن حمايت سلبريتي ها و استناد
به برخي موهومات و شعارهاي بي پايه ، دست به انتخاب بزنيم چرا که خودمان مسئول تبعات خوب يا بد انتخابمان

خواهيم بود.
وي در نظر داشتن شيوه هاي تبليغ کانديداها را مهم ارزيابي کرد و گفت : توجه به اخلاق انتخاباتي کانديدا و شيوه هاي
عقلاني تبليغ ، ميزان اهميت کانديدا به ارزش هاي اسلام ، انقلاب اسلامي و اهداف ملت را بايد براي انتخاب کانديداي

اصلح ، مورد توجه قرار داد.
حجت الاسلام شاهسون در پايان گفت : کانديداي اصلح بايد مؤمن ، خدمتگزار ، متوکل ، استکبارستيز ، مقاوم ، ايثارگر
، ساده زيست ، امانتدار ، پاکدامن ، صادق ، کارآمد ، جهادي ، هوشمند ، با تدبير و برنامه ، عدالت محور و ملتزم به قانون

باشد
انتهاي پيام
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تغييرات مثبت با حضور مردم پای صندوق های رأی رقم می خورد

مسئول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه فرهنگيان چهارمحال وبختياري گفت : رأي مردم پشتوانه
نظام و کشور است و اگر اين پشتيباني وجود داشته باشد ، کشور از حيث سياسي و در عرصه بين الملل تقويت مي شود

و مي توان فضا را به نفع کشور تغيير داد ، لذا تغييرات مثبت با حضور مردم پاي صندوق هاي رأي رقم مي خورد.

حجت الاسلام حبيب الله شاهسون در گفت وگو با ايسنا ، با اشاره به ضرورت حضور در انتخابات و استفاده از حق رأي ،
اظهار کرد : شرکت در انتخابات يک تکليف شرعي ، عقلي و ملي است چرا که کشور بايد به دست مردم اداره شود و

سرنوشت آن به دست مردم باشد.
شاهسون ادامه داد : رأي مردم پشتوانه نظام و کشور است و اگر اين پشتيباني وجود داشته باشد ، کشور از حيث سياسي
و در عرصه بين الملل تقويت مي شود و مي توان فضا را به نفع کشور تغيير داد ، لذا تغييرات مثبت با حضور مردم پاي

صندوق هاي رأي رقم مي خورد.
حجت الاسلام شاهسون با اشاره به وجود مشکلات و گله و ناراحتي در ميان مردم ، بيان کرد : کمبودها و کاستي ها را

نبايد پاي نظام و انقلاب اسلامي نوشت.
اين مدرس دانشگاه تصريح کرد : مديران ضعيف را بايد به کمک همين رأي دادن ها از عرصه مسئوليت خارج کرد چرا
که حفظ ارزش هاي انقلاب و پشتوانه مردمي بسيار مهم است و اعتماد مردم به نظام اسلامي بايد مانند هميشه محکم

باشد.
حجت الاسلام شاهسون با يادآوري سرمايه نظام اسلامي يعني پشتوانه مردمي ، ادامه داد : آمريکا از دولت ها و نظام
هايي که از پشتوانه قوي مردمي برخوردارند واهمه دارد و حال که نتواسته در زمينه هاي ديگري مانند انرژي هسته اي

يا مسئله موشکي جلوي پيشرفت کشور را بگيرد ، پشتوانه مردمي نظام را هدف قرار داده است.
وي ادامه داد : رژيم هايي مانند رژيم صدام در عراق زماني نابود شد که پشتوانه مردمي را از دست داد ، لذا مردم ما بايد
براي حفظ امنيت کشور و ايجاد يأس و نااميدي در دشمن و نيز سيلي زدن بر صورت استکبار ، قدرت جسارت عليه

امنيت و استقلال کشور را با حضور گسترده در انتخابات از آنان سلب کند.
حجت الاسلام شاهسون در تشريح شاخص هاي انتخاب صحيح ، بيان کرد : براي انتخاب صحيح بايد تأمل و تدبر
بيشتري صورت بگيرد همچنان که هميشه همين گونه بوده است ، نبايد با مبنا قرار دادن حمايت سلبريتي ها و استناد
به برخي موهومات و شعارهاي بي پايه ، دست به انتخاب بزنيم چرا که خودمان مسئول تبعات خوب يا بد انتخابمان

خواهيم بود.
وي در نظر داشتن شيوه هاي تبليغ کانديداها را مهم ارزيابي کرد و گفت : توجه به اخلاق انتخاباتي کانديدا و شيوه هاي
عقلاني تبليغ ، ميزان اهميت کانديدا به ارزش هاي اسلام ، انقلاب اسلامي و اهداف ملت را بايد براي انتخاب کانديداي

اصلح ، مورد توجه قرار داد.
حجت الاسلام شاهسون در پايان گفت : کانديداي اصلح بايد مؤمن ، خدمتگزار ، متوکل ، استکبارستيز ، مقاوم ، ايثارگر
، ساده زيست ، امانتدار ، پاکدامن ، صادق ، کارآمد ، جهادي ، هوشمند ، با تدبير و برنامه ، عدالت محور و ملتزم به قانون

باشد.
انتهاي پيام
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تغييرات مثبت با حضور مردم پای صندوق های رأی رقم می خورد

مسئول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه فرهنگيان چهارمحال وبختياري گفت : رأي مردم پشتوانه
نظام و کشور است و اگر اين پشتيباني وجود داشته باشد ، کشور از حيث سياسي و در عرصه بين الملل تقويت مي شود

و مي توان فضا را به نفع کشور تغيير داد ، لذا تغييرات مثبت با حضور مردم پاي صندوق هاي رأي رقم مي خورد.

حجت الاسلام حبيب الله شاهسون در گفت وگو با ايسنا ، با اشاره به ضرورت حضور در انتخابات و استفاده از حق رأي ،
اظهار کرد : شرکت در انتخابات يک تکليف شرعي ، عقلي و ملي است چرا که کشور بايد به دست مردم اداره شود و

سرنوشت آن به دست مردم باشد.
شاهسون ادامه داد : رأي مردم پشتوانه نظام و کشور است و اگر اين پشتيباني وجود داشته باشد ، کشور از حيث سياسي
و در عرصه بين الملل تقويت مي شود و مي توان فضا را به نفع کشور تغيير داد ، لذا تغييرات مثبت با حضور مردم پاي

صندوق هاي رأي رقم مي خورد.
حجت الاسلام شاهسون با اشاره به وجود مشکلات و گله و ناراحتي در ميان مردم ، بيان کرد : کمبودها و کاستي ها را

نبايد پاي نظام و انقلاب اسلامي نوشت.
اين مدرس دانشگاه تصريح کرد : مديران ضعيف را بايد به کمک همين رأي دادن ها از عرصه مسئوليت خارج کرد چرا
که حفظ ارزش هاي انقلاب و پشتوانه مردمي بسيار مهم است و اعتماد مردم به نظام اسلامي بايد مانند هميشه محکم

باشد.
حجت الاسلام شاهسون با يادآوري سرمايه نظام اسلامي يعني پشتوانه مردمي ، ادامه داد : آمريکا از دولت ها و نظام
هايي که از پشتوانه قوي مردمي برخوردارند واهمه دارد و حال که نتواسته در زمينه هاي ديگري مانند انرژي هسته اي

يا مسئله موشکي جلوي پيشرفت کشور را بگيرد ، پشتوانه مردمي نظام را هدف قرار داده است.
وي ادامه داد : رژيم هايي مانند رژيم صدام در عراق زماني نابود شد که پشتوانه مردمي را از دست داد ، لذا مردم ما بايد
براي حفظ امنيت کشور و ايجاد يأس و نااميدي در دشمن و نيز سيلي زدن بر صورت استکبار ، قدرت جسارت عليه

امنيت و استقلال کشور را با حضور گسترده در انتخابات از آنان سلب کند.
حجت الاسلام شاهسون در تشريح شاخص هاي انتخاب صحيح ، بيان کرد : براي انتخاب صحيح بايد تأمل و تدبر
بيشتري صورت بگيرد همچنان که هميشه همين گونه بوده است ، نبايد با مبنا قرار دادن حمايت سلبريتي ها و استناد
به برخي موهومات و شعارهاي بي پايه ، دست به انتخاب بزنيم چرا که خودمان مسئول تبعات خوب يا بد انتخابمان

خواهيم بود.
وي در نظر داشتن شيوه هاي تبليغ کانديداها را مهم ارزيابي کرد و گفت : توجه به اخلاق انتخاباتي کانديدا و شيوه هاي
عقلاني تبليغ ، ميزان اهميت کانديدا به ارزش هاي اسلام ، انقلاب اسلامي و اهداف ملت را بايد براي انتخاب کانديداي

اصلح ، مورد توجه قرار داد.
حجت الاسلام شاهسون در پايان گفت : کانديداي اصلح بايد مؤمن ، خدمتگزار ، متوکل ، استکبارستيز ، مقاوم ، ايثارگر
، ساده زيست ، امانتدار ، پاکدامن ، صادق ، کارآمد ، جهادي ، هوشمند ، با تدبير و برنامه ، عدالت محور و ملتزم به قانون

باشد.
انتهاي پيام
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دوره علمی تخصصی " مسير " ويژه دانشجويان دانشگاه فرهنگيان استان گلستان برگزار شد.

اين دوره که به واکاوي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش پرداخت از روز چهارشنبه تا روز جمعه ويژه دانشجويان
خواهر دانشگاه فرهنگيان برگزار شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان بسيج دانشجويي / دوره مسير دوره اي علمي تخصصي به همت پايگاه بسيج
دانشجويي ميقات دانشگاه فرهنگيان پرديس امام خميني ره و با همکاري دانشگاه برگزار شد . اين دوره از روز چهارشنبه
در اردوگاه سيد الشهداي شيرآباد آغاز و در روز جمعه پايان يافت . واکاوي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ، نقد و
بررسي سند ۲۰۳۰ و همچنين ضرورت تحول و نقش آفريني دانشجو معلمان از جمله محورهاي اين دوره که با حضور

اساتيد کشوري تبيين گشت.
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در دانشگاه فرهنگيان استان لرستان : ; ; برگزاری مراسم اربعين سردار سرافراز اسلام شهيد
سپهبد حاج قاسم سليمانی

مراسم محفل انس با قرآن کريم با حضور قاريان برتر استاني و کشوري در پرديس آيت اله کمالوند دانشگاه فرهنگيان
استان لرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه فرهنگيان استان لرستان ؛ به مناسبت گرامي داشت چهلمين روز شهادت سپهبد شهيد
حاج قاسم سليماني و يوم الله ۲۲بهمن محفل انس با قرآن کريم با حضور حجت الاسلام دکتر يعقوب زاده عضو هيات
علمي دانشگاه هنر تهران ، حجت الاسلام دکتر حاتمي نماينده نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه فرهنگيان استان
لرستان ، دکتر مهتاب چنگايي سرپرست پرديس خواهران آيت اله کمالوند ، کارکنان و دانشجويان و جمعي از قاريان
ممتاز کشوري و استاني به همت کانون قرآن و عترت پرديس آيت اله کمالوند و مشارکت بسيج دانشجويي سه شنبه

شب ۹۸ / ۱۱ / ۲۳ در نمازخانه اين پرديس برگزار شد.
در اين مراسم حجت الاسلام دکتر يعقوب زاده عضو هيات علمي دانشگاه هنر تهران به عنوان سخنران اين محفل ، با
اشاره به نقش خطير دانشجو معلمان بيان کرد : معلمان تربيت کنندگان شخصيت هايي همچون شهيد سليماني هستند.
وي در ادامه افزود : دانشجو معلمان خواهر ، داراي سه نقش اساسي مهم در جامعه هستند که مي توانند در رشد و

تعالي جامعه بسيار اثر گذار باشند.
در ادامه حجت الاسلام دکتر حاتمي مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه فرهنگيان استان بر جايگاه
تعليم و تربيت و نقش معلمان در رشد معنوي افراد جامعه تأکيد کرد و درخصوص برگزاري جشن ميلاد حضرت زهرا (

س ) و ازدواج دانشجويي مطالبي براي دانشجويان بيان کرد.
در پايان اين مراسم ، حجت الاسلام بهروزي در مدح سردار سرافراز اسلام شهيد حاج قاسم سليماني به مداحي پرداخت.
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با همکاری جمعيت هلال احمر استان اصفهان : ; ; آغاز طرح ويژه آموزشی امداد و نجات در پرديس
فاطمه زهرا ( س ) اصفهان

طرح ويژه آموزشي امداد و نجات با همکاري جمعيت هلال احمر در پرديس حضرت فاطمه زهرا ( س ) اصفهان فعاليت
خود را آغاز کرد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه فرهنگيان استان اصفهان ؛ در راستاي اجراي تفاهم نامه همکاري ميان دانشگاه
فرهنگيان و جمعيت هلال احمر استان اصفهان و همچنين اجراي نظامنامه فرهنگي ويژه دانشجومعلمان ورودي ۹۸ طرح

ويژه آموزشي امداد و نجات در پرديس فاطمه زهرا ( س ) اصفهان آغاز به کار کرد.
با توجه به تفاهم منعقد شده بين جمعيت هلال احمر و دانشگاه فرهنگيان نشست هاي کارشناسي برگزار و نيازمندي ها
و محتواي آموزشي دوره هاي ويژه امداد و نجات تعيين شد و در اين راستا طي جلسه اي با حضور دانشجو معلمان
ورودي سال ۹۸ طرح راهبردي و آموزشي امداد نجات هلال احمر در پرديس تشريح و شرايط براي اجراي آن فراهم شد.

در جهت اجراي هر چه بهتر تفاهم همکاري و طرح هاي آموزشي در نظر گرفته شده ، انتخابات کانون هلال احمر
پرديس برگزار و بنا بر برنامه مصوب آموزش هاي رسمي امداد و نجات نيز از هفته اول اسفند ماه برگزارمي شود.

شنبه 26 بهمن ماه 1398

۲۲



تاريخ انتشار: شنبه ۲6 بهمن ماه ۱۳۹۸ * ۱۰:۱۱

همزمان با اربعين سردار دل ها : ; ; تجديد ميثاق دانشجويان پرديس حضرت فاطمه الزهرا ( س )
يزد با آرمان های سردار شهيد حاج قاسم سليمانی

به گزارش روابط عمومي دانشگاه فرهنگيان يزد ، به مناسبت چهلمين روز شهادت ; سردار شهيد حاج قاسم سليماني ;
دانشجومعلمان ; پرديس حضرت فاطمه . . .

به گزارش روابط عمومي دانشگاه فرهنگيان يزد ، به مناسبت چهلمين روز شهادت سردار شهيد حاج قاسم سليماني
دانشجومعلمان پرديس حضرت فاطمه الزهرا ( س ) يزد در دوره دو روزه اي از تاريخ ۲۲ بهمن لغايت ۲4 بهمن ماه ۹۸
در شهر کرمان با حضور بر سر مزار سردار سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني با آرمان هاي اين شهيد تجديد ميثاق

کردند.
 از جمله برنامه هاي اين دوره دو روزه که به همت بسيج دانشجويي پرديس برگزار شد ، مي توان به زيارت گلزار شهدا ،
بازديد از بيت الزهرا کرمان ، برگزاري دوره آموزشي زيارتي تربيتي سليماني ها و کلاس آموزشي با محتوا تربيت از

ديدگاه امامين انقلاب و تحول در آموزش و پرورش اشاره کرد.
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اصفهان | از دانشگاه فرهنگيان تا صندوق انتخابات ؛ انتخابی که آينده کشور را می سازد

دانشجويان دانشگاه فرهنگيان به عنوان يکي از دانشگاه هايي که آينده سازان سرزمين را پرورش مي دهد بر آن باور
هستند که انتخابات يکي ديگر از امتحانات سرنوشت ساز کشور است و بايد ملت ايران بار ديگر غيرت و عظمت جمهوري

اسلامي را به گوش دشمنان برسانند.

- اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاري تسنيم از اصفهان ، در گذر زمان جوامع و کشورها دچار تغيير و تحولاتي مي شوند که گاهي مثبت

و گاهي منفي است اما اينکه اين تغييرات چگونه و به دست چه کساني رخ مي دهد مسئله مهم و قابل توجهي است.

امروز مسير پيش روي کشور ما نيز توسط استکبار و زياده خواهان ، پر از فراز و نشيب گرديده است ، دشمن در صدد
اين است که کشورمان را به زانو در بياورد و همانند سال هاي نه چندان دور ، نفوذ و بهره برداري از منابع بيکران کشور

را از سر بگيرند . اما انقلاب اسلامي که معجزه اي الهي بود به دست مردم بصير و آگاه اين مرز و بوم حراست مي شود.
ملت ما براي اينکه بتواند به صورت مستقل عمل کند و اجازه ندهد عوامل بيگانه به جاي او تصميم بگيرند ، بايد در همه

صحنه هاي حمايت از نظام جمهوري اسلامي شرکت کند.

باتوجه به اتفاقات اخير و سيلي محکمي که آمريکا از ايران خورد و همچنين نزديک شدن به يکي از مهم ترين امتحانات
ملت ايران در برابر دشمنان اسلام ، طبق فرموده رهبري بايد به پاي صندوق هاي رأي برويم تا به آمريکا ثابت کنيم ملت

ايران هميشه يکپارچه نفرت خود را به استکبار نشان خواهد داد.

خبرنگار تسنيم اين بار به سراغ دانشجويان دانشگاه فرهنگيان رفته است تا از گفت وگو با آن ها نظرات آنان را در
خصوص اين امر مهم و اتفاقات اخير جويا شود.

اميرعباس آقابابايي يکي از دانشجويان دانشگاه فرهنگيان در گفت وگو با خبرگزاري تسنيم اظهار داشت : در طول اين
چند سال ، بحث تحريم ها شدت گرفت و تورم و گراني هاي رو به افزايش ، عرصه را بر مردم کشور تنگ تر کرده است
ولي مردم فهيم ما با صبر و اراده بالاي خود در حال طي کردن اين مسير دشوار هستند . زيرا به اين باور رسيده اند که

اين مسير حق است.

آقابابايي بيان کرد : نکته مهم اين است که در طي کردن اين مسير و هدايت کشور نياز است افرادي مدبر و اصلح در
رأس قدرت باشند که پا به پاي مردم همراه بشوند که مشکلات را سبک تر کنند.

اسامي نامزدهاي يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در استان اصفهان اعلام شد
۱۰۰۰ ناظر بر انتخابات در کاشان نظارت دارندامام جمعه کاشان : نامزدهاي انتخابات نبايد به پست و منصب دلبستگي

داشته باشند

وي افزود : در هفته جاري انتخابات مجلس را پيش رو داريم که اميد است همه ما افراد صالحي را انتخاب کنيم که
دغدغه هاي مردم را دارند ، نه دغدغه محکم کردن جاي پاي خود و تأمين منافع شخصي و حزبي بنابراين قطعا انتخاب
مردم اگر با بصيرت باشد و نگاهي به بازي هاي سياسي افراد و احزاب نداشته باشند اما درعين حال به ميزان کارآمدي و

سابقه افراد نگاه کنند مي توانند انتخابي آگاهانه و درست انجام دهند.
دانشجوي دانشگاه فرهنگيان خاطرنشان کرد : اين انتخاب درست يا غلط ما است که مشخص مي کند چگونه مسير هاي
سخت به وجود آمده را طي کنيم و قطعا انتخاب افراد درست و کارآمد مي تواند کمکي باشد تا اين روز هاي سخت را

بهتر طي کرده و به پيروزي در مقابل تحريم هاي استعمارگران برسيم.
رضا جمالي يکي ديگر از دانشجويان نيز با ابراز تاسف براي کساني که فريب نيرنگ دشمن را مي خورند ، گفت :
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دشمنان با نيرنگ و حيله خود قصد دارند تا با فريب جوانان انقلابي ذهن آن ها را به خود جلب نمايند و آرمان هاي
انقلاب را از ديدگان آن ها بربايند.

وي عنوان کرد : ما جوانان بايد تلاش کنيم فريب حيله هاي دشمنان را نخوريم و با تلاشي جهادي در راستاي حفظ
دستاوردهاي انقلاب اسلامي بکوشيم تا اقتدار جمهوري اسلامي را به رخ آمريکا ، اسرائيل و دشمنان کشور بکشانيم.

علي اعتمادي نژاد به عنوان دانشجو معلم دانشگاه فرهنگيان گفت : همانگونه که در راهپيمايي ۲۲ بهمن توانستيم بار
ديگر شکوه ايران اسلامي را به دشمنان نشان دهيم بايد بر همين روال با اطاعت از امر رهبري عزت ملت را با شرکت در

انتخابات جلوه گر نماييم.
وي ادامه داد : دشمن مي خواهد از کشور نفرتي در دنيا ايجاد کند که مردمان ايران نيز آن را باور کنند بنابراين ما بايد
راه هاي مقابله با دشمن را بدانيم و هميشه کاري را انجام ندهيم که دشمن مي خواهد که البته يکي از خواسته هاي
دشمن آن است که از غيرت ايراني بکاهد و اعلام کند که مردم در انتخابات شرکت نکردند پس نبايد چنين چيزي را به

دشمن نشان دهيم.
به گزارش تسنيم ، دانشگاه فرهنگيان به عنوان يکي از دانشگاه هايي که آينده سازان اين سرزمين را پرورش مي دهد بر
آن باور است که انتخابات يکي ديگر از امتحانات سرنوشت ساز کشور است و بايد ملت ايران بار ديگر غيرت و عظمت

جمهوري اسلامي را به رخ دشمنان و کشورهاي استکباري برسانند.
انتهاي پيام / ۱۷4 /
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دولت از مدرسه داری دست بکشد / « سند 2030 » کی بود ؟ کجا بود ؟

خبرگزاري فارس ـ گروه آموزش و پرورش : در پنجمين و ششمين سلسله نشست هاي بررسي چالش هاي گلوگاهي
نظام تعليم و تربيت که در خبرگزاري فارس برگزار شد ، محمود مهرمحمدي مهمان فارس بود و اردوان مجيدي ،

پژوهشگر حوزه تعليم و تربيت و مشاور مديرعامل خبرگزاري فارس ، پرسشگر اين گفت وگو بود.
در جلسه پيشين اين گفت وگوي طولاني که به ديدگاه هاي ايشان در مسائل مهم و کليدي پرداخته شد ، مباحثي نظير
بررسي دلايل اجرايي نشدن سند تحول و نواقص و چالش هاي پيش روي آن ، رويکردهاي متداول در اقدامات نظام
رسمي آموزش و پرورش و تنگناهاي آن ، مسأله تمرکز زدايي از نظام تعليم و تربيت ، پرداخته شد . گفت وگوهاي

جلسه پيشين در سه بخش اول ، دوم و سوم منعکس شد .
در جلسه دوم اين گفت وگوي طولاني ، مباحثي نظير تمرکز زدايي ، توليد و اجراي سند تحول ، سند ۲۰۳۰ ، دانشگاه
فرهنگيان و تحصيل در خانه مورد بحث قرار گرفت ؛ اين گفت وگوها سعي مي کند تنگناهاي تحول تعليم و تربيت را

مورد کنکاش قرار دهد.
محمود مهرمحمدي عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس ، سرپرست پيشين دانشگاه فرهنگيان و عضو شوراي
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي است . وي متولد سال ۱۳۳۷ در تهران است که دوران تحصيل ابتدايي را در

دبستان علوي گذراند و همچنين بخشي از دوره دبيرستان را نيز در همين مجموعه پشت سر گذاشت.
مهرمحمدي در سال ۱۳۵۵ ديپلم رياضي خود را از دبيرستان جاويدان تهران اخذ کرد و براي ادامه تحصيل عازم آمريکا
شد ؛ وي مدرک کارشناسي خود را در سال ۱۳۵۸ و کارشناسي ارشد را در سال ۱۳6۰ دريافت کرد و با هدف تدارک
امکان خدمت بيشتر ، رشته تحصيلي اش از تکنولوژي صنعتي در دوره ليسانس به تکنولوژي آموزشي در کارشناسي

ارشد تغيير کرد.
وي پس از اتمام تحصيل به ايران بازگشت و در وزارت علوم به عنوان عضو هيأت علمي استخدام شد . در سال ۱۳64 با
استفاده از بورس تحصيلي به آمريکا بازگشت تا تحصيلاتش در علوم تربيتي ، برنامه ريزي درسي ، را در سطح دکتري

دنبال کند و در نهايت در سال ۱۳6۷ مدرک دکتري خود را از دانشگاه کاليفرنياي جنوبي دريافت کرد.
مهرمحمدي پس از اخذ مدرک دکتري به کشور بازگشت و همزمان با تدريس در دانشگاه ها به سمت رئيس مرکز برنامه
ريزي آموزشي در وزارت علوم منصوب شد . او در سال ۱۳6۸ به دعوت وزير وقت آموزش و پرورش به اين وزارتخانه
مأمور شد ، در سال ۱۳۷6 به دانشگاه تربيت مدرس منتقل شد و تا سال ۱۳۹6 به مدت ۲۰ سال در گروه تعليم و
تربيت به تربيت دانشجو در دوره دکتري پرداخت . اغلب دانش آموختگان رشته برنامه درسي در کشور ، به نحوي جزو
شاگردان او بوده اند . ترويج رشته برنامه ريزي درسي در دو دهه اخير در کشور ، با محوريت وي انجام شده ، و برخي او

را به عنوان پدر رشته برنامه درسي کشور مي شناسند.
در سال ۱۳۸۳ مسؤوليت اجراي بزرگترين مطالعه راهبردي تعليم و تربيت در کشور در سال هاي گذشته را بر عهده
گرفت ؛ مطالعه سند ملي آموزش و پرورش ؛ که در سال ۱۳۹۰ با عنوان « سند تحول بنيادين آموزش و پرورش » ،
پس از نزديک به يک دهه طي طريق ، به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد ؛ اين سند در حال حاضر مهم ترين
راهبرد ملي در اين حوزه است و به نحوي محور تلاش هاي رسمي براي ارتقاي نظام آموزش و پرورش کشور محسوب

مي شود.
در فاصله سال هاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹6 نيز مسؤوليت دانشگاه تازه تأسيس فرهنگيان را بر عهده داشت ؛ مهرمحمدي پس از

اتمام دوره مديريت در دانشگاه فرهنگيان تصميم گرفت با درجه استاد تمام پايه ۳۸ درخواست بازنشستگي کند.
علاوه بر آن در کارنامه آموزش و پرورشي وي رياست پژوهشکده تعليم و تربيت وزارت آموزش و پرورش ، رياست انجمن
مطالعات برنامه درسي ايران ، مديرکل مرکز تحقيقات آموزشي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ، مشاور پژوهشي

و برنامه ريزي وزير آموزش و پرورش و همچنين سردبيري فصلنامه علمي و پژوهشي تعليم و تربيت ديده مي شود.
در ادامه ، اين گفت وگو را مي خوانيم :

 * مصاحبه قبلي بازتاب هاي متفاوت و خوبي داشت ؛ بحث هايي مطرح شد و ناتمام ماند و سؤالاتي نيز باقي ماند ، و
ضمن اينکه نقدها و سؤالاتي در اين مدت توسط برخي افراد نسبت به ديدگاه هاي شما مطرح شده است.

در جلسه قبل شما بحث تمرکز زدايي و مدرسه محوري را مطرح کرديد ؛ و در مورد آن نقدهاي متفاوت مطرح شد . از
جمله اينکه وقتي تمرکززدايي اتفاق بيفتد ، به دليل اينکه مدارس غيردولتي ، قدرت بيشتري پيدا مي کنند ، عدالت از
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بين مي رود و مدارس اغنيا از فقرا جدا مي شود . اگر در اين زمينه توضيح بيشتري بدهيد ، به شفاف شدن مسأله کمک
مي کند.

همچنين بحثي که مدتي داغ شد ، حذف تنوع مدارس در مجلس بود ؛ اين موضوع را چطور تحليل مي کنيد ؟ به
نظرتان آيا جداسازي شاگردان در طيف هاي مختلف مدارس مشکلاتي دارد يا خير ؟ و آيا تمرکززدايي به موضوع
جداسازي ربط دارد ؟ يعني آيا تمرکززدايي و مدرسه محوري الزاماً به معناي جدا سازي طبقاتي و طيف هاي مختلف

کودکان است يا خير ؟
در پاسخ به اين سؤال ، خودم از اين شکل از اظهارنظر که تمرکززدايي به شيوه مورد نظر بنده موجب مخدوش شدن
عدالت آموزشي و مواجه شدن نظام آموزشي با تشديد بي عدالتي است ، تعجب مي کنم . تعجبم از اين بابت است که در
پيشنهاد من ، مثلا توزيع بودجه دولتي که به آموزش و پرورش اختصاص داده مي شود به نسبت عکس دهک اقتصادي

مورد تأکيد است و اينکه هر کسي در دهک اقتصادي پايين تري هست ، سهم بيشتري از بودجه بايد داشته باشد.
پيشنهاد من اين است که بسته به وضعيت اقتصادي خانواده ، بين ۵۰ درصد تا ۱۵۰ درصد از هزينه هاي مترتب بر
آموزش را از طريق بودجه دولتي تأمين کنيم يعني هر کسي که در موقعيت اقتصادي بهتري قرار دارد ، سهم و درصد
کمتري از هزينه هاي آموزشي اش را دولت تقبل کند و آن کسي که در موقعيت نامساعدتري است ، دولت حتي بيش از

هزينه آموزش مدرسه اي او را تقبل کند.
 * توزيع عادلانه : توان اقتصادي کمتر خانواده ، تخصيص منابع بيشتر آموزشي

متوجه نمي شوم اين چنين مضاميني را که در پيشنهادم وجود دارد ، چگونه مي شود ضد عدالت تعبير کرد ؟ اگر يک
مقدار تأمل کنيم ، مشاهده مي کنيم که با همين پيشنهاد توزيع منابع دولتي بين خانواده ها و ذي نفعان آموزش و
پرورش ، با توزيع عادلانه بودجه آموزش و پرورش ، در دور باطل نابرابري اقتصادي رخنه کرده و در آن وقفه ايجاد مي
کنيم . يعني از مجراي آموزش و پرورش هجمه اي به سمت شکستن چرخه باطل نابرابري و بي عدالتي در سطح کلان
جامعه مي بريم . بنابراين چگونه مي توان اين گزاره ها را حمل بر اين کرد که با اين پيشنهاد به سمت تشديد بي

عدالتي مي رويم ؟
يا از وجه غير اقتصادي به موضوع نگاه کنيم . وقتي صحبت از مدرسه محوري يا تمرکززدايي مي کنيم ، در واقع صحبت
از به رسميت شناختن برندهاي مختلف آموزشي و تربيتي مي کنيم . اين در واقع فرصت دادن به رشد استعدادهاي
مختلف و پرورش علائق است ؛ در مقايسه با زمان حاضر که مدارس ما با يک برنامه کاملا تجويزي و از بالا به پايين
مديريت مي شود . بنابراين براي آن کساني که استعدادها و علايقشان با اين برنامه تجويزي هماهنگ است ، فرصت هاي
بالنسبه خوبي براي رشدشان فراهم مي شود ، اما کساني که از اين جهت انطباق کامل بين استعدادها و علايقشان و

برنامه تجويزي دولتي در مدارس دولتي وجود ندارد ، واقعا با يک نوع بي عدالتي مواجه مي شوند.
يعني اگر به سمت مدرسه محوري و تمرکززدايي با ميدان دادن به شکل گيري طرح ها و برنامه هاي آموزشي و تربيتي
با ويژگي هاي خاص برويم ( که من از آن با عنوان برندها نام مي برم ) ، في الواقع از نظر تربيتي و آموزشي هم به سمت

عدالت تعليم و تربيتي حرکت مي کنيم.
کساني که اين قضاوت را درباره پيشنهاد مطرح شده دارند ، فکر مي کنند که من از خصوصي سازي حمايت مي کنم .
خب به دنبال اين تلقي نادرست و غيرمنطبق با ايده ، آن بحث ها مطرح مي شود . يعني به هر حال موضوع بي عدالتي
با توسعه مدارس خصوصي ظاهرا يک ملازمتي دارد . اما پيشنهاد بنده اساسا اين نيست . چرا که معتقدم دولت بايد از
مدرسه داري دست بکشد ، اما بايد منابع مالي را تأمين کند ؛ و در توزيع منابع هم ( به آن شکلي که اشاره کردم )

خيلي عادلانه تر اقدام شود.
 * رقابت سازنده براي دستيابي به کيفيت بيشتر

فلسفه اين دست کشيدن دولت از مدرسه داري که در بطن پيشنهاد بنده است ( و اين را بعضي از منتقدين حمل بر
خصوصي کردن مي کنند ) ، در واقع استفاده از آن انرژي طبيعي و بي حد و حصر نهفته در عنصر رقابت است . رقابت
براي بقا در عرصه ارائه خدمات با کيفيت تر آموزشي و تربيتي است ؛ از اين جهت است که من فکر مي کنم رقابت به

معناي اکملش ، در حضور دولت در صحنه مدرسه داري ، نمي تواند تبلور و تجلي پيدا کند.
از اين جهت است که فکر مي کنم براي ميدان دادن به رقابت هاي سازنده آموزشي و تربيتي ، و طرح مقوله رقابت به
عنوان شرط دستيابي به کيفيت و استانداردهاي کيفي ، بهتر است که دولت دست از مدرسه داري بکشد ، و مدرسه
داري را جزو وظايف حاکميتي خودش تلقي نکند ، و وظايف حاکميتي خودش را در سياستگذاري ، برنامه ريزي و

نظارت بر آنچه که در مدارس در تطابق با آن سياست ها اتفاق مي افتد ، ببيند.
بد نيست به اين موضوع اشاره کنم که با اين پيشنهاد من براي مدارس خصوصي چه وضعيتي پيش مي آيد . درست
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برعکس آن چيزي که منتقدين فکر مي کنند اگر هر دانش آموزي سهمي در بودجه دولت داشته باشد ، به احتمال قوي
اساسا با شرايطي مواجه مي شويم که اقبالي که الان توسط خانواده ها نسبت به مدارس غيردولتي مي شود ، به خاطر

بهره مند شدن از پته يا بُن دولتي يا سهمي که از بودجه دولتي مي گيرند ، ديگر شاهد اين استقبال نباشيم.
ممکن است گستره مدارس غيردولتي در سايه اجراي اين پيشنهاد هم حتي محدودتر از آنچه که الان هست بشود ؛ و
بسياري از خانواده ها به اين نتيجه برسند که از بودجه دولتي و از سهمي که از بودجه آموزش و پرورش دارند ، استفاده
کنند . فلذا در سايه اين پيشنهاد وقتي از اين منظر نگاه مي شود ، شايد اتفاقا درست نتيجه عکس شود ؛ يعني با

محدود شدن تعداد مدارس غيردولتي مواجه شويم.
ضمن اينکه از يک از جهت ديگر هم باز فکر مي کنم مدارس غيردولتي ممکن است با محدوديت تقاضا مواجه شوند ، و
آن هم مسأله ارتقاي کيفيت مدارس دولتي ذيل اين پيشنهاد است . يعني اگر ما شاهد آن رقابت نفسگير براي بقا در
ارتباط با تأمين استانداردهاي آموزشي و تربيتي ، و تأمين خواست والدين از نظر استانداردهاي آموزشي و تربيتي باشيم ،
و در واقع در سايه يک چنين سياستي ، تلاش همه جانبه براي ارتقاي کيفيت مدارس دولتي اتفاق بيفتد ، شايد از اين

جهت هم فاصله فاحش بين مدارس دولتي و غيردولتي از بين برود ، و باز تقاضا براي مدارس غيردولتي کمتر شود.
 * به نظرم مي رسد در مدارس دولتي اگر بخواهيم خصوصي سازي بر مسأله کاهش تصدي دولت اتفاق بيفتد ، ظاهرا
برداشت عمومي اين است که مدارس خصوصي مي شود و به افراد واگذار مي شود و بعد هزينه هايي را دولت پرداخت
مي کند ؛ آيا اين تصور درست است ؟ و در بحث آخر شما که اگر بين مدارس دولتي و غيردولتي رقابت باشد ، آيا
خصوصي سازي مدارس بايد در سطح مدرسه داري اتفاق بيفتد ؟ يا مدرسه دولتي وجود داشته باشد ، ولي منابعي که به

آن اختصاص مي يابد ، جداگانه پرداخت شود و مدير مدرسه بتواند حقوق ها را پرداخت کند و نظاير آن را انجام دهد ؟
ببينيد عرضم اين است که کلا اکوسيستم آموزش و پرورش در سايه اين پيشنهاد تغيير مي کند ، و در اين اکوسيستم
عناصري که الان وجود دارد را به شکل ثابت نخواهيم داشت . مثلا اگر مدارس دولتي و مدارس غيردولتي يکي از ابعاد

اکوسيستم کنوني باشد ، اين پيشنهاد اکوسيستم ديگري براي جايگزين کردن آن است.
 * اکوسيستم متفاوت نظام دولتي آموزش و پرورش

در ارتباط با اين بعد مدارس دولتي و غيردولتي که عرض کردم ، يک نوع مدرسه بيشتر نخواهيم داشت ؛ وهمه مدارسي
هستند که بدون تصدي گري دولت ، ولي با تأمين منابع توسط دولت اداره مي شوند . اينکه در يک چنين وضعيتي
مدارس غيردولتي کنوني چه سرنوشتي پيدا مي کنند ، پيش بيني خودم را عرض کردم ؛ و البته پيشنهاد من اين نيست
که در اکوسيستم جديد ، مدارس غيردولتي ضرورتاً حذف شوند ؛ بلکه در واقع پيش بيني من اين است نه اينکه پيشنهاد

من اين باشد.
پيش بيني اين است که اگر سازوکار به مورد اجرا گذاشته شود ، ديگر خيلي انگيزه اي براي والدين باقي نمي ماند که
فرزندانشان را در مدارس غيردولتي ثبت نام کنند . به ۲ دليل که اشاره کردم ؛ يکي اينکه اختلاف فاحش از نظر کيفيت
بين مدارس دولتي و غيردولتي کمتر خواهد شد ؛ و در واقع مدارس دولتي ما هم براي بقاي خودشان بايد سعي کنند که
کيفيت هاي آموزشي و پرورشي را ارتقا ببخشند ، و الا از صحنه حذف خواهند شد . يعني مدارسي در صحنه هستند که

از نظر کيفيت تأمين کننده رضايت والدين هستند . دوم ، تأمين هزينه و پرداخت شهريه از محمل بودجه دولتي.
 * سؤالم اين است که در اين اکوسيستم که شما تعريف مي فرماييد آيا مدارس دولتي ، حقوق کارکنانشان طبق همان

روال که الان هست ، يعني مدير کاري ندارد که حقوق کارمندش چگونه تأمين مي شود ، پرداخت مي شود ؟
نخير ، طبيعي است . دولت همه منابع را در اختيار ذي نفعان قرار مي دهد و چرخش اساسي که در پيشنهاد من اتفاق
مي افتد . چرخش در سيستم توزيع منابع دولتي از عرضه محوري به تقاضا محوري است . يعني بودجه دولت را هر
ميزان که هست با يک فرمول معقولي بين والدين تقسيم و توزيع مي کنيد ؛ در واقع والدين تأمين کننده منابع مالي
مدارس خواهند بود ، و مدرسه هم چرخش با همين پته هايي که از دست والدين مي گيرد مي چرخد و همه هزينه

هايش بايد از همين محل تأمين شود.
 * مديريت مدرسه دولتي آينده ؛ چالش تلاش براي کيفيت ، براي دستيابي به منابع

به همين خاطر هم هست که تصدي گري و مدرسه داري دولت در چنين سيستمي معني دار نيست . چون مدير دولتي
نمي خواهد با اين وضعيت آميخته با عدم اطمينان کار خود را دنبال کند . براي مدير دولتي قابل فهم نيست که حقوق
کارکنانش تأمين بشود يا نشود ، يا دچار نااطميناني در اين جهت شود . اسم اين شکل از کار را تلاش براي بقا گذاشتيم
؛ يعني اگر توانستيد رضايت خاطر ذي نفعان را تأمين کنيد ، در نتيجه منابع را از دست ذي نفعان دريافت مي کنيد ،

آن وقت مي توانيد مدرسه داري کنيد.
و اگر نتوانستيد اين کار را انجام دهيد ، معنايش اين است که عرصه مدرسه داري را به اهلش واگذار کنيد . بر مبناي
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قضاوت والدين ، اهليت نداريد . و وقتي اهليت شما احراز نشود ، به شما اقبالي نخواهد شد و در نتيجه خود به خود و به
طور طبيعي از صحنه مدرسه داري حذف مي شويد.

سازوکارهايي که يک مدرسه ممکن است کلا از صحنه حذف شود و آيا آن سرمايه هاي ايجاد شده به فرد ديگري منتقل
مي شود ، و جابجايي در مديريت صورت مي گيرد ، جزئياتي است که شايد بنده هم به شکل شفاف و روشن براي آن
فکري نداشته باشم ، چون از نظر خودم يک ايده است نه يک طرح عملياتي . اگر کليات اين ايده مورد توجه قرار گيرد ،

طبيعي است که بايد روي اين جزئيات بحث کرد و تکليف اين جزئيات را روشن کرد.
 * قاعدتاً آنچه برداشت بنده از اين موضوع است ، اين است که مدارس دولتي با غيردولتي فرقشان اين است که مالکيت
مدارس دولتي ، تجهيزات و برندش متعلق به دولت است و اداره آن توسط تيمي خواهد بود که مسؤوليت اجرايي و مالي

مي پذيرد و فعاليت مدرسه را انجام مي دهد.
بله . به نظرم مي رسد که شايد در يک مرحله گذار لااقل به اين صورت بايد عمل شود چون همه امکانات الان متعلق به
دولت است . ولي استبعادي ندارد که در ادامه کار در يک پروسه اي اين تعريف صورت بگيرد ، که مدرسه و امکانات
دولتي ، براي عمل کردن در يک ساز و کار اين چنيني ، به کساني واگذار شود ، و کم کم به اصطلاح مابه ازاي سرمايه

دولت را به دولت برگردانند ؛ و امکانات دولتي آزاد شود يا صرف توسعه شود.
 * يک سوال که اينجا مطرح مي شود اين است که مقايسه مي کنند آماري که در کشورهاي مختلف است مثلاً در
آمريکا يا کشورهايي که تعليم و تربيتشان در جهان از وضعيت بهتري برخوردار است ، مانند فنلاند ، سوئد و نظاير آن و
مي گويند در اکثر اين کشورها درصد مدارس غيردولتي آنها بسيار پايين است . برخي کمتر از ۱۰ درصد و برخي کمتر
از يکي دو درصد است . در واقع با اين مقايسه نتيجه گيري مي شود که خصوصي سازي و واگذاري و تصدي اداره

مدرسه به اين شکل در دنيا معمول نيست.
اخيرا گزارشي از OECD مربوط به کشورهاي مختلف اروپايي و غيراروپايي که در مطالعات پيزا PISA شرکت مي کنند را
ديدم . در اين گزارش بررسي شده است که وضعيت مديريت مدارس ۲۹ يا ۳۰ کشوري که در مطالعات پيزا شرکت مي

کنند ، چگونه است.
براي خود من هم خيلي جالب بود که آنجا تعداد مدارسي که با سيستم پته آموزشي اداره مي شوند ، بسيار قابل توجه
بود و بحث سياست انتخاب مدرسه توسط والدين با قدرت خريد خدمات آموزشي که به آنها داده مي شود ، به طور
جدي مطرح بود . حالا درصد و تعداد مدارس را خاطرم نيست ، اما اين گزارش موجود است و مي توان به اين گزارش

مراجعه کرد.
 * بن آموزشي دولتي ، تجربه شده در جهان

پس تأکيد مي کنم آن چيزي که تحت عنوان خصوصي سازي مطرح مي شود ، به نظرم بايد کاملا از پديده اي که درباره
اش صحبت مي کنم ، جدا شود . بنده درباره سيستم پته آموزشي صحبت مي کنم ، و وقتي چرخش در سيستم توزيع
منابع دولتي از عرضه محوري به تقاضا محوري صور مي گيرد ، که در واقع همين سيستم پته آموزشي خواهد بود ، بايد
به آن دلالت ها تن دهيم که يکي از آن دلالت ها اين است که مديريت مدارس را از شکل دولتي خارج کنيم ، و اجازه

بروز و ظهور و رقابت برندهاي مختلف و آموزشي را بدهيم.
من اين را جزو به اصطلاح لوازم اجتناب ناپذير قائل شدن حق انتخاب مي دانم . يعني حق انتخاب بدون وجود انتخاب
هاي واقعي و تنوع در سطح مدارس خيلي بي معني است ، و نمي توانيم بگوييم که انتخاب مدرسه توسط والدين را با
استفاده از سيستم پته آموزشي اصطلاحا به رسميت بشناسيم ، بدون اينکه رقابت و فراهم کردن زمينه انتخاب هاي

واقعي را فراهم کنيم.
چون دنبال انتخاب واقعي هستيم به نظرم يک حلقه ديگري به اين بحث اضافه مي شود ، که ما نمي توانيم واقعا ذيل
يک نظام يکپارچه ، يک شکل و يکسان دولتي ، مدارس را اداره کنيم و بنابراين مدارس بايد به يک فضاي رقابتي بروند و
در اين فضا ، برندهايي که مي تواند تأمين کننده نياز مخاطبان و نظر والدين باشد ، بمانند و آنهايي که نمي توانند از
صحنه حذف شوند . ضمنا وقتي صحبت از رقابت مي کنيم ، رقابت مي تواند جمعي باشد ، و شبکه مدارس با محوريت

مزاياي برند خود با هم رقابت کنند.
 * ۱6 سال فرصت ؛ از تغييرات مديريتي تا پاسخگويي شوراي عالي آموزش و پرورش

 * شما جلسه قبل درباره بحث سند ، اين نکته را فرموديد که بايد راهکارها تبديل به برنامه مي شد ، اما فرصت اين
اتفاق فراهم نشد ؛ يکي از نقدهايي که مطرح مي شود اين است که چرا علي رغم اينکه ۸ سال تدوين سند طول کشيد و
۸ سال از تصويب آن مي گذرد ، در اين ۱6 سال فرصت اين کار نبوده است ؟ آيا مؤلفه هاي سند قابليت تبديل شدن به

برنامه عملياتي و قابليت تحقق در مدرسه را دارد ؟
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اين انتقاد واردي است که توسط منتقدين به سند مطرح مي شود . اما من دوست دارم اين ۸ سال طول دوره تدوين و ۸
سال که از تصويب مي گذرد که بايد وارد فاز اجرا مي شديم را از هم تفکيک کنم . همانطور که در توضيحات قبلي هم
آمد ، در آن ۸ سالي که دست اندرکار تدوين بوديم ، بنايمان اين بود که در زمان خيلي کوتاه تر کار تدوين به اتمام
برسد . اما اتفاقات زيادي در تغيير مديريت عالي آموزش و پرورش افتاد . تغيير وزرا ، تغيير دولت ها و اينکه در يک

دولت ، چند وزير براي آموزش و پرورش آمد ، بسيار تأثيرگذار بود . البته تنها عامل تأثيرگذار نبود.
در نتيجه به نظرم ما روي ۸ سال دوم که از زمان تصويب مي گذرد ، مي توانيم صحبت کنيم ، و اينکه چرا اتفاقي در
اين مدت نيفتاده است ؟ من ترجيح مي دهم در اين زمينه داوري نکنم ؛ زيرا درگير نيستم و در واقع ارتباط مستقيم با
مسأله اجراي سند ندارم . فکر مي کنم اگر دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش در اين زمينه اظهارنظر کند ،

اظهارنظر دقيق تري خواهد بود.
 * سند راهبردي است و قرار نيست عملياتي باشد

اما امکان عملياتي شدن که اشاره کرديد به نظرم موضوع مهمي است . کساني معتقدند که اساساً مضاميني که در سند
تحول آمده است ، خيلي مضامين آسماني ، دست نيافتني و به يک معنا غيرقابل اجرا هستند . ممکن است بشود چنين
صفت هايي را براي مضاميني که در سند تحول آمده است به درستي استفاده کرد . و با اين هم خيلي مشکل ندارم . اما
مي خواهم منتقدين را به ماهيت اسناد استراتژيک توجه دهم و اينکه سند استراتژيک اساساً طبق تعريف از يک وضعيت
آرماني صحبت مي کند ، و معطوف به يک وضعيت آرماني است ؛ و توجه به اينکه در کوتاه مدت چه اتفاقي مي تواند

بيفتد يا بايد بيفتد ، ندارد . به عبارت ديگر برنامه عملياتي کوتاه مدت نيست.
 * حيات طيبه آرمانگرايي نيست ؛ زندگي مبتني بر عقلانيت است !

اين يک نکته است که به نظرم منتقدين بايد در ارزيابي مضاميني که در سند آمده است ، خصوصا از اين جهت که مي
گويند آرمان گرايانه است ، در نظر بگيرند و نکته ديگر که مي تواند قدري مطلب را روشن تر کند ، اين است که بعضي
وقت ها از مفاهيمي که در سند استفاده شده به عنوان مفاهيم و معاني غيرقابل تحقق نام برده مي شود و شايد مصداق

بارز آن ، حيات طيبه است.
منتقدين سند مي گويند که اين وصفي که از هدف تربيت داريد که دسترسي به مراتبي از حيات طيبه قيد شده است ،
خيلي وصف آسماني و آرماني است . نکته اي که مي خواهم عرض کنم اين است که شايد فهم روشن و دقيقي از اين

مفهوم نداشته باشيم که فکر مي کنيم آرماني ، آسماني و دست نيافتني است.
 از نظر من و دست اندرکاران سند تحول ، اگر بخواهيم روي اين مفهوم خاص به عنوان يکي از مصاديق اصلي که
منتقدين به آن استناد مي کنند ، تأمل کنيم ، حيات طيبه چيزي جز آنچه که در ادبيات تعليم و تربيت تحت عنوان
حيات پاک و زندگي شايسته آمده است ، نيست . زندگي مبتني بر عقلانيت است . حيات پاک را طبق تفاسيري که از

مفسرين معتبر داريم ، به حيات عقلاني هم تفسير کرده اند.
 بنابراين اگر ما اين مفاهيم را بياوريم و درباره معنايي که از آنها برداشت مي شود ، تأمل کنيم ، و حيات طيبه را واقعا به
عنوان اين معني که تربيت انسان هاي کامل را به معناي رايجش هست ، فهم نکنيم ؛ و به عنوان فراهم کردن زمينه
دستيابي به يک حيات عقلاني تعبير کنيم ، بعضي از انتقادها احتمالا مورد بازنگري قرار مي گيرد . به بيان ديگر ،
توانمندي و احساس مسؤوليت نهادينه شده در قبال توسعه فردي و جمعي در سطوح چهارگانه هويت که در سند تحول
مطرح شده ، شامل سطح هويت قومي ، ملي ، اسلامي و جهاني ، مورد نظر است . ما به دنبال تربيت چنين شهروندي

هستيم که آگاهانه و مسؤولانه براي ارتقاي زيست فردي و جمعي تلاش مي کند و مسؤوليت مي پذيرد.
بنابراين به دو نکته اشاره کردم ؛ اول اينکه سند تحول ، سند استراتژيک است و قرار نبوده است که برنامه عملياتي کوتاه
مدت را ارائه کند . و سند استراتژيک ، طبق تعريف به دنبال تبيين وضعيت آرماني است . و دوم اينکه بعضي از مفاهيم
که خيلي مورد نقد قرار مي گيرد ، مانند حيات طيبه بايد به تفاهمي در زمينه معنا و تفسير آنها دست پيدا کنيم . و اگر

اين اتفاق بيفتد ، در اين قضاوت تجديد نظر خواهد شد .
 * البته فکر مي کنم در مورد بحث ارزش ها ، اهداف و راهبردهاي کلان سند تحول و حتي اهداف عملياتي هم ، نکته
اي که شما فرموديد ، کاملا روشن است اما وقتي به بحث راهکارهاي کلي که ذيل اهداف عملياتي سند نگاه مي کنيم ،
به نظر مي رسد اين راهکارهاي کلي هيچ بافت اجرايي و عملياتي خيلي جدي را تبيين نمي کند . و اگر بعد از ۲۰ سال
بگويند که " در رابطه با سند چه کرديد ؟ " هر کسي با هر کاري که در وزارتخانه انجام داده است ، ممکن است بگويد به
سند توجه کردم . مثلا در ساخت مدارس بگويد که به سند توجه کردم ؛ اما در ساخت مدارس فقط داريم ساخت
فضاهاي سربازخانه اي را تکثير مي کنيم . آيا فضايي را فراهم کرديم که معلم خلاقيت خود را به کار ببرد ؟ به عبارت
ديگر سند نمي تواند قضاوتي درباره اين موضوع فراهم آورد ، و معلوم شود آن کسي که سند را اجرا کرده يا نکرده است ،

شنبه 26 بهمن ماه 1398

۳۰



بتواند متمايز شود.
اينها در شرايطي است که ما بخواهيم به راهکار ارجاع دهيم ، و استناد کنيم . و حال اينکه در توضيحات قبلي به آن
اشاره کردم ؛ کار تدوين سند تحول با نوشتن و تعيين راهکارها ذيل اهداف عملياتي به پايان رسيد ، اما کار تدوين برنامه
استراتژيک آموزش و پرورش واقعا به پايان نرسيد . و به همين دليل اقدامات تکميلي قرار شد اتفاق بيفتد که عبارت بود

از برنامه هايي براي 6 زيرنظام تعليم و تربيت.
۱۳۱ راهکار را دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش بين زيرنظام هاي ششگانه توزيع کرد و قرار شد براي راهکارها ،
برنامه عمل و فعاليت تعريف که نامش برنامه زيرنظام ها شد . الان برنامه زيرنظام ها تصويب شده و براي همه 6 زيرنظام

به گونه اي که کل راهکارها را پوشش مي دهد ، برنامه عمل نوشته شده است.
 * براي عمل به جاي سند تحول به برنامه هاي عمل سند رجوع کنيد

مثلا در حوزه فضا و تجهيزات درباره اينکه مدرسه بايد از چه کيفيت هايي برخوردار باشد ، به طور خيلي دقيق اظهارنظر
شده است ؛ و در قالب چند برنامه پيش بيني شده که با چند فعاليت زمان بندي شده بايد عملياتي شود.

بنابراين در تمام زيرنظام ها درباره همه اقدامات ، کسي ديگر به راهکار ارجاع نمي دهد بلکه به برنامه ها و فعاليت هايي
که در دل الگوها يا برنامه هاي 6 زيرنظام آمده است ، بايد ارجاع داده شود . و اين اشکال ، نسبت دادن هر اقدامي به
سند تحول را رفع مي کند . يعني مي توان اقدام مرتبط يا غير مرتبط با سند تحول را با مراجعه به آنچه که تحت عنوان

برنامه زيرنظام ها آمده است ، احراز کرد.
 * آيا سند تمرکززدائي را هضم کرده ؟

 * به عنوان مثال بحث تمرکززدايي و مدرسه محوري که در اين جلسه هم راجع به آن صحبت شد ، آيا مؤلفه اي سند
با اين ساختار تمرکززدايي شده که مطرح شده است ، سازگار هستند و چقدر سند اين مدل را پيش بيني و پشتيباني

مي کند ؟
ببينيد باورم اين است که سازگار است ، اما اين را دوست دارم اشاره کنم که وقتي شما يک سند بالادستي مي نويسيد ،
به طور ضمني و صريح داريد حرکت از بالا به پايين را به عنوان استراتژي اجرا به ذهن مخاطب منتقل مي کنيد . اگر در
اين يک مقدار تأمل کنيم و به اصطلاح در آن ترديد کنيم که يک سند بالادستي مي تواند نوشته شود که استراتژي اجرا
هم از بالا به پايين نباشد ، و اينها لازم و ملزوم همديگر نيستند ، عرض مي کنم بله ؛ از دل آنچه که ما در سند تحول
آورديم ، يعني همين راهکارها و برنامه هايي که براي هر کدام از زيرنظام ها متعاقب راهکارها تنظيم و تعيين شده است

، به نظرم مدرسه محوري را کاملا مي توان توجيه کرد.
به عبارت ديگر سند نسبت به استراتژي اجرا ، ساکت است يعني هم شما مي توانيد استراتژي مألوف و آشناي بالا به
پايين که از ستاد شروع کردن و کم کم در صف ، رد و نشاني از تغيير و تحولات پيدا کردن را دنبال کنيد ؛ و هم مي
توانيد همانطور که مورد تأکيد من بوده است ، اجراي از پايين به بالا را با استناد به مضامين ارزش هاي اساسي که در
سند تحول آمده است ، پيش ببريم . يعني صحنه اجرا را به اصطلاح به سمت مدرسه محوري ببريم ، و اجازه بدهيم که
انرژي ها در سطح مدارس آزاد شود ، به ميدان بيايد و به خدمت گرفته شود ، و مضامين کليدي و ارزش هاي اساسي که

در سند تحول به آن توجه کرديم در ابعاد مختلف شکل عملياتي پيدا کند.
 در واقع توصيه چرخش در استراتژي اجرا را که مطرح کردم در حقيقت معنايش اين است که ذيل گزاره هاي مندرج در
سند ، مي توانيم مانيفستي داشته باشيم ، و بر اساس آن ، اجازه دهيم که مدارس برنامه عمل خود را منطبق و همسو با
اين مانيفست به مورد اجرا بگذارند . بنابراين اجراي سند تحول مي تواند شکل ديگري به خود بگيرد که با مدرسه

محوري کاملا سازگار است.
اما در اين ۸ سال که از تصويب سند گذشته است اجراي آن با يک نگاه کاملا از بالا به پايين تعقيب مي شده است . و
مي شود گفت که واقعا توفيق آنچناني نداشته ايم و انتظارات برآورده نشده است . به همين خاطر است بحث تغيير

استراتژي اجرا ، اين روزها به طور جدي تر پيگيري مي شود.
 * از تمرکز زدايي در حرف ، تا تمرکز زدايي در عمل ، فاصله زيادي است

 * با يک مثال بحث را دقيتر کنم و کالبدشکافي شود و به زواياي مسأله بپردازيم ؛ در سند ، وقتي بحث تمرکززدايي
اتفاق مي افتد يعني اينکه اختيار خلاقيت را مدرسه در زمينه هايي مثل کتاب درسي داشته باشد ؛ در واقع اينکه تمام
کارها بر اساس يک نظام متمرکزي از بالا به پايين با کتاب درسي القا مي شود و جزئياتي که دانش آموز بايد در کلاس
ياد بگيرد ، با کتاب درسي اعمال مي شود و در اين ميان ، بودجه بندي پشتيبانش مي شود ، حتي معلم در شکل ارائه

کردن آن در طول سال تحصيلي نمي تواند ، خلاقيتي ارائه کند.
اگر انتظار داشته باشيم که مدرسه بخواهد خودش خلاقيت داشته باشد و با مدارس ديگر رقابت داشته باشند ، و شرايط

شنبه 26 بهمن ماه 1398

۳۱



متنوعي از آموزش را براي مخاطبين مختلفشان فراهم کنند ، اين اتفاق نياز به تغيير نگاه به مفهوم کتاب درسي و
مواردي از اين دست دارد . آيا سند به اين دست از موضوعات پرداخته است ؟ به نظر مي رسد مفاهيمي که در سند
تحول مطرح مي شود ، به صورت پيش فرض همين رويکرد کتاب درسي و بافت يکپارچه متمرکز از بالا به پايين است ؛
که در بعضي از بخش هاي سند به صراحت وجود دارد . و اگر بخواهيم که ميدان هاي مختلف با برندهاي متفاوت در

واقع تعريف کنيم در تضاد و تناقض است.
ببينيد معتقدم که اتفاقا سند بالادستي که درباره اش صحبت مي کنيم که سند تحول در آموزش و پرورش است ، در
اجزاي مختلفي که دارد و در زيرنظام ها موضوع آزادسازي ميدان عمل براي تعليم و تربيت را ترويج مي کند ، و ايجاد
انعطاف در سيستم را ترويج مي کند ، و يک انعطاف حساب شده و سنجيده را حمايت مي کند ؛ معتقدم اين برداشت از

سند که اتفاقا با هر نوع آزادسازي و انعطاف در تعارض هست ، برداشت درستي نيست.
در بسياري از زمينه ها اين سند حمايت و تأکيد بر ايجاد انعطاف را به وضوح نشان مي دهد ؛ مهم ترين فقره اي که از
باب مثال بخواهم اشاره کنم که به دغدغه شما هم مربوط مي شود ، برنامه هاي درسي است . اگر نوع نگاه به برنامه
درسي تغيير کند ، آنوقت منابع يادگيري و کتاب درسي تحت تأثير همين نگاه قرار مي گيرد . ما در سند تحول درباره
الگوي برنامه درسي صحبت از ارکان سه گانه تجويزي ، نيمه تجويزي و غيرتجويزي مي کنيم و مي گوييم اين ارکان سه
گانه هم در سطح کلان يعني در برنامه يک پايه يا دوره تحصيلي بايد خودش را نشان دهد و کل برنامه تجويزي و از بالا

به پايين نباشد بلکه بخشي اختياري و بخشي نيز انتخابي باشد.
در سطح خرد هم يعني هر برنامه درسي که معلم بر اساس کتاب درسي در يک حوزه يادگيري اجرا مي کند ، در سطح
يک کلاس درس و در يک موقعيت عيني تعليم و تربيتي ، معلم لازم است از منظر همين سه گانه تجويزي ، نيمه
تجويزي و غيرتجويزي به مديريت کلاس درس خودش و اجراي برنامه تجويزي بپردازد . يعني فرصت انتخاب و اختيار
در انجام فعاليتها به دانش آموزان دهد . در همان درس وجوه تجويزي ، نيمه تجويزي و غيرتجويزي تجلي پيدا کند . به

اين موضوع تحقق سه گانه در سطح خرد و کلان مي گوييم.
 * سند با نگاه متمرکز در تعارض است ؛ اما اجرايي شدن آن بحث ديگري است

اينها چيزهايي است که در الگوي برنامه درسي در سند تحول ، در زيرنظام برنامه درسي آورديم . اينکه چگونه اجرايي
مي شود و آيا اجرايي مي شود يا نمي شود ، يک بحث است و اينکه سند واجد چنين ظرفيتي است که با نگاه ۱۰۰
درصد تجويزي از بالا به پايين در تعارض باشد ، به نظرم چنين است و حمايت کننده از يک چنين مضاميني است . اما
ممکن است به اين مضامين در اجرا بي توجهي شود و به نظرم بايد در بحث اجراي تحول توجه کرد و برنامه درسي تا

اين ميزان تنوع داشته باشد و اگر تنوع نداشته باشد ، مدرسه محوري معناي خودش را از دست مي دهد.
مدرسه محوري حقيقي يعني قائل باشيم که برنامه درسي در يک بخش ثابت براي همه مدارس است ، ولي دو بخش
ديگر دارد که سبب تمايز بين مدارس و برندهاي آموزشي و تربيتي مي شود ، و زمينه بروز و ظهور به آنها مي بخشد .
ما اگر واقعا مدرسه محوري را از اين زاويه نگاه کنيم ، بايد مطالبه کنيم که چنين نگاهي در برنامه درسي و کتاب درسي

به نام سند تحول جاري شود.
 * در اجراي سند تحول ، به هر حال اتفاقي که مي افتد همين بحث تجويزي ، نيمه تجويزي و غيرتجويزي که شما مي
فرماييد ، اتفاق مي افتد ؛ مثلا طرح هايي مانند بوم را مطرح مي کنند که همين کار را زمينه سازي مي کند که اتفاق
بيفتد ولي فضايي که در اين کار هست ، در حد اين است که در طرح بوم مي گويد ۲ ساعت مي تواند اين واگذاري اتفاق
بيفتد يعني اگر شما ۳۰ و چند هفته در مدرسه کار مي کنيد منهاي دو ساعت ، تجويزي و طبق کتاب درسي و آنچه
کليشه شده بايد اتفاق بيفتد و دو ساعت هم اختيار داريد براي خودتان باشيد ، و يا به قول يکي از دوستان ، در کتاب
درسي يک صفحه را خودتان بنويسيد . فکر مي کنيد با همچنين چيزي ، آن هيجان و خودجوشي در درون مدارس ، در
برندها و نظاير آنها ، ارتقاي کيفيت و خلاقيت اتفاق مي افتد ؟ يا عذرخواهي مي کنم به نظر مي آيد اين حد اختيار

دادن ، مسخره کردن تحول است.
از ايده برنامه درسي ويژه مدرسه که مخفف بوم است و تعريف عملياتي آن هم همين است که شما فرموديد ۲ ساعت در
هفته برنامه باشد ، يک حمايت مشروط کرده ام ؛ نه آن را به طور کامل به عنوان يک اتفاق ناصواب و ناهمسو با تحول

دانسته ام ، و نه اتفاقي منطبق با آنچه که در مضامين و انگاره ها و اسناد تحولي انتظار داريم . چيزي بينابين است.
 * بوم ؛ کاچي به از هيچ چي !

فکر مي کنم اتفاقا استراتژي حرکت تدريجي و گام گام به سمت ايجاد تحول را بايد در دستور کار داشته باشيم ، و نمي
توانيم همه آنچه را مطلوب مي پنداريم به صورت دفعي و در يک گام محقق کنيم . از اين جهت فکر مي کنم اين تدبير
آزاد کردن ۲ ساعت در هفته را به عنوان يک هويت بخشي حداقلي به مدرسه شناخت و آغاز مغتنمي در جهت اعتنا به
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تصميمات محلي يا در محل باشد . ولي نبايد هرگز به آن بسنده کنيم و در حقيقت دنبال چيزي باشيم که در سند
تحول در توضيحاتي که در پاسخ به سوال قبلي دادم ، اتفاق بيفتد که اسمش هويت بخشي حداکثري است و سبب مي

شود تمام انرژي هاي معطوف به نوآوري و تحول در صف و يا در خود نهاد مدرسه فرصت بروز و ظهور پيدا کند.
در دو بُعد هم هويت بخشي حداکثري مورد نظر است که يک بُعد آن با نگاه ما به اجراي آن سه گانه تجويزي ، نيمه
تجويزي و غيرتجويزي در سطح خرد و کلان تطبيق مي کند . در سطح خرد در واقع وظيفه معلم است که در تمام
دروس بايد از فرصت اعمال نظر حرفه اي در اجراي برنامه هاي درسي برخوردار باشد ، و بتواند برنامه درسي را به تناسب
موقعيت خاص خود بهينه سازي کند ، و تصميمات لازم را بگيرد و يکي هم در سطح کلان است که کل مدرسه بايد
بتواند يک برند آموزشي را اجرا کند . ما هويت بخشي حداکثري را دنبال مي کنيم و مدرسه محوري به عنوان يک

استراتژي مي تواند ربط با سند تحول پيدا کند و مشروعيت خودش را از سند تحول دريافت کند.

آن چيزي که به اسم برنامه بوم يکي ، دو سالي مطرح شده است ، تمريني براي فراهم کردن فرصت تصميم گيري محلي
است . و به نظر من اين تمرين را به عنوان گام نخست مي شود حمايت مشروط و استقبال کرد . به شرط اينکه جهت
گيري به سمت اين باشد که آن اتفاق اساسي و هويت بخشي حداکثري و آن چيزي که من مدرسه محوري نام مي برم ،

اتفاق بيفتد.
 * آيا روند تصويب برنامه درسي ملي در اين راستا هست که به مدارس اختيار دهد که برنامه درسي خاص خودشان را

داشته باشند ؟ اصلا روند تصويب برنامه درسي ملي را چگونه ارزيابي مي کنيد ؟
من درباره برنامه درسي ملي ، نگاهم به عنوان سند پايين دستي سند تحول است ، و بايد در حکم برنامه زيرنظام مربوطه
از زيرنظام هاي ششگانه مورد توجه قرار گيرد . اين باور در خود وزارت آموزش و پرورش وجود دارد که سند برنامه
درسي ملي به عنوان يکي از اسناد عملياتي سند تحول در زيرنظام برنامه درسي به طور مشخص نگريسته شود . اما از
اينجا به بعد با دوستان اختلاف نظر داريم که اگر برنامه درسي ملي يک سند پايين دستي نسبت به سند تحول است ، تا
چه اندازه اين سند پايين دستي به استانداردها يا انگاره ها که در سند مادر مورد توجه بوده ، وفادار است ؟ تا چه اندازه

همخواني دارد يا ندارد ؟
 * انتظاري از برنامه درسي ملي براي مدرسه محوري نداشته باشيد !

من فکر مي کنم که دوستان تلاش مي کنند که اين دو را به هم بخورانند و تلاش هاي خوبي طي سال هاي گذشته
اتفاق افتاده که اين دو خورانده شود . ولي در همين بُعد برنامه درسي که به نظر بنده بسيار کلي و ساختاري است ،
يعني سه گانه تجويزي ، نيمه تجويزي و غير تجويزي به نظرم کاملاً ناکام بودند . بنابراين پاسخ به سوال شما اين است
که آيا در ذيل سند برنامه درسي ملي مي توانيم شاهد آن هويت بخشي حداکثري و مدرسه محوري باشيم ؟ من فکر مي

کنم که بسيار بعيد است.
 بايد جزو مطالبه هاي کليه صاحب نظران تعليم و تربيت باشد که نسبت ميان سند بالادستي و سند پايين دستي ، که
به هرحال کاملاً منطقي هم هست ، به درستي تبيين شود و در اجرا دنبال شود . چون تصورم اين است که به رغم
تلاش هايي که براي هماهنگ و همسو کردن اين ۲ سند در بُعد برنامه درسي ، آنچه که از آن تحت عنوان مدرسه

محوري و هويت حداکثري نام مي بريم ، اتفاق نخواهد افتاد.
ايده آلي که در برنامه درسي ملي پيش بيني شده است ، آزاد کردن ساعات بيشتري از برنامه هاي هفتگي است . يعني
اکنون دو ساعت آزاد شده است ، اما در سال آينده به 4 ساعت افزايش پيدا کند . اينها را اگر به عنوان وضعيت نهايي از
حيث هويت بخشي به تصميمات محلي و دادن حيثيت و شخصيت به مدارس قلمداد کنيم ، به نظرم با آنچه که از سند

تحول مي فهمم ، و ساختاري که در سند پيش بيني شده است ، سازگار نيست و تأمين کننده اين مقصود نخواهد بود.
ولي اگر گام هاي تدريجي به سمت آن اتفاق اساسي و عملياتي کردن آن ساختار در نظر گرفته شود ، مي تواند به عنوان

استراتژي اجراي تدريجي ، استقبال و حمايت شود.
 * اگر اجازه دهيد يک پرانتز باز کنم ؛ نه از نظر اينکه شما مجري سند برنامه درسي ملي بوديد و نقش راهبردي در اين
موضوع داشتيد ، بلکه از نظر تخصص حوزه شما که برنامه ريزي درسي ، و اينکه پيشکسوت اين حوزه در کشور ما
هستيد ؛ از اين زاويه سوال مي کنم . آيا اينکه ما در حوزه برنامه درسي مشخص کنيم که بچه در پايه دوم ابتدايي فلان
موضوع را حتماً ياد بگيرد و در سال سوم ، موضوع ديگر را ياد بگيرد ، يعني يک روندي را تعريف کنيم و زمان بندي
کاملاً مشخصي را تجويز کنيم که به همان روند کتاب هاي درسي ختم مي شود ؛ در حالي که موضوعات بر حسب نياز
بايد مطرح شوند و از سوي ديگر اگر يادگيري اکتشافي را در ميدان يادگيري قرار دهيم ، مسير متفاوتي براي يادگيري

افراد ايجاد مي شود ؛ قرار دادن موضوعات در يک دوره کامل مشخص به نظر شما درست است ؟
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در واقع اين وضعيت و پديده پيچيده اي است که شما مطرح مي کنيد و نمي توان صفر و يکي درباره اش قضاوت کرد ،
و نمي توان با استدلالي شبيه استدلال شما گفت که براي هيچ رده سني نوع و محتواي يادگيري تعيين نشود و بايد

کاملا موقعيتي عمل کنيم.
ايده پردازي و نظريه پردازي هاي تربيتي از اين جنس در تاريخ تعليم و تربيت داريم ، که دست از هر نوع تدابير فراتر از
کلاس درس و موقعيت هاي خاص ياددهي و يادگيري بايد بکشيد ، و همه تدابير و تصميمات مربوط به يادگيري بايد

شکل برآمدني يا روييدني از خود موقعيت داشته باشد ، که همسو با استدلال جنابعالي است.
 * از انعطاف مطلق تا انعطاف در کنار تجويزهاي هويت ملي

از طرف ديگر ما نگاه هايي را داريم که معتقد است که به هر حال وظيفه آموزش و پرورش و برنامه هاي درسي که مهم
ترين رکن کار در آموزش و پرورش است ، ايجاد يک وضعيت مشابه و يک دست کردن و تحقق بخشيدن به هدف و

آرمان مشترک اجتماعي و جمعي است ، و نه تمرکز روي فرد و آرمان هاي فردي.
در واقع ملت سازي به نوعي بايد اتفاق بيفتد . گمان مي کنم که هر کدام از اين نظريه ها و ديدگاه ها براي خودشان
توجيهات عقلاني دارند ، و پيچيدگي کار که ابتدا عرض کردم همينجاست که نمي توانيد آن بخشي از حقيقت که در هر
يک از اين استدلال ها هست را ناديده بگيريد . و تنها تبصره اي که مي شود زد و مسأله را يک جوري حل کرد اين
است که هر دو طرف اذعان کنند ، آن طرف که قائل به عدم انعطاف است ، يعني تعقيب اهداف جمعي توسط افراد و
همسان شدن همه افراد يک ملت و طرف ديگر ، که قائل به انعطاف مطلق و پرورش فرديت و استدلال هاي فردي در
دانش آموزان است . بايد به اين ايده هاي خودشان يک تبصره بزنند ، که هر کدام واجد بخشي از حقيقتي است که بايد

در تعليم و تربيت اتفاق بيفتد.
اگر اينطور باشد مي توانند همزيستي پيدا کنند ، و همزيستي هم به نظرم مي آيد در برنامه درسي ، اينجوري خود را
نشان مي دهد که مثلا بياييد ذيل اين ساختار سه گانه که مورد تأکيد من بوده و در سند تحول هم مورد پذيرش قرار
گرفته است ، برنامه درسي را ببينيد ؛ بخش تجويزي را برايش کتاب درسي بنويسيد ؛ با بخش نيمه تجويزي و
غيرتجويزي ، به شکل ديگري برخورد کنيد ، و در واقع اجازه کشف استعدادها ، نيازها و علايق در اين دو بُعد داده شده ،

و زمينه پرورش و پاسخ دادن به نيازهاي فردي دانش آموزان يا گروهي در قالب گروه هاي کوچک فراهم شود.
همانطور که عرض کردم اين سه گانه نيز سطح کلان و سطح خرد دارد . در سطح خرد يعني يک درس تجويزي داراي
کتاب درسي باشد که به دست معلم مي سپاريد . او بايد بداند که با توجه به بعد نيمه تجويزي و غير تجويزي ، انتظار
مي رود که دانش آموزان بتوانند در ارتباط با موضوعات مختلف که در کتاب درسي آمده است ، فعاليت هاي يادگيري
مختلفي را تعريف کنند و بر حسب علائق خودشان انجام دهند . يعني توجه به اين سه گانه در سطح خرد به معلم
کلاس توجه مي دهد که حتي در بخش تجويزي هم توجه به علاقه ، استعدادها و درخواست هاي ويژه دانش آموزان در

دستور کار قرار گيرد.
ضمن اينکه در سطح کلان ، خارج از بخش تجويزي دنبال پاسخ دادن به نيازها و علائق فردي در آموزش و پرورش مي
گرديم . خلاصه آموزش و پرورش به نظر من مقوله اي است که نمي شود درباره اش يک سياست معطوف به يکي از اين
دو نظريه را به تنهايي دنبال کرد . چون هر کدام با اشکالات خاص خودش روبروست ؛ ضمن اينکه در هر يک از اين

سياست ها يا اين نظريه ها ، يک حقيقتي نهفته است که نظام تعليم و تربيت نمي تواند به آنها توجه نداشته باشد.
 * گرفتار شدن رفتارگرايانه در تبيين خرده اهداف آموزشي و سنجش آن

 * در مورد بحث تجويزي ، نيمه تجويزي و غيرتجويزي که مطرح شد ، فکر مي کنم که اگر بين بحث گرفتار شدن در
خرده اهداف آموزشي و تبيين کلي اهداف تمايزي قائل شويم ، بتوان روي اين موضوع بحث دقيق تري کرد . يعني بحثم
اين نيست که مدرسه نبايد هيچ چيز تجويزي و آموزشي الزامي داشته باشد ؛ ولي اينکه آيا براي اين موضوع ، خرده

اهدافي را جزئي تنظيم کنيم و الزام کنيم که حتما از اين طريق اتفاق بيفتد ، اينطور نباشد.
اين اتفاق که الان مي افتد اين است که در کتاب درسي حتي بندهايي از يک شعر ، انتخاب شده و به خورد بچه ها داده
مي شود ، و گفته مي شود عيناً همين را بايد حفظ کرده و پاسخ دهيد ؛ و به عنوان اين است که مثلا هويت ملي را در
نظر بگيرد ؛ در صورتي که اگر اصل ماجراي پرداختن به هويت ملي است مي توان يک مؤلفه هايي را مشخص کرد و به
معلم اين اختيار داده شود که از مسيرهاي مختلفي که مي شود به هويت ملي پرداخت ، وارد شود و با خلاقيت خود به

آن بپردازد .
در قاموس برنامه ريزي درسي ، آنچه که در فرمايش شما بود که من هم ۱۰۰ درصد تأييد مي کنم ، اسمش رويکرد
طراحي برنامه درسي است . اتفاقا در سند تحول روي اين هم تأکيد داشتيم که در بخش تجويزي که مدل يا الگوي
طراحي برنامه درسي ما بايد حتما از نگاه القايي ، رفتارگرايانه ، يک سويه و مهندسي کردن محيط ياددهي ـ يادگيري
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فاصله بگيرد ، و اساساً يادگيري به معناي واقعي کلمه در چنين محيطي اتفاق نمي افتد . آنچه اتفاق مي افتد يک
سلسله ادراکات سطحي يا محفوظاتي است که هدف هاي يادگيري را به صورت شايسته محقق نمي سازد.

 * بايد از رفتارگرايي فاصله بگيريم . نياز به فضاي باز ، منعطف و اکتشافي داريم
بايد از طراحي رفتارگرايي فاصله بگيريم ، و تنها اگر قصد داريم مهارت هاي خاصي را آموزش دهيم ، مي توانيم به
مهندسي فرايند ياددهي ـ يادگيري بپردازيم . ولي در پيوند با اکثريت قاطع اهداف يادگيري که معطوف به کسب
قابليتها و کيفيت هايي مانند هويت ملي است ، قطعا در يک فرايند مهندسي شده ياددهي ـ يادگيري ، آنطور که شما
هم مثال زديد ، محقق نخواهد شد ؛ بلکه نياز به فضاي باز و منعطف و رويکردهاي اکتشافي ، حل مسأله و امثالهم در

طراحي برنامه درسي داريم .
 * در يک پرانتز ، صحبت شما را در روند تصويب برنامه درسي ملي قطع کرده بودم.

مطلب خاصي نبود و در ادامه آن مطلب برنامه درسي ملي ، بحثي تحت عنوان بوم يا آزادسازي بخشي از ساعات حضور
دانش آموزان در مدرسه و تصميم گيري در سطح محلي ، مطرح شده است ، که گفتم اتفاق خوبي است ، اما بايد به
عنوان يک اتفاق حداقلي در ذيل چشم انداز انتظار حداکثري که در سند تحول مطرح شده ، ديده شود و آن انتظار

حداکثري هم بحث مدرسه محوري و دادن هويت حداکثري به مدارس است.
 * برنامه درسي ملي موازي سند تحول بر اساس قضاوتي شتابزده

داشتم عرض مي کردم نمي دانم آنچه که در حوزه برنامه درسي کشور اتفاق مي افتد ، و اجراي برنامه درسي ملي هم در
دستور کار آن است ، به سمت هويت حداکثري دادن و مدرسه محوري پيش مي رود يا نمي رود ! و مي خواستم اين را
اضافه کنم واقعا برنامه درسي ملي يک اتفاقي بود که نبايد به آن شکلي که تدوين و تصويبش اتفاق افتاد ، اتفاق مي
افتاد ؛ يعني يک حرکت موازي سند تحول شکل گرفت ، که از دغدغه نافرجام بودن سند تحول نشأت مي گرفت . يعني
مديريتي در آموزش و پرورش حاکم شد که ديدش نسبت به دست اندرکاران تدوين سند تحول مثبت نبود و به همين
خاطر فکر مي کرد که از ذهن و ضمير اين افراد ، چيزي که به درد بخورد ، حاصل نخواهد شد ، و سرنوشت روشني
براي سند تحول پيش چشم شان نبود . و بر اساس اين تحليل ، يک جريان موازي را به نام برنامه درسي ملي شروع

کردند.
به نظرم اين قضاوت ، قضاوت نادرست و شتابزده اي بود ، و بر اين اساس سند برنامه درسي ملي اگر منتظر مي ماند که
سند تحول به نتيجه برسد ، و به عنوان يک زيرنظام ذيل سند بالادستي برايش تعيين تکليف مي شد ، قطعا با اين بحث

ها و چنين چالشي روبه رو نبوديم.
 * مراقب ميدان داري موسسات کنکوري در عرصه جديد باشيد !

 * يکي از نگراني هايي که نسبت به بحث تمرکززدايي وجود دارد اين است که مؤسسات صاحب نام و صاحب ثروت و
ميدان دار در فضاي کنکور از اين فضاي غيرمتمرکز استفاده مي کنند و رشته امور مدرسه را بسيار بيشتر از آنچه هست
به دست بگيرند ؛ چه تمهيداتي براي جلوگيري از جولان مؤسسات منفعت طلب و سودجو در مدارس است ؟ اگر حضور
آنها به فضاي تعليم و تربيت به شکل واقعي و برآورده شدن نياز واقعي بچه ها ختم نشود ، و رويکردشان به رقابت
انداختن بچه ها ( و بالتبع ، هزينه کردن خانواده ها ) در فضاي شبه کنکوري باشد ، آن را يک صنعت ناسالم مي دانيم .

به نظر شما در اين ميدان چه اتفاقي بايد بيفتد که فضا تعديل شود و به سمت فضاي سالم حرکت کند ؟
همانطور که عرض کردم ، ذيل نگاه من به مدرسه محوري ، استراتژي مربوطه که توضيح دادم چيست و خارج شدن
آموزش و پرورش از تصدي گري و بحث ايجاد رقابت براي بقا در جهت ارائه خدمات باکيفيت آموزشي و تربيتي و همه
اينهايي که توضيح دادم ، اشاره کردم که اگر اتفاق بيفتد و چنين ايده اي عملياتي شود ، دامنه فعاليت مدارس غيردولتي

محدود مي شود و مدارس غيردولتي با شدت تقاضاي کنوني مواجه نمي شوند.
عين همين قصه به نظر من درباره مؤسساتي که شما از آنها نام مي بريد ، اتفاق خواهد افتاد . فکر مي کنم چنانچه اين
ايده به درستي اجرايي و عملياتي شود ، آنها هم قهراً فعاليتشان محدود خواهد شد . استقبال والدين از اين مؤسسات از
چه نيازي نشأت مي گيرد ؟ اينها مؤسسات آموزشي در سايه هستند که به خاطر ضعف کيفيت در مدارس ، توانسته اند
جايگاهي براي خودشان تدارک ببينند ، و با اين استقبال چشمگير و از برخي جهات نگران کننده مواجه شوند . نيازي
که والدين و دانش آموزان احساس مي کنند ، به خاطر خلأها و نابسندگي هايي است که در مدارس ما وجود دارد . بنابر
اين نياز نيست براي محدود کردن اين مؤسسات ، با آنها برخورد قهري و دستوري کنيم . بايد زمينه هاي اين نياز و
اقبال به مؤسسات آموزشي سايه را ، در نظام آموزشي کم کرد ؛ و آن هم در گروي ارتقاي کيفيت آموزش و تأمين

رضايت خاطر والدين و بالابردن ميزان اعتماد به مدارس است.
بنابراين در پيشنهاد من ، اين مواجهه طبيعي با زمينه هاي اقبال نسبت به مؤسسات مورد نظر فراهم است ؛ و اين
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مؤسسات به اصطلاح سايه ، با بهبود کيفيت مدارس ، زمينه فعاليت شان از آنچه که هست طبيعتا بايد محدودتر شود.
تنها نکته اي که به نظرم باقي مي ماند اين است که وقتي حق انتخاب را مي خواهيم به والدين دهيم ، اين نگراني وجود
دارد که وقتي والدين قدرت انتخاب يا آمادگي لازم را به لحاظ تربيتي و آموزشي براي انتخاب صحيح نداشته باشند ، چه
کار بايد کنيم ؟ اين نگراني مطرح مي شود که ممکن است چنين مؤسساتي با ارائه اطلاعات و آماري درباره مدارس
مختلف از حيث موفقيت هايشان در حوزه هاي مختلف آموزشي يک جور رهزني کنند و انحراف در قضاوت صحيح

والدين براي انتخاب مدرسه مناسب فرزندان خودشان ايجاد کنند . اين نگراني واقعي است.
 * فکري براي فهم آموزش صحيح در فضاي انتخاب خانواده ها

به نظرم از اين منظر که بنده مطرح کردم جاي نگراني وجود دارد که مدارس انتخاب صحيح و دقيق والدين را با
اطلاعاتي که ارائه مي کنند ، با نوعي انحراف مواجه کنند . مثلا توفيقاتي که دانش آموزان با آزمون هاي آنها به دست
آورده اند ، که بايد براي آن فکري کرد و بسترسازي هايي انجام داد تا والدين بتوانند به واقع انتخاب اصلح را براي
فرزندان خود انجام دهند ، و معيارها و ملاک هايي در اختيارشان باشد که انتخاب مدرسه را فقط منوط به عملکرد دانش

آموزان در آزمون ها و تستها نکند .
 * سال هاي قبل ، نام شما به عنوان گزينه جدي براي وزارت مطرح شد حتي يادم هست که يک سالي تعدادي از
فعالان حوزه تعليم و تربيت کمپين حمايتي از شما را تشکيل دادند و خب يک عده هم مخالفت مي کردند . به نظر شما
مخالفان شما چه حرفي داشتند و خب شايد آن زمان فرصتي براي پاسخ دادن شما وجود نداشت و حالا اين فرصت

هست.
چون موضوع حضورم در مسؤوليت وزارت آموزش و پرورش براي خودم هيچوقت جدي نبوده است ، هيچوقت در اين
دوره هاي مختلف که اين بحث مطرح شد ، قصد و اراده اي در اين جهت در من شکل نگرفت و به همين دليل نمي دانم

آنچه مخالفان مطرح مي کردند ، چه بوده است و پيگيري هم نمي کردم.
ولي خب قابل فهم است صرف نظر از اينکه به چه مناسبتي اين مخالفت ها ابراز شود ؛ براي من قابل فهم است که
بالاخره من هم مثل افراد ديگري که به موضوع آموزش و پرورش فکر مي کنند يک مسأله شناسي خاص خودم را دارم ؛
و باز اين مسأله شناسي و راه حل ها مورد مخالفت و موافقت قرار گيرد و شايد در مورد بنده ، مخالفت ها بيشتر از

موافقت ها باشد.
صرف نظر از اينکه در چه فضايي نسبت به ايده هايم اظهارنظر مي شود ، اين اظهارنظرها و مخالفت ها وجود دارد ؛ و
مربوط به موضوعاتي مي شود که در همين گفت وگوها و مصاحبه ها هم مطرح است . اما همانطور که گفتم به طور ويژه

پيگيري نکردم که در آن مناسبت ها چه مخالفت هايي مطرح شده است.
 * با بودن سند تحول چرا ۲۰۳۰ ؟

 * يکي از نقدها که نسبت به شما مي شود درباره سند ۲۰۳۰ است و عنوان مي شود چرا وقتي سند تحول داريم ، سند
۲۰۳۰ اتفاق افتاد و حتي برخي اعضايي که در تدوين سند تحول حضور داشتند در آن سند هم درگير شده بودند ؛ به
خصوص اسم شما را به عنوان اعضاي کميته ملي يونسکو در اين سند آورده بودند ؛ ماجرا چه بود ؟ در مناظره اي که

بين شما و آقاي ذوعلم بود ، شما اشاره کرديد نکات خوبي در اين سند وجود دارد.
وقتي ما از سندي به عنوان سند مرجع نام مي بريم ، شالوده هاي آن سند را مي پذيريم و فقط مسأله پذيرفتن نکات
مثبت موجود در آن سند نيست ؛ چرا وقتي سند تحول بنيادين داريم بايد دنبال سند ديگري برويم و سندي با شالوده
هاي متفاوتي را تأييد کنيم ؟ اگر قرار است از نکات مثبتي در آن سند استفاده کنيم ، مي توانستيم ذيل سند تحول
انجام دهيم نه اينکه سند ۲۰۳۰ را بپذيريم . برخي کشورهاي مطرح دنيا سند ۲۰۳۰ را نپذيرفتند و الزامي هم نبود که

ما هم بپذيريم ، و زودتر از بسياري از کشورها ، سند اجرايي داخلي را وضع کنيم.
اولا بنده درگيري با موضوع سند ۲۰۳۰ و اجرايي شدن آن نداشتم ؛ بلکه عضو کميته ملي آموزش که زيرمجموعه هاي
کميسيون ملي يونسکو در ايران است ، بودم . و آنجا بحث سند ۲۰۳۰ مطرح مي شد ، اما خود کميسيون و مسؤولان
کميسيون ، موضوع را به طور ويژه حسب مسؤوليت پيگيري مي کردند . چون کار به مرحله اي رسيده بود که سازوکار و
ساختار اجرايي بايد براي پيگيري اجراي سند در کشور تعيين مي شد . همانطور که ساير کشورها بايد به دنبال ايجاد
سازوکار مي بودند و يک ساختاري را براي پيگيري اجرا تعريف مي کردند ، و اين کار کميته ملي آموزش نبود و وظيفه
کميسيون ملي بود و اصل کار فراتر از کميته ملي آموزش که من هم يک عضو آن بودم ، بود . و نهايتا هم منتهي به
مصوبه اي در هيأت دولت شد تا کارگروه ملي شکل گيرد . و البته مدت زيادي هم بحث و اختلاف نظر بود که اين
کارگروه ملي زير نظر وزير علوم يا وزير آموزش و پرورش تشکيل شود . و در نهايت مقرر شد با عضويت همه دستگاه ها ،

کارگروهي زير نظر آموزش و پرورش تشکيل شود ، که بعد هم با بحث هايي که مطرح شد ، لغو شد.
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تحليل من از سند ۲۰۳۰ ، اين است که يک سند بين المللي است و براي کشورهايي که عضو مجمع بين المللي ذي
ربط يعني يونسکو هستند ، پيگيري آن موضوعيت دارد . در مناظره اي که شما اشاره کرديد ، اصل عرض بنده اين بود
که ما يا نبايد در اين مجامع عضويت داشته باشيم و حق عضويت هاي قابل توجه پرداخت کنيم ، و يا اگر عضويت داريم
و حق عضويت پرداخت مي کنيم ، منطقي نيست از همراهي کردن با برنامه هاي آن نهاد بين المللي سر باز بزنيم . اين
را براي خودمان حل کنيم . يعني يا نبايد عضويت داشته باشيم ، يا اگر عضويت داريم نمي توانيم بگوييم که دلبخواهانه

هرکجا که دوست داشتيم با شما همراهيم ، و هرجا دوست نداشتيم با شما همراه نيستيم.
البته اين موضوع محدود به يونسکو نيست . در بسياري از سازمان هاي بين المللي ، عضويت ما حتما برايمان منافعي
دارد ؛ وگرنه متحمل پرداخت حق عضويت ، که هزينه قابل توجهي است ، نمي شديم . اگر تحليل و برآوردمان اين است
که حضور در اين مجامع بين المللي در مجموع ، برايمان منافعي دارد ، عضو مي شويم . و بايد به قواعد بازي آنها تن
بدهيم . و نمي توانيم قواعد بازي را خودمان تعريف کنيم ، و بگوييم مجامع بين المللي اگر قواعد ما را دنبال کنند ،

قبول داريم و اگر دنبال نکنند ، قبول نداريم.
نظم بين المللي حاکم بر اين مجامع به هرحال يا از نظر ما پذيرفته است ، يا پذيرفته نيست . درباره با يونسکو ، آمريکا
اين نظم را قبول ندارد و خارج مي شود ، يا کشورهاي ديگر ممکن است به هر دليلي خارج شوند . اتفاقا در يونسکو ،
آمريکا و اسرائيل عضو نيستند . يا اخراج شدند يا خارج شدند . ما هم مي توانيم چنين تصميماتي را بگيريم . اگر فکر
مي کنيم به نفع کشور است . اما نمي شود اينگونه تصميم نگرفت ، و عضويت داشته باشيم ، و تن به قواعد بازي آنها

ندهيم و قواعد را بخواهيم خودمان تعريف کنيم و بگوييم همه طبق قاعده ما بازي کنند.
 * عضويت مترادف با پذيرفتن قواعد و الزامات ؛ اماها و اگرها !

 * چرا نمي شود ؟ عضويتمان با اينکه يک سندي را مثل سند ۲۰۳۰ را نپذيريم ، فرق مي کند.
نمي شود . شما اگر عضو مي شويد بايد اين قواعد را بپذيريد . ببينيد شما عضو هرجايي که بخواهيد بشويد ، مثلا عضو

سامانه اي شويد ، از شما مي پرسند ، شرايط ما اين است ، قبول مي کنيد و عضو مي شويد.
براي پيوستن به يک سازمان بين المللي ، شما يک قواعدي را مي پذيريد ؛ جزو الفباي اين قواعد اين است که شما اگر
آن سازمان و نهاد يک سندي را توليد مي کند ، شما نمي توانيد بگوييد از اساس با اين سند مسأله و مشکل دارم و

تعطيلش کنم.
حالا بياييم سر سند ۲۰۳۰ . ممکن است ما بگوييم ما در بخش هايي از ۲۰۳۰ مشکل داريم و نمي پذيريم حق تحفظي
که توسط وزير وقت آموزش و پرورش در زمان امضاي اين سند اعلام شده بود ، معنايش همين است که ما بر اساس
منافع خودمان ، قوانين ، چارچوب ها و مباني خودمان مضامين سند را مورد ارزيابي قرارداده و تعيين تکليف مي کنيم .
اين تحفظ بود و در نهادهاي بين المللي مرسوم است ؛ شما مي توانيد حق تحفظ داشته باشيد ولي نمي توانيد کلا قواعد
بازي را عوض کنيد ؛ در واقع بگوييد اين نهاد بين المللي و سندي که منتشر کرده ، از اساس با مباني ما دچار تعارض

است.
بخش عمده سند ۲۰۳۰ همان « آموزش براي همه » است و مهم ترين اهدافي که دنبال مي کند همان اهداف است ؛ ما
« آموزش براي همه » را تمام و کمال با همان ساز و کار يعني با يک کارگروه ملي پيگيري کرديم ؛ چون اهدافش
بديهي در راستاي توسعه آموزش و پرورش و رفع نابرابري هاي جنسيتي ، جغرافيايي و قوميتي و ارتقاي کيفيت بود .
مضامين اصلي سند ۲۰۳۰ هم مضامين « آموزش براي همه » است . اين تناقض وجود دارد که چطور ما « آموزش
براي همه » را با طيب خاطر اجرا مي کنيم و هيچ سخني از اينکه داراي ويژگي هاي آنچناني است به ميان نمي آيد ، و
يک مرتبه معلوم نيست که چگونه سندي که در امتداد و ادامه « آموزش براي همه » و براي به نتيجه رساندن اهداف

محقق نشده اين سند تدوين مي شود ، چنين مواضعي درباره اش اتخاذ مي کنيم.
 * اينکه ما عضو يونسکو مانديم برداشتم اين است که بتوانيم به عنوان يک کشور تأثيرگذار در عرصه فرهنگ و تعليم و
تربيت باشيم و بتوانيم در آنجا حرف هايمان را مطرح کنيم ؛ بر اين اساس حضور ما در يونسکو منطقي است . اما اگر
اسنادي آنجا تنظيم مي شود بايد حضور فعال در تدوين آنها پيدا کنيم ؛ اين مسأله مطرح است که چرا در تدوين سند
حضور جدي نداشتيم ؟ اگر اين اتفاق در آنجا مي افتاده است چرا آنجا کسي در جريانش نبود يا خيلي فعال نبوديم ؟
چرا زماني که اين سند در يونسکو تدوين مي شود ورود پيدا نکرديم ؟ و نکته بعدي اينکه فرض کنيد اين سند تدوين
شد و توسط يونسکو ابلاغ شد و ما با حق تحفظ اين را پذيرفتيم ؛ اولا پذيرش اين با حق تحفظ در اختيار وزير نيست
که امضا کند . و البته نمي خواهم وارد بحث اجرايي شوم ولي به هر حال پذيرفتيم که با حق تحفظ اين کار را بکنيم .
يک کميته ملي در داخل کشور تشکيل مي شود که سند را بررسي کند و چگونگي اجراي آن در کشور خودمان با توجه
به بافت بومي خودمان متناسب با ساختار سند ارائه کند ؛ ما سند تحول را داريم که در آن ارکان تعليم و تربيت ، آرمان
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ها و ارزش ها وجود دارد ؛ پس اگر بخواهيم در کميته بافت بومي شده سند بين المللي را ايجاد کنيم بايد توجه کنيم
که آنچه در سند آموزش براي همه اتفاق مي افتد در سند تحول ما نيز عيناً هست ، و با زبان سند تحول و با مشخص
کردن مؤلفه هايي که در آن اتفاق مي افتد و با اطلاع رساني مناسب به کساني که درگير سند تحول بودند تا ورود پيدا

کرده و نظر بدهند ، انجام مي شد.
به نظر مي رسد با تصويب بي سروصداي سند ۲۰۳۰ و يکدفعه اعلام شدن آن ، جامعه دچار شوک شد . وگرنه اگر همان
اول اين مسأله در جامعه تعليم و تربيت مطرح مي شد ، و اجازه ورود به آن پيدا مي شد و جامعه در آن ايفاي نقش مي
کرد ، که اين ساختار درست هست يا نيست ؟ در يونسکو بمانيم يا نمانيم ؟ کدام بخش را بپذيريم يا نپذيريم ؟ اين نگاه

به سند ۲۰۳۰ ايجاد نمي شد.
کشورهايي عضو يونسکو بودند اما دستورالعمل ملي شان تدوين نشده و با تأني آن را پذيرفتند . و بسياري از کشورها هم
هستند که عضو يونسکو هستند و اين سند را با اين شکل نپذيرفتند مانند فرانسه و مصر . الزامي نيست که سند را حتما
بايد در کشور خودمان استفاده کنيم . يک چيزي خوب است و از آن استفاده مي کنيم اما تعهدي نسبت به جامعه
جهاني نمي دهيم که آنها نظام تعليم و تربيت ما را بر اساس معيارهايي که دارند ، تعريف و ارزيابي کنند . مثلا ”آموزش
براي همه“ از جمله رفع تبعيض ها را در برنامه خودمان گنجانده ايم ، ولي معيارهاي سنجش خودمان ، نظام ارزشي و
نظام اجرايي و عملکردي خودمان را داريم . مباني آموزش براي همه اي که ما تبيين مي کنيم با مباني آموزش براي

همه مذکور در آن سند فرق دارد.
اما با اين جنس ورود پنهان کارانه که تا مدت ها ابراز مي شد که نپذيرفتيم و در نهايت اينکه سندشان را آوردند که
پذيرفتيم ، و مصوبه هيأت دولت را گرفته است ؛ احساس نمي کنيد نحوه ورود اشتباه بوده است ؟ البته شما عنوان
کرديد که نقش در اين راستا نداشتيد و به عنوان يک شخص مطلع و فردي که اسمش را يک گوشه آوردند وابتداي اين

سند قرار دادند ؛ نظر شما را بدانيم.
 عرايضم را در پاسخ به پرسش شما در اين زمينه دادم . از اين قسمت اخير شروع کنم و بگويم اگر اسمم بوده است
همان شکلي بود که عرض کردم . يعني عضو کميته ملي آموزش بودم ؛ براي اعلام فعال شدن آن ساختار و کارگروه ملي
مصوب هيأت ويزان خيلي علني و سراسري همايش گذاشتند ، و اينکه حرف از پنهان کاري مي شود هيچ وجهي ندارد .
هيچ اراده اي مبني بر اينکه اين موضوع علني نشود ، شاهدش نبودم و تأييد نمي کنم . کما اينکه همايشي گذاشته شد
و در آن ، سخنراني انتقادي داشتم . خوب است کساني که نسبت به مواضع بنده ، حساس هستند ، بگويم که من در آن
زمان رئيس دانشگاه فرهنگيان بودم . لذا لازم بود به سند ۲۰۳۰ از منظر تربيت معلم توجه کنم و ببينم درباره تربيت

معلم چه گفته است.
با کامل تعجب ديدم که سند ۲۰۳۰ درباره تربيت معلم ساکت است ، يا خيلي بُرد تربيت معلمي آن ضعيف است . در
سخنراني انتقادي خودم و اينکه تربيت معلم بسيار ضعيف ديده شده است را مطرح کردم . و پيشنهادات تکميلي دادم
که چگونه در اجراي سند تحول ، مقوله تربيت معلم را با قوت بيشتر پيگيري کرد تا اين ضعف برطرف شود . آن همايش
نشان مي دهد که کار پنهان کارانه اي نبود . همايش در يکي از سالن هاي همايش وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعي

برگزار شد و جمع کثيري آمده بودند و اطلاع رساني آن ، طبيعي و عادي بود.
به نظر من کار عاقلانه تر اين بود که با توجه به اينکه ما عضو يونسکو هستيم ، و معلوم است عضويت در يونسکو يا هر
مجمع بين المللي براي اين است که کشورمان بتواند در فرايند تعاملات تأثيرگذار باشد . اما اگر تأثيرگذار نبود ، بازي را
به هم نمي زند . و به نظر بنده اين رفتار حکم يک خودبزرگ بيني بلاوجه دارد که ”من مي روم تأثير بگذارم ؛ و اگر
تأثير گذاشتم ، خوب است ؛ و اگر تأثير نگذاشتم ، زير ميز بازي مي زنم و مي گويم اصلا بازي خلاف و نادرستي است“ .
درست است همه با همين نيت مي روند . اما براي عملياتي کردن اين نيت و شکل گيري اسناد بين المللي در همه
عرصه ها ، من جمله عرصه تربيت ، چه کسي راه را بسته است که نفوذ کنيم و تأثير داشته باشيم ؟ براي همه کشورها
بالسويه مجاري تعريف شده اي وجود دارد که در فرايند شکل گيري سندهاي اينچنيني ، نظرات و ديدگاه هاي خود را

منعکس کنند ، و در مجامعي که تشکيل مي شود درباره پيشنهادات بحث کنند.
 * عضويت در اين مجامع ، ميدان بازي اي که اگر تاثير نگذاشتي ، تاثير بپذير !

بلاخره تصميم گيري در نهادهاي بين المللي سازوکارهايي دارد ؛ و ممکن است نسبت به سازوکارها انتقاد داشته باشيم ،
و مثلا تحت تأثير قدرت هاي بزرگ باشد ؛ و چنانچه در بسياري از نهادهاي بين المللي در فرايند تصميم گيري واقعا
دموکراسي برقرار نيست . اما بالاخره به شکل صوري هم که شده و براي حفظ ظاهر دموکراتيک هم که شده ، مجاري
مشارکت تعريف شده و همه کشورهاي عضو مي توانند شرکت کنند . اگر مي گوييم فرايند تصميم گيري غيردموکراتيک
، غيرعادلانه ، غيرمنصفانه و آميخته با توطئه نسبت به کشورهاي اسلامي از جمه ما هست ، به نظرم ما نمي توانيم در
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يک چنين مجمعي حضورمان را ادامه دهيم ، و با ادامه حضور خودمان ، کار را براي خودمان مشکل کنيم . تفسير اين
نوع حضور نزد ديگران است که ايراني ها مي آيند که حرف خود را به کرسي بنشانند ؛ اين موضوع براي ما خيلي بد و

خيلي پرهزينه است.
حضورمان در صحنه بين المللي را نمي توانيم با اين پرهزينگي ادامه دهيم . يا نبايد عضو باشيم مثل آمريکا ؛ با حق
عضويت کلاني که آمريکا پرداخت مي کرد ، واقعا يونسکو را دچار مشکل اساسي اقتصادي و مالي کرد . اما به دليل نا
خرسندي از برخي مصوبات رفت ؛ ما هم مي توانيم به دليل برخي مصوبات برويم . مثلا بگوييم مصوبه شما داراي
اشکالات اساسي و جهت گيري هاي ضد اسلامي و ضد ارزشي و ضد انساني است ؛ و ما در اين مجموعه نمي مانيم . اما
اينطور نمي توانيم ادامه بدهيم و اين رويه کجدار و مريز را ادامه دهيم که مي مانيم ، البته با فرض اينکه حرفي براي
گفتن و انديشه قابل ارائه داريم ، اما هر جا حرفمان به کرسي نشست قبول مي کنيم ، و هر وقت حرفمان را نپذيرفتند ،

بگوييم سندتان از نظر ما قابل قبول نيست.
 * به نظر شما حرف براي گفتن داشتيم ؟

ظرفيت حرف زدن يک شبه ايجاد نمي شود . بلکه براي اينکه تأثيرگذار باشيم ، خيلي لوازم بايد آماده شود . همه با
عضويت اين اراده را دارند که تأثيرگذار باشند . اما اگر نمي توانند تأثيرگذار باشند ، دلايل مختلف دارد و به عوامل
مختلف برمي گردد . از جمله اينکه ممکن است اين ظرفيت را نداشته باشند . يا ظرفيت را داشته باشند ولي نتوانند
خوب مبادله کنند . و عوامل ديگري هم ممکن است وجود داشته باشد . اما اينکه ما بگوييم براي تأثيرگذاري مي رويم ،
اما چون نتوانستيم به هر دليلي تأثيرگذار باشيم ، آنچه در فرايندهاي تصميم گيري به نتيجه رسيده را نمي پذيريم .
همانطور که عرض کردم براي کشور ما و هر کشوري که چنين موضعي را اتخاذ کند ، بسيار هزينه ايجاد مي کند .
همين هزينه ها که اشاره کردم ؛ يعني خواهند گفت مگر خون شما رنگين تر است ؟ نبايد خود را برتر از ديگران بدانيد ؛
اينجا يک جمعي است که با خرد جمعي تصميماتي گرفته مي شود ، و نمي توانيم بگوييم که اگر حرف ما را پذيرفتند ،

ما اين سند را مي پذيريم و اگر نپذيرفتند ، نمي پذيريم.
 * چرا براي ايفاي نقش موثر ، ظرفيت سازي و کادرسازي نکرديم ؟

به نظرم عاقلانه اش اين است که اين نهادها را ترک کنيم ؛ و بيخودي اين همه هزينه به بيت المال تحميل نکنيم . رقم
عضويتي که ما براي عضويت در اين مجامع بين المللي پرداخت مي کنيم ، چقدر است ؟ ما در اين مجامع عضو مي

شويم چون براي ما منافع دارد ، و اگر منافع ندارد ، در عضويتمان تجديد نظر کنيم.
راه ديگر اين است که بنده هم طرفدار آن هستم ، اين است که اگر در اين مجامع عضويت داريم ، تلاش ، ظرفيت سازي
و کادرسازي کنيم تا سري در بين سرها داشته باشيم ؛ و واقعا وقتي کسي از جانب ايران صحبت مي کند ، همه با دقت
گوش کنند ، همه با نهايت احترام توجه کنند . بايد زمينه هايش را کسب کنيم . ان شاالله بمانيم ، کادرسازي کنيم و
توانمندي را ايجاد کنيم ، و اين توانمندي را در ديپلماسي علمي و فرهنگي خودمان به وجود بياوريم ، بتوانيم تأثيرگذار
باشيم . بتوانيم واقعا بازتاب ايده هاي خودمان را در اسناد بين المللي هم بيينيم . و تا آن زمان راه حل معقول اين است
که بمانيم و اگر جاهايي مغايرت دارد ، نپذيريم . و با همان سازوکار اعلام تحفظ ، بتوانيم نگراني هاي جامعه خودمان و
اولويت هاي ملي خودمان را در آن اسناد وارد کنيم ، به آن اسناد شکل بومي دهيم ، و آميخته با ملاحظات خودمان اجرا

کنيم.
بنابراين فکر مي کنم به جاي اينکه اتفاقاتي که در ۲۰۳۰ افتاد را شاهد باشيم ، اي کاش اجازه مي داديم ، کارگروه ملي
کار خود را شروع مي کرد . اتفاقا مسؤوليت کارگروه ملي با آموزش و پرورش بود ، و اين وزارتخانه متولي اجراي سند
تحول هم هست . و معتقدم هيچ اتفاق خاصي نمي افتاد و در همان کارگروه که با رياست وزير آموزش و پرورش قرار بود
تشکيل شود ، و از همه دستگاه هاي ديگر حضور داشتند ، حتما و حتما مغايرت ها و تعارضات با آنچه که در سند تحول

آورديم ، خودش را نشان مي داد ، و در سايه آن تحفظ کلي که اعلام کرده بوديم ، کار قابل پيگيري بود.
 * آن سند داخلي تصويب شده بود ؛ سند ۳۷۰ صفحه اي بود.
نه ، سندي که تصويب شده است در کنفرانس بين المللي . . .

 * سند ملي ۲۰۳۰ جمهوري اسلامي ايران که اسم شما هم بود ، و حتي وارد سازوکارهاي اجرائي شده بود ، و درمتن
آن سند هم کمترين اشاره به سند تحول نشده بود ؟

خب ، ولي چه کسي انجام داده بود ؛ يک بخش آن را خود من انجام داده بودم و بحث تربيت معلم را مطرح کرديم .
بايد منتقدين مشخص مي کردند چه سند اصلي و چه سندي که براي ايران ذيل آن نوشته شده بود ، در کدام بخش ها
مشکل دارد و با سند تحول نمي خواند . به نظر من اين زمينه فراهم بود که وارد يک ديالوگ علمي و کاملا منطقي
درباره اين سند شويم . الان با آنچه که مواجه شديم ، شيوه اي نبود که بخواهيم بگوييم ، ايران با رويکرد ديالوگ علمي
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و منطقي با جهانيان درباره ۲۰۳۰ حرف زد ، و ضعف ها و مسائل اين سند را آشکار کرد . ما تيشه را برداشتيم و با
قدرت هرچه تمام تر به ريشه ۲۰۳۰ وارد کرديم ؛ اين چه کاري و چه منطقي است ؟ ما مي توانستيم همه ايده ها و

داوري هاي خودمان را درباره سند ۲۰۳۰ کاملا عقلاني ، علمي و منطقي به جهانيان اعلام کنيم.
 * ايران با رويکرد ديالوگ علمي و منطقي با جهانيان درباره ۲۰۳۰ حرف نزد !

 * در سند بومي خودمان بايد اين اتفاق مي افتاد ؟
حالا اگر نيفتاد باز منتقدين به جاي اينکه تبر را در دست بگيرند و بر پيکر سند بکوبند ، مي توانستند بگويند اين
اشکالات وارد است ؛ ما شاهد چنين چيزي نبوديم يعني نقطه عزيمت به اين سمت رفت که يک سندي است که توسط
کساني نوشته شده است که ما به آنها به چشم خصم نگاه مي کنيم . و اينها آمدند و به خورد ما دادند و ما بايد اين سند
را از اساس نفي کنيم ، و راه نفوذ اين سند را به طور کمال و تمام در صحنه تعليم و تربيت با طرد تماميت آن ببنديم .
رفتار ما اين را به ذهن متبادر مي کند که يک سند بين المللي به نام ۲۰۳۰ منتشر شده و در فرايندهاي بين المللي
رويش تفاهم شده است ، در تباين و تعارض ارزش هاي ماست مگر اينکه خلافش ثابت شود . يعني با اصل برائت با سند
برخورد نکرديم و به نظرم بايد بر اساس اصل برائت برخورد مي کرديم و حالا که داريم حق عضويت پرداخت مي کنيم ،
براساس اصل برائت بايد مي گفتيم که اين سند ، سندي است که قابل عنايت و استفاده است مگر اينکه خلافش ثابت
شود . نه اينکه سند از اساس بي مورد و بلاوجه است ، و توسط دشمنان ما با نيت هاي ناپاک آنها و براي به انحراف
کشاندن نسل آينده ما تدوين شده است ؛ مگر اينکه خلافش ثابت شود ؛ و البته ديگر هم فرصت نداديم که خلافش ثابت

شود.
 * لزوم نگاه اوليه به سند ۲۰۳۰ بر اساس اصل برائت ؟ يا اصل شک و تبيين ؟

عاقلانه اش اين بود در شرايطي که نتوانستيم در شکل گيري سند تأثيرگذار باشيم ، فرض را بر اين مي گذاشتيم که
اينطور نيست که همه عالم براي زيرپاگذاشتن ارزش هاي ما جمع شده باشند ، و سندي را تصويب کرده باشند . يک
سندي در فرايندهاي متعارف تصويب شده است ، و ممکن است نقاط قوت و نقاط ضعف داشته باشد ؛ اصل را بر اين مي
گذاريم که اين سند قابل استفاده است ، مگر اينکه خلافش ثابت شود . و همچنين با مواردي که خلافش ثابت شود ،
متعهديم که برخورد مسؤولانه کنيم و در راستاي ارزش هاي خودمان اصلاح کنيم . به نظرم اين اتفاق اگر مي افتاد پيام
ديگري از ايران به مجامع بين المللي منتقل مي شد . و پيامي که الان منتقل شد اين است که اين افراد کساني هستند
که مي آيند و البته حق عضويت هاي خوبي هم پرداخت مي کنند . و به محض اينکه به نظرشان برسد که اين سند با
موازين و مباني شان سازگار نيست ، و ايده هاي خودشان در آن بازتاب پيدا نکرده است ، آن را به اصطلاح هوا مي کنند.
 * با توجه به فرصت محدودمان نمي خواهم درباره محتواي سند و اينکه آيا واقعا بر اساس پيش فرضها با آن مواجه
شديم ، يا مباني مان با آن مشکل داشت ، بحث کنم ؛ اما آن سند داخلي که تصويب شد ، متخصصان حوزه هاي مرتبط
به شکل وسيع ( مثلا در سطحي که در مورد سند تحول يا سند ملي برنامه درسي اتفاق افتاد ) مطلع و مشارکت داده

نشدند ، و اطلاع رساني خوبي در اين راستا صورت نگرفت.
ببينيد چه کساني درگير بودند ؟ دوستان دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش درگير بودند . خود بنده آن زمان
رئيس دانشگاه فرهنگيان بودم و درگير بودم . بررسي کنيد ببينيد تيم هايي که براي بخش هاي مختلف توسط کيسيون
ملي يونسکو مسؤوليت پيدا کردند ، و در واقع برنامه عمل کشور را بنويسند ، چه کساني بودند ؟ و صرف نظر از اينکه چه

کساني بودند ، چه گفتند و چه نوشتند.
 * نقدپذيري ۲۰۳۰ از حرف تا آينه عمل

 * به نظر مي رسد خيلي با سند تحول ارتباطش برقرار نشده است ؟
با " به نظر مي رسد " نمي شود بحث را جمع کرد ؛ بايد خيلي دقيق بگوييم مغايرت ها وجود دارد . اين حرف

ناپذيرفتني است که با آمدن ۲۰۳۰ در واقع سند تحول را زير سؤال ببرند و واقعا حرف غيرمنصفانه است.
 * جايگاه اين دو تا با همديگر چگونه است ؟

کاملا همسو است . همانطور که عرض کردم اراده اي که مي خواست سند تحول را اجرا کند ، در بطن سند تحول ،
تحقق ۲۰۳۰ را هم مي ديد . ممکن است بگوييد اشتباه مي کنيد خب بياييد بگوييد کجا اشتباه مي کنيم . اما واقعا اين
تعارض و تقابل که عده اي اراده کردند که ۲۰۳۰ را در مقابل سند تحول علم کنند ، بسيار دور از واقعيت است و حداقل
تا آنجا که من در صحنه بودم و مي ديدم . آنچه که واقعيت داشت اين بود که اصل براي ما سند تحول بود ؛ اجراي سند
۲۰۳۰ و مضاميني که در آن سند است ، کاملا براي ما در راستاي اهداف سند تحول مطرح بود . و طبيعي است که
هرکجا تعارض پيدا مي شد ، با آن تعارض برخورد مسؤولانه مي شد اما همانطور که عرض کردم مسير بحث ها درباره
۲۰۳۰ اصلا اجازه نداد که فضايي شکل بگيرد . فضايي که شکل گرفت ، فضاي تابو ساختن از سند ۲۰۳۰ بود . بايد به
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اين سمت برويم که در مجامع بين المللي حضور فعال داشته باشيم و از فرصت ها براي ارائه ديدگاه ها و افکار خودمان
حداکثر استفاده را کنيم ، و هرجا توانستيم به نتيجه برسيم ، حرفي نيست . و اگر نتوانستيم به نتيجه برسيم که ممکن
است در آينده اتفاق بيفتد ، سياست درست اين است که تا زماني که عضو هستيم ، با تحفظ پيش برويم . و زماني که

احساس کرديم که زاويه ديدها خيلي زياد است ، عطاي عضويت را به لقايش ببخشيم.
 * اگر موافق باشيد راجع به مفاد خود سند ۲۰۳۰ جلسه خاصي بگذاريم.

مي دانم چند کتاب در ضديت سند ۲۰۳۰ با مباني ارزشي ، فلسفه تربيتي و سند تحول نوشتند و برخي را هم ديدم که
خب زحمت کشيده اند . عرض من اين است که اينها بسيار کارهاي خوبي است که انجام شده است ، اما به اين صورت
که ما وارد اين قصه شديم ، کساني که وارد تحقيق شدند ، تحقيق سوگيرانه انجام دادند ؛ بهتر بود که به جاي سوگيري
ها و به جاي اينکه از ابتدا مهدورالدم بودن سند را اعلام کنيم ، تحقيق کنند . تحقيقي که نتيجه اش از قبل معلوم است

که بايد مهدورالدم بودن سند ۲۰۳۰ باشد ، اصالت ندارد.
 * آقاي دکتر ، اينگونه نبوده است و مهدورالدم بودن سند ۲۰۳۰ را اعلام نکردند . چون در يک دوره اي خود بنده

درگير اين فضا بودم ، با توجه به کالبدشناسي سند اتفاق افتاده است.
خيلي پنهان کارانه اين کار انجام شده است . به نظر مي رسد که اگر قبل از اين مواجهه مبني بر مهدورالدم بودن سند
به تعبير بنده ، مطالعاتي صورت گرفته است ، و حاصل آنها اين بوده است که سند مهورالدم است ، پس شما خيلي

پنهان کاري کرديد.
 * اتفاقا در گروهي در يکي از پيام رسانهاي اجتماعي که شما هم عضو آن بوديد ، دائما نتايج بررسي ها مي آمد.

اين کانال ها را کاري ندارم . آن مجموعه اي که برنامه عمل بومي را تهيه کرده بودند ، هيچوقت در واقع يک مطلب
مستند مکتوبي در نقد سند ۲۰۳۰ و برنامه عمل ايران براي آنها فرستاده شد ؟

 * اصلا ما متوجه اين جريان نبوديم تا زماني که متوجه شديم سند بومي کارش انجام شده بود و ديگر کارگروهي براي
ادامه وجود نداشت و تصويب شده بود.

تصويب شده بود که تازه کارگروه ملي براي اجرا تشکيل شود.
 * ولي کارگروه تدوين سند ملي تشکيل شده بود ، خروجي هم منتشر شده بود ، و بعد از آن بود که بحث ها در نقد
سند منتشر شده منعکس مي شد . حالا شايد لازم باشد در اين زمينه در جلسه مستقلي گفت وگو کنيم و کالبدشکافانه

وارد محتواي سند ۲۰۳۰ شويم.
درجلسه قبلي بحثي درباره تربيت مطرح کرديد که به نظر مي رسد با توجه به سؤالات و ابهاماتي که وجود دارد ، به اين
مسأله هم اشاره کنيم . به نظر مي رسد بايد بين چند مفهوم فرق بگذاريم ؛ از يک منظر تربيت ديني ، تربيتي است
مبتني بر معارف و ترسيمي که دين اسلام از انسان تربيت يافته دارد . و فکر مي کنم که اگر سند تحول و مباني فلسفي
و نظري را قبول داشته باشيد ، قطعا به اين تربيت ديني مبتني بر هندسه تربيت انسان دين مدار اعتقاد داريد . اما در
طرف ديگر آموزش موضوعات خاص مطرح شده در دين قرار گرفته است و اينکه مطالب ديني را به بچه ها با شيوه

يادگيري برنامه اي اسکينري که متاسفانه در فرايند تعليم و تربيت ما رواج دارد ، آموزش دهيم.
برداشت من از صحبت شما در جلسه قبل اين بود که نقدي که شما به آموزش ديني داريد ، در دسته دوم ، يعني
آموزش اسکينري مفاهيم ديني است . ولي آن حمايت هايي که از سند ، حيات طيبه و تعليم و تربيتي که مبتني بر آن
بايد بنا شود ، تعليم و تربيت دين مدارانه انسان است ، و در واقع يک فصل ديگري است . و به نظرم صحبت شما مؤيد

حمايت آن بود.
خيلي متشکرم از فرصت مجدد براي ورود به اين بحث حساس . بايد بگويم بين تربيت دين محور و تربيت ديني تمايز
قائلم . تربيت دين بنياد يا دين محور يعني پذيرفتن نگاه ديني در کمال يا فرهيختگي که تعريف مي کنيم ، و ملاک و
معيارهاي ديني را در اين لحاظ کنيم . و بنابر اين در واقع با يک فلسفه اسلامي ، مي گوييم که انسان فرهيخته چه
انساني است . اين موضوع آن چيزي است که در سند تحول ، مبناي کار ما بود . بنابراين به قوت خود باقيست و طبيعي
است که فلسفه قابل قبول جامعه ما ، فلسفه تربيتي اسلامي است ، و اين بايد روي کل جريان تعليم و تربيت سايه
بيندازد ، و به ما بگويد انسان کمال يافته ، فرهيخته و تربيت شده داراي چه خصوصيت و ويژگي هايي است . پس

تکليف اين جنبه روشن است ؛ و تمايزش با ويژگي هاي انسان کمال يافته که انسان متدين و دين باور نيز هست.
 * تربيت با نگاه دين به انسان تربيت يافته ، يا تربيت اسکينري مباحث ديني ؟

من درباره اين ويژگي که يکي از ويژگي هاي انسان فرهيخته و تربيت يافته از منظر ديني در کنار ويژگي هاي ديگري
که بايد داشته باشد ، حرف دارم ، که انسان متدين و دين باور و ديندار واقعي را مي خواهيم جزو مؤلفه ها يا زنجيره
شايستگي هاي انسان کمال يافته و فرهيخته بگنجانيم ، و البته بايد هم بگنجانيم ، ولي اينجا بحث از يک شايستگي
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خاص است که به آن تربيت ديني يا متدين بودن و ديندار بودن مي گوييم ، يک ويژگي در ميان ويژگي هاي متعددي
که در تربيت دين محور و تربيت مبتني بر فلسفه تربيتي ديني قائل هستيم . ما تربيت سياسي ، اجتماعي ، علمي ،
فناوري ، اقتصادي و . . . داريم ، و همه اينها ذيل فلسفه تربيت دين محور است . بايد در اين ابعاد هم شايستگي هايي
در متربي محقق شود . همانطور که عرض کردم يکي از اين ابعاد ، بُعد ديني و ساحت تربيتي ديني و اعتقادي است .
آنچه که در جلسه پيش مطرح کردم اين بود که ما در ساحت تربيت ديني و اعتقادي ، واقعا نتوانستيم ارزش افزوده اي
که مي توانستيم و بايد ايجاد مي کرديم ، در نظام تعليم و تربيت رسمي ايجاد کنيم . در حوزه تربيت ديني نتوانستيم
خالق ارزش هاي جديد باشيم . يعني با توجه به حجم اهتمام و تلاش انجام شده نسبت به قبل ، هم جمع بيشتر و
کثيري از نسل جديد را ديندار کنيم ، و هم از بُعد کيفي بتوانيم به ژرفا پيدا کردن و عمق پيدا کردن انديشه ديني و

باورهاي ديني آنها کمک کرده باشيم.
 * هنوز خيلي با شکل گيري باورهاي عميق ديني در تربيت فاصله داريم !

همه عرض من اين است که در اين 4۰ سال ما در بعد تربيت ديني يعني ويژگي دين باوري و دينداري نتوانستيم به
اهداف کمي و کيفي خودمان دست يابيم . نه تعداد دينداران را در نسل جديد ، نظام تعليم و تربيت افزايش داد ، و نه
عمق و ژرفايي که در انديشه و باورهاي ديني نسل جديد ما لازم بود ، شکل بگيرد و باورهاي ديني تعميق شود ، اتفاق

افتاد.
بياييم آسيب شناسي کنيم . شما به رويکرد اسکينري اشاره کرديد ؛ واقعا فکر مي کنم در حوزه انديشه ديني و آنچه که
حقيقت دين است ، در برآورد کلي نسبت به کاري که در اين زمينه براي دينداري همراه با عمق بخشيدن به انديشه
ديني داشتيم ، به دور از موازين اسلامي و قرآني ، عمل کرديم . معتقدم اصل فبشرعباد ، الذين يستمعون القول و
يتبعون احسنه را رعايت نکرديم . و بيان ديگري از اينکه ما جريان تعليم و تربيتمان را در حوزه تربيت ديني هم
اسکينري کرديم و به تعبير برخي ايدئولوژي . خيلي در واقع به صورت القايي به آن پرداختيم . اين در تعارض با اين فراز
قرآن است که لااکراه في الدين قد تبين رشد من الغي . چقدر واقعا هدفمان تبيين رشد از افول و سقوط و درجازدگي
است ، در آن مقدار که مربوط به مباحث ديني مي شود ؟ چگونه توانستيم از دين يک چنين تبييني که فارق ميان رشد
و غي است ، ارائه کنيم ؟ مواجهه هاي ما در نظام آموزش و پرورش واقعا از جنس قد تبين رشد من الغي نبوده است !
بلکه همان جنبه القايي غالب بوده است ؛ با الزام کردن به زور کتاب درسي و امتحان . و نتيجه اش يک نوع مواجهه توأم

با اکراه مخاطب بوده است.
يا ادعوا الي سبيل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه ! چقدر ما بر اساس دعوت به راه درست و صراط مستقيم با حکمت و
تمسک به آنچه موعظه حسنه است ، عمل کرده ايم ؟ بنابراين من از اين فرصتي که مطرح شده است اين استفاده را مي
کنم و عرض مي کنم که نمي دانم اين برخورد ما با تربيت ديني شکل درستي باشد ؛ به عنوان يک حوزه اي که آميخته
با مجموعه اي از باورها و اعتقادات است ، و عملا در فضاي رسمي کلاس و کتاب درسي و امتحان موجود ، ميدان بحث ،
نقد ، طرح پرسش ، گفت و گو و اين چيزها را باز نمي کنيم ، و فرايند تعليم و تربيت ما در اين زمينه ها يک فرايند

مبتني بر انتقال کليشه اي و سطحي معارف ديني همراه با چاشني احساسات و عواطف است.
مي توانيم از اين سبک دست برداريم و يک چرخش جدي در رويکرد تربيت ديني ايجاد کنيم . اما فکر مي کنم اگر قرار
بود چنين اتفاقي بيفتد ، بايد زودتر از اينها مي افتاد . اگر نظام آموزشي ما حاضر بود با يک چرخش در حوزه رويکرد به
تربيت ديني ، به سمت انتقال معارف و انديشه ديني و تثبيت انديشه ديني در شاکله نسل جديد برود ، اين کار را انجام
داده بود . متأسفانه طي 4۰ سال گذشته ، نشانه اي نمي بينيم از اينکه در اين رويکرد ماشيني ، بسته و القايي که
نسبت به تربيت ديني وجود دارد ، قدري تخفيف داده شده باشد و تغيير و انعطافي ايجاد شده باشد . اينهاست که مرا
نگران مي کند . به خاطر جايگاهي که براي تربيت ديني قائلم و اينجاست که شايد براي 4۰ سال آينده هم به اين نتيجه
برسيم که باز هم همان است يعني نتوانستيم در حوزه تربيت ديني به عنوان يک فقره مهم تربيت يافتگي از منظر تربيت

اسلامي ارزش افزوده اي در جامعه ايجاد کرده باشيم و بايد يک فکري به حال اين مساله کنيم.
چه فکري بايد بکنيم ؟ اگرنظام آموزشي حاضر باشد از عملکرد 4۰ سال گذشته خود در اين زمينه حسن استفاده کند ،
که در رويکردها بازنگري شود ، اتفاق مبارکي است . اما اگر واقعا چنين اتفاقي نمي تواند بيفتد و اگر نمي توانيم تربيت
ديني را به مسير لااکراه في الدين قد تبين رشد من الغي ، و ادعوا الي سبيل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه ، و فبشر
عباد . . . . هدايت کنيم ، به اصطلاح تجارب يادگيري اثربخش تر و لذتبخش تري در حوزه ديني به همراه بياوريم ، بايد

به يکي از راه هايي که عرض مي کنم ، فکر کنيم.
 * از فضيلت تربيت نکردن ، تا معجزه تربيت غير مستقيم

يکي از اين راه ها اين است که به قول يکي از انديشمندان تربيتي که اخيرا کتابي به نام « در فضيلت تربيت نکردن »
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منتشر کرده است . واقعا تربيت نکردن در اين حوزه را يک فضيلت بشماريم يعني نظام رسمي تعليم و تربيت به عنوان
يک فضيلت به دست کشيدن از اين نوع تربيت ديني نگاه کند ؛ و ما تعليم و تربيت ديني را به نهادهاي مدني ،

غيررسمي و خانواده ها و رسانه و امثال اينها واگذار کنيم.
اين يک راه حل است و راه حل ديگر اين است که بياييم از وضعيت تجويزي تعليم و تربيت ديني ، به عنوان يک فقره از
فقرات تجويزي نظام آموزشي به وضعيت نيمه تجويزي و غيرتجويزي منتقل کنيم . يعني داوطلبانه و انتخابي کنيم ، و
تبديل به يک درس اختياري کنيم ، تا واقعا آن خانواده هائي که مايل هستند سيستم آموزشي اين زمينه را به نيابت آنها
پوشش دهد ، و با اين کاري که نظام آموزشي انجام مي دهد ، موافق هستند ، به استفاده از اين خدمات روي بياورند .
يک راه حل سومي هم وجود دارد که ما از معجزه تعليم و تربيت غيرمستقيم بهره بگيريم . يعني شما به سراغ قالب هاي
بسيار اثربخش تر تربيتي برويد که از جمله تعليم و تربيت غيرمستقيم است . يعني انديشه هاي ديني را در لابه لاي

درس هاي ديگر ، کتاب هاي درسي ديگر و يا حوزه هاي يادگيري ديگر مثل فارسي ، اجتماعي و هنر ببريم.
دروس ديگر هم ممکن است در اين زمينه کم و بيش اين ظرفيت را داشته باشند ؛ اين معجزه تعليم و تربيت
غيرمستقيم است ، که گرچه يک حوزه يادگيري مستقلي را شاهد نيستيم ، در عين حال ، اهداف تربيت ديني را در
چارچوب اتفاقاتي که در متن و بطن دروسي که عنوان ديني و تربيت ديني ندارند ، به عنوان کارکردهاي ثانويه اين
دروس يا کارکردهاي ويژه آنها ديده شده ، و در طراحي هاي آموزشي به اين ترتيب به اهداف تربيت ديني جامعه عمل

بپوشانيم.
 * در مورد بحث تربيت ديني و نکاتي که مطرح فرموديد ، سوالات ، ابهامات ، و نکات متعدد و پيچيده اي وجود دارد .
اينکه بايد بين طرح مسائل معرفتي و شناختي ، عرضه قرآن ، تبيين شريعت و احکام ، و مسائل اجتماعي در جامعه

اسلامي ، تفاوت قائل شويم ؛ که با توجه به حجم مباحث اين جلسه ، ان شا الله در فرصت ديگري بايد به آن بپردازيم.
 يک بحث که در جلسه قبل مطرح کرديم اگر کسي بخواهد يک حرکت با ثبات تحولي را شروع کند ، دائماً نگران آن
است که يک تغيير مديريتي اتفاق بيفتد . همانطور که شما در سند تحول اشاره کرديد که در روند تصويب و اجراي سند
تحول ، تغييرات متعدد وزرا روي داد . به همين دليل مديران سراغ کارهاي تدريجي و عميقي که نيازمند زمان است ،
نمي روند ، و به کارهاي زودبازده که تا قبل از عوض شدنشان بتوانند اثراتي را نشان دهد ، سوق پيدا مي کنند . چه
پيشنهادي براي مستقل شدن مسؤولان وزارت آموزش و پرورش از تغيير و تحولات سياسي ، و يافتن ثبات درحرکات
تحولي در اين حوزه داريد ؟ آيا مي توان ساختار يا بافتي را داشت که تصميمات ، چه در سطح راهبردي و چه عملياتي ،
به صورت کارشناسي اتفاق بيفتد ، و برنامه هاي وزارت بر اساس آن تعريف شود ، و الزاما وزيري که انتخاب مي شود ، و
جريان تعليم و تربيت را دنبال مي کند ، به سادگي نتواند اين جريان تحول را متوقف کرده ، و در روند آن تغيير اساسي

بدهد ؟
به نظرم به درستي شما دو موضوع را از هم تفکيک کرديد ؛ تغيير وزير و ديگري تغيير سياست ها بعد از تغيير وزير . از
تغيير وزير گريزي نيست و دولت ها مي آيند و مي روند و بالاخره بر اساس رأي رئيس جمهور و رأي اعتماد نمايندگان ،
ورزا تغيير مي کنند . و حتي با استيضاح ، وزرا تغيير مي کنند . البته در اين زمينه ما نگراني داريم . يعني اين نيست
که واقعا اين اتفاقات موجب نگراني نباشد . حقيقتا بايد هم رؤساي جمهور و هم نمايندگان مجلس را به خويشتن داري
بيشتر دعوت کنيم . خويشتن داري بيشتر در ايفاي آن وظيفه نظارتي و اينکه ملي تر به مسأله آموزش و پرورش نگاه
کنند ، و به محض اينکه اتفاقي در حوزه انتخابيه خودشان مي افتد پاي وزير را به مجلس ، سؤال و استيضاح باز نکنند ،
و انرژي هاي مديريت وزارتخانه را صرف پاسخگويي به اين موارد و موضوعات نکنند.اما مسأله اساسي تر اين است که به

هرحال تغيير مديريت عالي و وزير گريز ناپذير است.
آيا در سياست ها مي توانيم ثباتي را ايجاد کنيم ، که اين سياست ها سمت و سوي تحولي خود را حفظ کند ؟ که به
نظر من ، دغدغه مهم تري است . همين الان هم نهادي به نام شوراي عالي آموزش و پرورش داريم ، که فرض بر اين
است که اين شورا به لحاظ جايگاهش يک چنين وظيفه اي به عهده دارد ، و بايد سياست هاي آموزش و پرورش در
راستاي قوانين موضوعه آنجا تصويب شود . منتها اگر قرار است اتفاقات اساسي در آموزش و پرورش ، بيفتد اول در

شوراي عالي آموزش و پرورش تصويب شود ، و سپس اگر نياز است در مجلس شوراي اسلامي تبديل به قانون شود.
 * ثبات تحول در واگذاري تصميم گيري به شوراي عالي آموزش و پرورش

وزير در شوراي عالي آموزش و پرورش نايب رئيس است ، و رئيس آن ، رئيس جمهور است . حالا چون رئيس جمهورها
متأسفانه عملا در جلسات شوراي عالي آموزش و پرورش شرکت نمي کنند ، وزير مسؤوليت اداره جلسات را به عهده دارد
؛ اما البته با وصف اينکه وزير يک تن است ، در برابر بيست و چند تن ديگر که مجموعه اعضاي شوراي عالي آموزش و
پرورش را تشکيل مي دهند . من فکر مي کنم تقويت شوراي عالي آموزش و پرورش و خصوصا اهتمام رؤساي جمهور به
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اين شورا ، و پذيرش نقش و مسؤوليتي که قانون به عهده آنها در اين شورا گذاشته است ، مي تواند تا حدود زيادي از
نگراني مبني بر تغيير سياست ها به واسطه تغيير وزرا و مديران جلوگيري کند ، و آن ثبات و طمأنينه لازم در حرکت

آموزش و پرورش به سمت اهداف تحولي را ايجاد کند.
خود سند تحول هم در واقع يکي از اهدافش همين بود ، که به عنوان سند بالادستي در سياست ها ثبات ايجاد شود ، و
ناظر به تحول در ۲۰ سال آينده است . قرار بود سند تحول مبنايي باشد که وزرا طي ۲۰ سال آينده با التزام به مضامين
سند تحول ، پا به عرصه خدمت و پذيرش مسؤوليت بگذارند . خب به هرحال اين اتفاق نيفتاده است . در سند تحول باز
يک شورايي برتر از شوراي کنوني آموزش و پرورش هم ديده شده بود ، و جزو پيشنهادات بود ، که گمان مي کنم جزو
مواردي است که حذف شده است . در واقع شوراي عالي تربيت پيش بيني شده بود که با ترکيبي در سطح رهبري نظام
کار سياست گذاري و نظارت بر امور آموزش و پرورش را دنبال کند ، که در يک سطح پايين تر آن ، شوراي عالي آموزش

و پرورش کنوني است.
ما الان شوراي عالي آموزش و پرورش را داريم ، و بايد از ظرفيت آن استفاده شود . خصوصا شخص رئيس جمهور در هر
دوره اي اعتناي ويژه اي به شوراي عالي آموزش و پرورش کند . شوراي عالي آموزش و پرورش نبايد هيچ دست کمي از
شوراي عالي اقتصاد ، و شوراهاي عالي ديگر داشته باشد ؛ و اين خوب نيست که يک دوره رياست جمهوري بيايد و

بگذرد و رئيس جمهور حتي در يک جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش شرکت نکند.
 * يک مقدار سراغ دانشگاه فرهنگيان برويم . آن زمان که مديريت دانشگاه فرهنگيان را به عهده داشتيد ، با ديدگاه
تحولي در تعليم و تربيت و تربيت معلم ورود کرديد و مباحثي مثل استاد ـ شاگردي را مطرح کرديد . چقدر خودتان را
در اجراي اين ديدگاه هاي تحولي در دانشگاه موفق ارزيابي مي کنيد ؟ و چالش هاي در برابر تحقق اين خواسته هاي
شما چه بود ؟ چقدر دانشگاه فرهنگيان در وزارتخانه ، باور شده است و اصلا نسبت دانشگاه هاي علوم تربيتي و
فرهنگيان با آموزش و پرورش چيست ؟ اينکه نيروي مناسب آموزش و پرورش را بايد تأمين کند و پشتيباني فکري دهد
، چقدر در دانشگاه فرهنگيان و در بطن وزارتخانه اين تحول اتفاق مي افتاد ؟ و دانشگاه نسبت واقعي با مسائل تعليم و
تربيت داشته است ؟ تعامل اين مسأله با بحث سازمان پژوهش و نيز پژوهشکده تعليم و تربيت و دانشگاه فرهنگيان

چگونه بوده است ؟
در دوره اي که توفيق داشته و مسؤوليت دانشگاه فرهنگيان را بر عهده داشتم تأکيد داشتم که بايد به تربيت معلم به
عنوان يک مأموريت ملي و فرابخشي نگاه کرد . دانشگاه فرهنگيان و وزارت آموزش و پرورش هيچوقت نمي توانند به

تنهايي به اين مأموريت فرابخشي و ملي پاسخ دهند ، و نيازمند يک تقسيم کار ملي است.
تحول در حوزه تربيت معلم با تحول در کل آموزش و پرورش برابري مي کند ! و همانطور که آموزش و پرورش يک

مسؤوليت خطير ملي است ، و بايد همه مشارکت کنند و مسؤوليت بپذيرند ، در حوزه تربيت معلم هم همينطور است.
اينکه واقعا دستگاه ها و بخش هاي ديگر حاکميت نظير مجلس ، شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، دستگاه هاي دولتي
ذيربط مانند وزارت علوم و وزارت ارشاد ، نهادهاي زير مجموعه رهبري که مي توانند مساعدت کنند و معين اين جريان
باشند ، چه مي کنند و وظيفه و مسؤوليت خود را در قبال تربيت معلم به درستي انجام مي دهند يا نمي دهند ، قابل
بحث ، بررسي و ارزيابي است . به نظر من تا يک هم افزايي اينچنيني را شاهد نباشيم ، و همه نگاه ها به اين باشد که
مديريت دانشگاه فرهنگيان چه مي کند و از عهده اين رسالت سنگين که بر عهده اش گذاشته شده است ، برمي آيد يا
نمي آيد ، نمي توانيم شاهد تحقق آن انتظاراتي باشيم که مي خواستيم از قِبل تأسيس دانشگاه فرهنگيان در نظام
آموزش وپرورش اتفاق بيفتد . يعني تربيت معلمان بسيار باکيفيت تراز سند تحول و واقعا مجري و عامل تحول . پرورش

اين ظرفيت ها نيازمند يک تشريک مساعي و هم افزايي ملي در سطح جدي است.
 * برابري تحول در تربيت معلم ، با تحول در کل آموزش و پرورش

از اين نکته کلي که بگذريم بالاخره مديريت دانشگاه فرهنگيان هم در هر زمان مسؤوليت ويژه براي محقق کردن اين
آرمان ، يعني تربيت معلمان واجد آن صلاحيت ها و کيفيت ها را دارد . مي خواهم از فرصت استفاده کنم و عرض کنم
در دوره اي که در دانشگاه فرهنگيان مسؤوليت داشتم فکر مي کنم استارت برخي کارهاي خوب زده شد . مثلا
روزآمدسازي برنامه هاي درسي ؛ وقتي به دانشگاه فرهنگيان رفتيم مواجه شديم که برنامه هاي درسي تربيت معلم خيلي
کهنه و قديمي بودند و تناسبي با تحولات تربيت معلم در جهان و آن انتظاراتي که سند تحول دارد ، نداشت و بنابراين
بايد برنامه ها کلا بازنگري مي شد.خوشبختانه در يک فرايند نفس گير اين کار انجام شد . به ويژه در برنامه کارورزي که
يکي از مؤلفه هاي مهم است ، و شايد از مهمترين مولفه برنامه هاي درسي است ، تغيير و تحولات جدي ايجاد شد . اما

اجراي اين تغيير و تحولات ، چون کارورزي بايد در مدارس اتفاق بيفتد ، با محدوديت هاي جدي مواجه بود.
 ما ميزان دروس کارورزي يا نوبت هاي کارورزي را به طور محسوس افزايش داديم ، چون فکر مي کنيم همانطور که
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شما اشاره کرديد تعليم و تربيت در فرايند کوچينگ coaching اتفاق بيفتد ، و بايد يک معلم زبده و خبره در مدرسه
وجود داشته باشد ، تا در قالب برنامه هاي کارورزي دست معلم را بگيرد و او را راهبري و هدايت کند . اين فرصت براي
دانشگاه کمتر فراهم شد که از اقبال مدارس و معلمان راهنما در رابطه با موضوع کارورزي و براي اجراي برنامه کارورزي
تحولي که ما پيش بيني کرده بوديم ، برخوردار شويم . ما در اين زمينه مشکل داشتيم . البته وزير وقت بخشنامه کرد

ولي با بخشنامه هم کار به نتيجه مورد نظر نرسيد.
کار ديگري که کرديم وارد کردن شيوه هاي جديد پذيرش و تربيت معلم بود ، که اين هم يک تحولي بود که آن چيزي
که موسوم به استفاده از ظرفيت ماده ۲۸ اساسنامه است . در کنار آن چيزي که در اساسنامه دانشگاه به عنوان روش
پذيرش دانشجو و تربيت معلم تصريح شده بود که از کنکور براي دوره 4 ساله بگيريم ، بالاخره براي پاسخ دادن به
نيازهاي آموزش و پرورش که تعداد معلمان مورد نيازش بسيار بيشتر از چيزي بود که ظرفيت داشتيم تا از طريق دوره 4
ساله بپذيريم ، و همچنين عنايت به ظرفيت هاي بالقوه خارج از دانشگاه فرهنگيان که عبارت بود از فارغ التحصيلان
رشته هاي مختلف که در جامعه حضور داشتند ، و مي توانستيم آنها را به سمت حرفه معلمي هدايت کنيم ، و ماده ۲۸
يعني استفاده از اين ظرفيت در راستاي پاسخ دادن به نيازهاي آموزش و پرورش . اين کار اتفاق افتاد و دوره هاي
يکساله براي فارغ التحصيلان رشته هاي مختلف دانشگاهها تعريف شد و از طريق آزمون استخدامي به شدت رقابتي که
برگزار شد ، به هرحال وارد کردن شيوه هاي جديد پذيرش و تربيت معلم در آن دوره اتفاق افتاد ، و هم اکنون هم ادامه

دارد.
همچنين تبيين رويکرد پژوهشي ويژه و منحصر به فرد ، منطبق با مأموريت دانشگاه فرهنگيان ؛ ما فکر مي کنيم
دانشگاه فرهنگيان يک مأموريت پژوهشي ويژه دارد که آن هم از نوع مأموريت توليد دانش ميان رشته اي آموزش رشته

هاي مختلف است ، که در ايران بسيار مغفول است . مانند دانش آموزش رياضي ، فيزيک ، هنر ، ادبيات و . . .
 * نگاه ميان رشته اي در آموزش پژوهي در تربيت معلم

قرار شد اين مأموريت ويژه دانشگاه فرهنگيان ، در حوزه پژوهش و حوزه دانش باشد . در اين زمينه مجلات مختلف
آموزش فيزيک ، آموزش زبان را هم تاسيس کرديم . آموزش پژوهي رشته هاي مختلف را براي اساتيد هم تبيين کرديم
که کسي که عضو هيأت علمي دانشگاه فرهنگيان مي شود ، حوزه پژوهشي او ديسيپليني نيست ، بلکه حوزه اينتر
ديسيپلينري آموزش رشته خودش است . اين را سعي کرديم جا بيندازيم ، و الحمدالله الان هم دنبال مي شود . واضح
است توليد اين دانش فقط به درد دانشگاه فرهنگيان هم نمي خورد ؛ بلکه دانشگاه فرهنگيان مي تواند اين نوع دانش را ،
که در دانشگاه هاي ديگر هم در حاشيه است ، و فقدانش احساس مي شود ، در اختيارشان قرار دهد . بنابراين دانشگاه
فرهنگيان مي توانست نقش اينچنيني در حوزه راهبري پژوهش در آموزش عالي را نيز بدست آورد . راه اندازي دوره
هاي کارشناسي ارشد در رشته هاي معلمي اتفاق افتاد ، که يک ظرفيت چند هزار نفره را از ظرفيت خودش به اجراي
دوره دو ساله کارشناس ارشد تربيت معلم ، از بين معلمان شاغل اختصاص داد . توسعه چشمگير فعاليت هاي فرهنگي

در آن زمان ، با يک نگاه متفاوت منطبق با آنچه که در سند تحول داريم ، اتفاق افتاد.
نظام ارزيابي کيفيت و اجراي طرح آزمون تعيين صلاحيت حرفه اي دانش آموختگان ، ابداع شد که اسمش آزمون اصلح
( ارزيابي صلاحيت حرفه اي معلمان ) گذاشته شد . اين را براي تضمين کيفيت ورودي هاي آموزش و پرورش پيشنهاد
کرديم ، و گفتيم خروجي هاي دانشگاه فرهنگيان تا قبل از اينکه در اين آزمون صلاحيت حرفه اي ، صلاحيت هايشان
احراز نشود ، گرچه ممکن است مدرک داشته باشند ، اما نبايد به استخدام آموزش و پرورش درآيند . در واقع فيلتري
بود که سبب شد انگيزه هاي تلاش در دوره تربيت معلم را مضاعف کند . گرچه برگزاري اين آزمون براي ورودي هاي
کنکور سراسري با مشکلات قانوني مواجه بود ، اما براي ورودي هاي از طريق ماده ۲۸ که قبلا اشاره کردم ، آزمون اصلح

را برگزار کرديم.
همچنين توسعه زيرساخت هاي الکترونيک و سامانه هاي الکترونيک در دانشگاه ، تأسيس ساختار سازمان استاني براي
دانشگاه فرهنگيان ، توسعه همکاري هاي بين المللي ، جذب هيأت علمي جديد ، ارتقاي سطح مديريت هاي صف و ستاد
، مجموعه اي از اتفاقات تحولي بود که فکر مي کنم در دوره مديريتم توفيق داشتيم که اينها را به دست همکارنمان

محقق کنيم.
 * جاده اي در افق پيش رو ؛ فهرستي از کارهاي ناتمام و انجام نشده

اما کارهاي ناتمام فراواني در دانشگاه فرهنگيان باقي مانده است که بايد اتفاق بيفتد ؛ من وقتي عملکرد و کارنامه اين
دوره مديريت خودمان را منتشر کرديم ، دوستان مي گفتند که تابه حال اين کارها در کارنامه هاي ديگر نيفتاده است .
منتها نه تنها کارهاي انجام شده را در آن کتاب آورديم ، کتابي که اسمش روايت کيفيت يا همچنين چيزي بود . در
آنجا فصلي دارم که به کارهاي ناتمام و نيمه تمام اشاره کردم . و شايد يک فهرست ۵۰ ، 6۰ فقره اي از کارهاي زيادي

شنبه 26 بهمن ماه 1398

4۵



که در دانشگاه فرهنگيان کماکان در راستاي ارتقاي کيفيت و تربيت معلمان با کيفيت بايد انجام شود . مثل تأسيس
مدارس وابسته به پرديس و موارد عديده ديگري که همانطور که عرض کردم ، اين را در کارنامه دوره مديريت خودمان
براي مديريت بعدي به عنوان سرنخ هايي از کارهايي که به نظر مي رسد بايد اتفاق بيفتد ، به يادگار گذاشتيم . اميد
است بار دانشگاه فرهنگيان با توجه به فهرست کارهاي انجام نگرفته ، به سرمنزل مقصود برسد . ولي توجه به اينکه
تربيت معلم کار فرابخشي است ، و در ابتداي عرايضم اشاره کردم ، را نبايد از نظر دور بداريم . دستگاه ها و بخش هاي

مختلف حاکميت بايد بتوانند در اين زمينه از خودشان نقش محسوس و ملموسي را به جا بگذارند.
 * مدارس غيررسمي و تحصيل در خانه پديده اي است که تعدادشان به صورت نمايي در حال افزايش است ، اين پديده
را در معادلات تعليم و تربيت چگونه ارزيابي مي کنيد ؟ و به نظر شما جامعه در حال انتخاب مسير خودش است ؟ و
ممکن است نظام رسمي ناگهان با اين پديده مواجه شود که جامعه مسير ديگري را نسبت به مسير اصلي خودش انتخاب
کند ؟ جامعه ، نهادهاي ديني و معرفتي ، و محيط کار ، چقدر به نظام تعليم و تربيت براي پاسخگويي به نيازهاي واقعي
شان اعتماد دارند ؟ و چقدر احساس مي کنند نظام رسمي برايشان مفيد بوده و خواهد بود ؟ و اقدامات پيشنهادي و
عملي شما براي اينکه نظام تعليم و تربيت رسمي پاسخگوي نيازهاي واقعي جامعه باشد و جامعه احساس کند که اين

تعليم و تربيت به دردش مي خورد ، چيست ؟
اينکه مي بينيم خانواده ها در خانه خودشان تربيت مي کنند چون احساس مي کنند که تعليم و تربيت نياز واقعي بچه
را برآورده نمي کند . و اينکه مدرسه غيررسمي ايجاد مي شود چون احساس مي کنند که اتفاقات براي پاسخ دادن به
نياز واقعي در مدرسه معمولي روي نمي دهد . چکار بايد کنند که اين سه نهاد اجتماعي ، معرفتي و کار احساس کنند

که نظام تعليم و تربيت نيازشان را پاسخ مي دهد ؟
هوم اسکولينگ به يک پديده جدي تبديل مي شود البته به دلايل مختلف در جوامع مختلف روي مي دهند حتي در هر
جامعه اي هم والدين با انگيزه هاي مختلفي بچه هاي خود را از مدارس دولتي خارج مي کنند و در منزل نگه مي دارند.

البته فصل مشترک همه اينها اين است که يک نوع نگراني نسبت به مدرسه دولتي و پيامدهاي مدرسه دولتي و نوع
تربيتي که در مدرسه دولتي اتفاق مي افتد ، دارند.

بعضي از اين نگراني ها در بين خانواده ها و جوامع مختلف ، راجع به تربيت ديني است . در بسياري از جوامع غربي ،
خانوادهاي مذهبي از ورود بچه هايشان به مدرسه جلوگيري مي کنند ، و بچه ها را در منزل نگه مي دارند ؛ چون فکر
مي کنند در مدرسه رويکرد سکولار به باورهاي ديني آنها آسيب مي زند . در بعضي از جوامع بعضي از خانواده ها ،
ملاحظاتشان علمي است و برخي ملاحظاتشان مربوط به جنبه هاي تربيتي ، روحي و رواني و در واقع نوع استرس و
فشاري که مدرسه مي تواند وارد کند . و در واقع خانه را به عنوان يک فضاي آرامش بخش و دور از استرس ، براي اينکه

کار يادگيري و آموزش بچه هايشان دنبال شود ، ترجيح مي دهند.
مي خواهم عرض کنم که ما با طيف وسيعي از انگيزه و عللي که خانواده ها به خاطر آنها به سمت استراتژي هوم

اسکولينک مي روند ، روبرو هستيم . به نظرم ما دو کار را بايد انجام دهيم.
 * جامعه مسير خودش را مي رود ، آ.پ . حداقل جاي خودش را پيدا کند !

يکي اينکه اين نگراني ها را خوب بشناسيم و سعي کنيم به آنها پاسخ دهيم ؛ و اعتماد به مدارس دولتي را در سايه پاسخ
دادن به آن نيازها ، بيشتر جلب کنيم . و به نظرم اين بايد استراتژي اصلي باشد ؛ و سازوکاري را پيدا کنيم که والدين
مختلف با روحيات مختلف و با اولويت مختلف ، احساس کنند که بالاخره يک فضايي هست که بچه شان را به دست
افرادي بسپارند ، و مدرسه اي است که مي تواند پاسخگوي خواسته ها ، انتظارات و اولويت هاي آنها باشد ؛ و از اين نظر

رضايت آنها تأمين شود.
نکته دوم اينکه ، اگر يک چنين اتفاقي دور از دسترس است ، و به سرعت قابل دست يافتن نيست ، به نظرمن نگراني
اصلي بايد به اين سمت برود که ما يک نوع رسميتي به هوم اسکولينگ ببخشيم ، و در سايه اين رسميت ، پاي يک نوع
نظارت به ميان آيد . و در واقع بايد به شکلي بر اتفاقي که در خانه مي افتد ، نظارت کرد . چون به هرحال اتفاق هوم
اسکولينگ مي تواند يک اتفاق کاملا سازنده ، و در عين حال اتفاق کاملا ناصوابي باشد ، و آثار سو تربيتي و آثاري که

موجب پشيماني خود والدين در آينده شود ، به همراه داشته باشد.
بنابراين اگر بشود ضمن به رسميت شناختن هوم اسکولينگ ، آن را از اتفاق پنهاني و زيرزميني ، به يک اتفاق قانوني
تبديل کنيم ، و بتوانيم با سازو کارهايي که تعريف مي کنيم يک نوع نظارت بر اين فرايندها داشته باشيم به نظرم کاري
است که مي تواند حتي در بازه زماني کوتاه تري نسبت به پيشنهاد اول به مورد اجرا گذاشته شود و وضعيت را از اين

حالت نگران کننده کنوني خارج کند.
انتهاي پيام /
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شرايط ويژه و اختصاصی جذب اعضای هيات علمی دانشگاه فرهنگيان فراخوان بهمن 1398

به اطلاع کليه متقاضيان جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه فرهنگيان مي رساند؛ بيست و سومين فـراخـوان نيمه
متمرکز جذب اعضاي هيأت علمي (پـيمانـي) دانـشگاهها و مـؤسسات آمـوزش عـالي و پژوهشي کـشور مـربوط بـه
فـراخـوان بهمن ۱۳۹۸ از تاريخ ۲4 بهمن ماه ۱۳۹۸ شروع و در تاريخ ۳ اسفند ماه ۱۳۹۸ پايان مي پذيرد، لذا کليه
متقاضيان واجد شرايط (ويژه و اختصاصي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه فرهنگيان) مي توانند در بازه زماني مذکور

به سايت WWW.MJAZB.IR مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

شرايط ويژه و اختصاصي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه فرهنگيان

شرايط عمومي
تابعيت کشور جمهوري اسلامي ايران. تدين به يکي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي تعهد و اعتقاد به انقلاب
اسلامي؛ ولايت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ وفاداري به نظام جمهوري اسلامي؛ تخلّق به اخلاق علمي و
رفتار مناسب با شئونات اسلامي و دانشگاهي؛ عدم سو پيشينه و منع قانوني براي استخدام در موسسات دولتي؛
برخورداري از سلامت جسمي و روحي لازم و نداشتن نقص عضو؛ التزام به قوانين و مقررات صنفي؛ اخلاق حرفه اي؛
برخورداري از حسن شهرت اخلاقي؛ عقيدتي و سياسي؛ عدم اعتياد به مواد مخدر نداشتن سوابق محکوميت کيفري و
انتظامي؛ عدم اشتهار به فسق و فجور و اعمال منافي عفت عمومي و رفتار خلاف حيثيت شغلي؛ عدم سابقه فعاليت موثر
عليه نظام جمهوري اسلامي و نداشتن سابقه وابستگي يا گرايش به سازمان ها و تشکل هاي محارب و معاند با نظام

جمهوري اسلامي؛ دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي داوطلبان ذکور.

شرايط اختصاصي
-۱ دارا بودن مدرک دکتري تخصصي (با گرايش هاي مورد نياز دانشگاه) از دانشگاه هاي معتبر داخل يا خارج کشور

مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در زمان فراخوان؛

-۲ عدم استخدام، تعهد خدمت يا بورس در کليه سازمان ها ي دولتي و غير دولتي به استثناي همکاران شاغل در
آموزش و پرورش؛

-۳ داشتن حداکثر 4۰ سال سن در زمان فراخوان (حداکثر متولدين ۰۱/۱۱/۱۳۵۸).

نکته ۱) محل خدمت متقاضيان بر حسب نياز دانشگاه تعيين شده است، در عين حال از آنجا که دانشگاه يک سازمان
يکپارچه (پيکره واحد) مي باشد اختيار دارد که محل خدمت متقاضيان را در هر استان ديگر تعيين نمايد.

نکته ۲) طبق دستور دوازدهم، دومين جلسه هيأت امنا دانشگاه مورخ ۰۲/۰4/۱۳۹۳ نيروهاي رسمي آموزش و پرورش با
سابقه معلمي در شرايط يکسان علمي نسبت به ساير متقاضيان از اولويت جذب برخوردارند.

نکته ۳) پرونده متقاضيان بر اساس مدارک و مستندات بارگذاري شده در سامانه نور رضوي مرکز جذب اعضاي هيأت
علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مورد بررسي و ارزيابي اوليه قرار مي گيرد و از واجدين شرايط و مطابق نيازهاي

اعلام شده گروه هاي آموزشي براي انجام مصاحبه توانايي علمي دعوت به عمل مي آيد.
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نکته 4) ملاک ارزيابي اوليه علمي مدارک و مستندات بارگذاري شده در سامانه نور رضوي مرکز جذب اعضاي هيأت
علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خواهد بود و کيفيت و چگونگي بارگذاري و عدم بارگذاري مستندات در سامانه
مذکور و اشکالات مترتبه بر عهده متقاضي مي باشد. (دانشگاه به مدارک و مستنداتي که بعد از پايان فراخوان و خارج از

سامانه نور رضوي به دانشگاه ارسال خواهد شد هيچ گونه ترتيب اثري نخواهد داد.)

نکته ۵) دانشگاه در قبول يا رد درخواست ها مختار بوده و ارسال مدارک هيچ حقي را براي متقاضي ايجاد نمي کند.

نکته 6) اعلام نتيجه صرفاً از طريق سامانه نور رضوي بوده و متقاضيان پس از اعلام نتيجه تا ۲ ماه فرصت اعتراض
خواهند داشت. بديهي است پس از پايان مهلت مقرر اعتراضات بررسي نخواهند شد.

نکته ۷) متقاضيان ايثارگر؛ مشمول بند «پ» ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور مي باشند و پرونده آنان طبق
قوانين و مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه بررسي خواهد شد.

نکته ۸) متقاضياني که دوره هاي آشنايي با آثار شهيد مطهري را گذرانده باشند در مصاحبه عمومي دانشگاه از امتياز
برخوردارند. بديهي است آشنايي با آثار شهيد مطهري از دوره هاي آموزشي اعضاي هيأت علمي اين دانشگاه مي باشد.

نکته ۹) به پرونده متقاضياني که درخواست آنان مطابق با نيازهاي اعلامي دانشگاه در فراخوان نباشد ترتيب اثر داده
نخواهد شد. در هر مرحله از بررسي اگرخلاف موارد اظهار شده توسط متقاضي مشخص شود پرونده از روند بررسي خارج

خواهد شد.

شرايط ويژه
داشتن سطحي متناسب از آگاهي و معارف ديني؛

داشتن سوابق دفاع از آرمان هاي اصيل انقلاب اسلامي و سوابق ارزشمند عملي در خدمت به نظام مقدس جمهوري
اسلامي ايران؛

توانايي درجهت ارتقاي ديني و پرورش نسل دانشجو، مؤمن، انقلابي، متعهد، اميدوار با هويت اسلامي؛
التزام عملي به گسترش و تقويت ايمان، اعتقاد اسلامي، تهذيب و تزکيه نفس و افزايش باور عمومي نسبت به عقايد

اسلامي و اعتلاي روح معنويت و مکارم و فضائل اخلاقي؛
التزام به گسترش و تقويت برنامههاي اسلامي شدن مراکز آموزش عالي واعتقاد به بوميسازي علم در ساحتهاي متنوع

آن.
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حيات و پويايی حوزه های علميه در گرو تحقيق و پژوهش است

حجت الاسلام والمسلمين شاهرخي با اشاره به اينکه خروجي حوزه بايد به تحقيق و پژوهش منجر شود ، اظهار کرد :
حيات و پويايي حوزه هاي علميه در گرو تحقيق و پژوهش است و طلاب براي موفقيت در حوزه تبليغ ، بايد خود را به

سلاح مطالعه ، تحقيق و پژوهش مجهز کنند .

به گزارش خبرگزاري « حوزه » از خرم آباد ، حجت الاسلام والمسلمين سيد احمد رضا شاهرخي ، امروز در اختتاميه
سومين دوره جشنواره استاني علامه حلي ( ره ) لرستان ، در دانشگاه فرهنگيان ، با تبريک ميلاد با سعادت بزرگ بانوي
جهان اسلام حضرت فاطمه زهرا ( س ) و ولادت بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني ( ره ) ، گفت :
تبليغ ، تبيين و اشاعه سبک زندگي حضرت زهرا ( س ) تضمين کننده استحکام نهاد خانواده است و در اين خصوص

مبلغان بايد به تبليغ و روشنگري بپردازند.
وي با اشاره به اينکه دين مبين اسلام در خصوص تحقيق و پژوهش ، سفارش و توصيه هاي بسياري کرده است ، افزود :
اهداف اسلامي و سيره علما و بزرگان حوزوي بايد همواره مد نظر طلاب و پژوهشگران جوان باشد و طلاب با مراجعه به

تحقيقات علما و وبزرگان ديني به عنوان منابع غني و مهم ، تحقيقات و پژوهش ها را انجام دهند .
امام جمعه خرم آباد با اشاره به خدمات وافر علامه حلي ( ره ) به جهان اسلام ، بيان داشت : ايشان عمر خود را در راه

تحقيق و پژوهش هاي مهم و اساسي صرف کرد و قريب به ۱۲۰ جلد کتاب را از خود به يادگار گذاشت.
حجت الاسلام والمسلمين شاهرخي با اشاره به اينکه خروجي حوزه بايد به تحقيق و پژوهش منجر شود ، خاطر نشان
کرد : حيات و پويايي حوزه هاي علميه در گرو تحقيق و پژوهش است و طلاب براي موفقيت در حوزه تبليغ ، بايد خود

را به سلاح مطالعه ، تحقيق و پژوهش مجهز کنند .
وي با بيان اينکه طلاب با مطالعه و تحقيق مستمر به رونق و نشاط علمي پژوهشي در حوزه ها کمک کنند ، گفت :
طلاب بايد با مهارت افزايي فنون تحقيق و پژوهش علمي و کارآمد ، در راستاي خلق آثار فاخر و متناسب با نيازهاي

جهان اسلام همتي جهادي و والا داشته باشند .
نماينده ولي فقيه در استان لرستان ، با تاکيد بر لزوم تسلط کامل اساتيد به دانش و مهارت پژوهشي ، افزود : اساتيد

پژوهش بايد مستمر در حال تحقيق باشند تا بتوانند طلاب جوان را در اين راه ياري کنند .
حجت الاسلام والمسلمين شاهرخي در پايان با اشاره به اينکه آثار و پژوهش هاي حوزوي بايد به تحقق اهداف اسلامي
در عرصه بين المللي منجر شود ، خاطر نشان کرد : تحقيقات و پژوهش هاي حووزيان بايد پاسخگوي شبهات جهان در

ابعاد گوناگون باشد.
انتهاي پيام
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دعوت بسيج دانشجويی فرهنگيان اليگودرز از کانديدا های مجلس برای حضور در نشست مطالبه
گری

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاري دانشجو ، بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان شهيد ميرشاکي اليگودرز در نامه اي
خطاب به کانديدا هاي يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در استان لرستان خواستار حضور آنان در جلسه مطالبه
گري دانشجويي با موضوع پرسش و پاسخ دانشجويي در اين دانشگاه شد.در اين نامه آمده است : نيک مستحضريد که
آموزش و پرورش ، از اساسي ترين ارکان ، جهت خلق آينده اي بهتر است و آينده کشور عزيرمان به امروز آن وابسته
است و در اين ميان نقش تاثيرگذار معلم در ساخت آينده اين سرزمين ، در اثر گذاري فکري و روحي مخاطبي که
کودک امروز ما و مرد و زن آينده ما است ، نظير ندارد و ثروت اصلي براي هر ملتي ، نيروي انساني است . بدون ترديد ،
رشد و توسعه پايدار يک کشور به تربيت انسان هاي آگاه ، متعهد و متخصص بستگي دارد و پيشرفت همه جانبه ،
مرهون توسعه سرمايه انساني است ، از اين رو اهتمام به آموزش و پرورش را مي توان وظيفه کل جامعه و آحاد مردم
دانست ؛ لذا با عنايت به جايگاه مهم مجلس شوراي اسلامي در قانون گذاري و سياست گذاري در حوزه نظام آموزش و
پرورش ، از وظايف نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، نگاهي عالمانه ، کارشناسي شده و با برنامه ، نسبت به تعليم و
تربيت و مسائل آموزش و پرورش مي باشد . به همين منظور از جنابعالي به عنوان کانديداي يازدهمين دوره انتخابات
مجلس شوراي اسلامي درخواست مي گردد پاسخ هاي خود به سوالات زير را که در برگيرنده نگاه و نظر جنابعالي است با
تشکيل جلسه اي حضوري در فضاي صميمي با اعضاي بسيج دانشجويي و فعالان دانشجو معلم دانشگاه فرهنگيان در بازه
زماني پيشنهادي يکشنبه ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۸ الي سه شنبه ۲۹ / ۱۱ / ۱۳۹۸ به سوالات زير پاسخ دهيد : ۱ . براي
عملياتي کردن سند تحول بنيادين آموزش و پرورش که به فرموده مقام معظم رهبري ، به عنوان يکي از سه سند پايه
سند چشم انداز ۱4۰4 کشور ، چه برنامه اي داريد ؟ ۲ . براي توسعه کمي و کيفي دانشگاه فرهنگيان به تعبير رهبر
معظم انقلاب ، نقطه ثقل نظام آموزش و پرورش ، چه اقداماتي را در نظر گرفته ايد و نوع مواجهه در زمان نمايندگي
جنابعالي با دانشگاه فرهنگيان و دانشجو معلمان چکونه خواهد بود ؟ ۳ . از مسائل مهم ديگر ، مسئله اقتصاد آموزش و
پرورش است و به تبع آن موضوع بودجه ساليانه آن مي باشد . مستحضريد که هر ساله شاهد کسري قابل توجه بودجه
در اين دستگاه هستيم . شما دليل اصلي اين کسري را در چه مي دانيد و اگر خود را دغدغه مند تعليم و تربيت نسل
آينده مي دانيد براي اين مهم چه برنامه اي داريد ؟ 4 . موضع شما در باب خصوصي سازي در آموزش و پرورش و خريد
خدمات آموزشي چيست و تا چه اندازه مي تواند راه حلي براي برون رفت از مشکلات فعلي آموزش و پرورش باشد ؟ ۵ .
برنامه هاي خود را در تحقق عدالت آموزشي چه در سطح کلان جامعه و چه در حوزه انتخابي خود را ارائه بفرماييد . 6 .

نظرتان درباره رتبه بندي معلمين در نظام آموزش و پرورش چيست ؟ و خود را متعهد به آن مي دانيد ؟

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاري دانشجو ، بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان شهيد ميرشاکي اليگودرز در نامه اي
خطاب به کانديدا هاي يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در استان لرستان خواستار حضور آنان در جلسه مطالبه

گري دانشجويي با موضوع پرسش و پاسخ دانشجويي در اين دانشگاه شد.

در اين نامه آمده است :
نيک مستحضريد که آموزش و پرورش ، از اساسي ترين ارکان ، جهت خلق آينده اي بهتر است و آينده کشور عزيرمان
به امروز آن وابسته است و در اين ميان نقش تاثيرگذار معلم در ساخت آينده اين سرزمين ، در اثر گذاري فکري و روحي

مخاطبي که کودک امروز ما و مرد و زن آينده ما است ، نظير ندارد و ثروت اصلي براي هر ملتي ، نيروي انساني است.
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نهمين جلسه کميته دستگاهی کرسی های ترويجی دانشگاه فرهنگيان برگزار شد

همين جلسه کميته دستگاهي حمايت از کرسي هاي ترويجي دانشگاه فرهنگيان روز دوشنبه بيست و يکم بهمن
ماه۱۳۹۸ با حضور اعضاي کميته دستگاهي کرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره دانشگاه فرهنگيان در سالن شهيد

چمران سازمان مرکزي دانشگاه فرهنگيان برگزار شد.

در اين جلسه دکتر اسماعيل اولي ضمن تشکر از استان ها که به صورت ويدئو کنفرانسي، حضور داشتند، آمار برگزاري
کرسي هاي علمي ترويجي در دانشگاه فرهنگيان را بسيار خوب توصيف کرد و بيان داشت: مديريت پشتيباني توليد علم
بومي در زمينه برگزاري کرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره دانشگاه فرهنگيان رشد خيلي خوبي داشته که در اين
خصوص تلاش و کوشش استان ها نيز قابل تقدير و ستايش است. وي توجه به نوآوري در موضوعات کرسي هاي نظريه
پردازي، نقد و مناظره را يادآوري کرد و افزود: کرسي هاي علمي ترويجي بايد به سمت و سوي پژوهش هاي جديد و نو

و مرتبط با تعليم و تربيت و در جهت اهداف دانشگاه فرهنگيان پيش رود.

در ادامه، حجت الاسلام و المسلمين دادگر مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري و عضو کميته دستگاهي کرسي
هاي نظريه پردازي دانشگاه فرهنگيان در خصوص برگزاري کرسي هاي علمي-ترويجي گفت: بهتر آن است که سعي شود
موضوعات کرسي ها مرتبط و مطابق با نيازهاي دانشگاه و در راستاي سند تحول بنيادين باشد و آن ها به مسائل مربوط

به تعليم و تربيت و همسو با اهداف دانشگاه فرهنگيان پيوند داده شود.

در ادامه اين نشست، دکتر علي اکبر مسگر رئيس کميته دستگاهي حمايت از کرسي هاي نظريه پردازي شوراي عالي
انقلاب فرهنگي ضمن اشاره به اينکه بايد فضاي ايجاد کرسي هاي نظريه پردازي در محيط هاي علمي فراهم شود، گفت:
دانشگاه فرهنگيان از ظرفيت خوبي جهت برگزاري کرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره برخوردار است که در اين

زمينه رشد مطلوبي در برگزاري هاي اين کرسي ها مشاهده مي شود.

در پايان اعضاي کميته دستگاهي کرسي هاي نظريه پردازي دانشگاه فرهنگيان به ارائه پيشنهادات و نظرات خود در مورد
موضوعات کرسي هاي مطرح شده در جلسه پرداختند.
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اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره مرحله تکميل ظرفيت پرديس های دانشگاه فرهنگيان
آزمون سراسری سال 1398

بدينوسيله به اطلاع کليه داوطلبان واجد شرايط علاقهمند به تحصيل در رشتههاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان در
مرحله تکميل ظرفيت آزمون سراسري سال ۱۳۹۸ ميرساند براساس مصوبه جلسه بيستم شوراي سنجش و پذيرش
دانشجو مورخ ۰۷/۰۷/۹۸ و بنا به درخواست وزارت آموزش و پرورش براي تامين و تربيت بخشي از نيروي انساني مورد
نياز آموزشي خود، با توجه به عدم تکميل ظرفيت در پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان استانهاي ايلام، البرز، بوشهر، تهران،
سيستان و بلوچستان و خورستان، مقرر گرديد تکميل ظرفيت در برخي کدرشته محلهاي مربوط به استانهاي مذکور

براي تحصيل در پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان صورت گيرد.

لذا داوطلبان واجد شرايط در صورت داشتن نمره کل نهايي 6۵۰۰ و بالاتر (با توجه به کارنامه نتايج علمي اوليه) براساس
شرايط و ضوابط مندرج در صفحات ۲ و ۳ دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال ۱۳۹۸ (مندرج در پايگاه
اينترنتي اين سازمان) و با رعايت نکات ذيل و جداول حاوي اطلاعات رشته محلها (مندرج در ذيل اين اطلاعيه) ميتوانند
از تاريخ ۲۷/۱۱/۹۸ لغايت ۰۱/۱۲/۹۸ نسبت به ثبتنام و تکميل فرم انتخاب رشته (حداکثر ۲۰ کدرشته محل) در اين

مرحله از تکميل ظرفيت اقدام نمايند.

-۱پذيرش دانشجو در اين مرحله منحصراً براي پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان و صرفاً براساس شرايط و ضوابط مندرج در
صفحه ۲و۳ «بخش پيوستها» دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال ۱۳۹۸ خواهد بود.

-۲شيوه پذيرش و گزينش در مرحله تکميل ظرفيت، همانند رشتههاي متمرکز با شرايط خاص در آزمون سراسري سال
۱۳۹۸ انجام خواهد شد.

-۳پذيرفتهشدگان آزمون سراسري در هريک از کد رشتههاي تحصيلي داراي بورسيه و يا شرايط خاص که به دستگاههاي
اجرايي تعهد خدمت دارند و همچنين پذيرفتهشدگان رشتههاي تحصيلي دانشگاههاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد
رجايي که متعهد خدمت وزارت آموزش و پرورش هستند مجاز ثبتنام و شرکت در گزينش رشتههاي تحصيلي اين

مرحله از تکميل ظرفيت نميباشند.

-4داوطلباني که قبلاً دريکي از کد رشته محلهاي دانشگاه فرهنگيان و يا دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي به آموزش و
پرورش معرفي شدهاند ولي به علت موارد (پزشکي، معدل و سن) واجد شرايط نبودند. مجاز به ثبتنام و شرکت در
مرحله (تکميل ظرفيت) نميباشند. از اين گروه از داوطلبان درشهريورماه سال جاري به علت نداشتن شرايط، مصاحبه

اختصاصي بعمل نيامده است.

-۵داوطلبانيکه از آنان مصاحبه اختصاصي به عمل آمده و دليل مردودي آنان، فقط نداشتن حد نصاب لازم در مصاحبه
اختصاصي بوده، مجاز به انتخاب رشته مجدد در اين مرحله (تکميل ظرفيت) خواهند بود.

-6از معرفيشدگاني مصاحبه اختصاصي به عمل خواهد آمد که داراي کليه شرايط وضوابط اختصاصي رشتههاي مورد نياز
آموزش و پرورش «بخش پيوستها» دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال ۱۳۹۸ و اطلاعيههاي اصلاحي
بعدي مندرج در پايگاه اينترنتي اين سازمان (کسب نمره علمي کل6۵۰۰ و بالاتر در زيرگروه گروه آزمايشي مربوط براي
مجاز شدن براي انتخاب رشته، داشتن حداقل معدل کل ۱4 در دوره متوسطه ي دوم (معدل سه پايه اول، دوم و سوم)،
برخورداري از سلامت کامل تن و روان و شرايط مناسب جسماني براي حسن انجام وظيفه معلمي، داشتن حداکثر سن
۲۲ سال تمام در بدو ورود به دانشگاه (۰۱/۰۷/۷6 به بعد) و ...) باشند. درغير اين صورت انجام مصاحبه اختصاصي،
منتفي خواهد بود. بر اين اساس داوطلباني که فاقد شرايط اختصاصي آموزش و پرورش بوده و بدون توجه به ضوابط
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اعلام شده اقدام به انتخاب رشته نمايند از فرآيند مصاحبه اختصاصي و بررسي صلاحيت هاي عمومي، حذف خواهند شد.

تبصره: حداقل معدل و حداکثر سن، تحت هر شرايطي تغيير نخواهد کرد.

-۷دامنه پذيرش و محل خدمت در کليه کدرشته محلهاي مربوط به مرحله تکميل ظرفيت منحصراً براساس دامنه
پذيرش و محل خدمت مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته شماره (۲) و اصلاحيههاي بعدي (مندرج در پايگاه

اينترنتي اين سازمان) خواهد بود.

-۸معرفي داوطلب به آموزش وپرورش و متعاقب آن موفقيت درمصاحبه اختصاصي و بررسي صلاحيتهاي عمومي، به
منزله قبولي نهايي فرد تلقي نميگردد. بلکه داوطلبان بايد علاوه برآن، در گزينش نهائي که براساس ضوابط، توسط

سازمان سنجش آموزش کشور انجام ميگيرد داراي نمره علمي نهايي در کد رشته محل مورد نظر نيز باشند.

-۹تغيير رشته و گرايش، تغيير محل تحصيل، انتقال، جابهجايي و تغيير اولويت انتخابي در بدو ورود و در طول تحصيل
تحت هر شرايط مجاز نميباشد.

-۱۰شروع به تحصيل پذيرفتهشدگان نهايي اين مرحله از تکميل ظرفيت در اولين ترم ممکن (۰۱/۰۷/۹۹) خواهد بود.
لذا رعايت شرايط وضوابط مربوط به مقررات نظام وظيفه عمومي براي داوطلبان ذکور، به عهده آنان خواهد بود.

-۱۱درصورت قبولي نهايي داوطلبان در گزينش نهايي کدرشته محلهاي مربوط به اين مرحله از تکميل ظرفيت، قبولي
قبلي آنان «لغو» و با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد. بعد از اعلام نتايج تکميل ظرفيت، انصراف از رشته
قبولي جديد جهت تحصيل در رشته قبلي، امکانپذير نخواهد بود. لذا پذيرفتهشدگان لازم است براي تکميل فرم انتخاب
رشته و شرکت در مراحل گزينش رشتههاي تحصيلي اين مرحله دقت کافي مبذول دارند، در غير اين صورت هيچگونه

اعتراضي قابل قبول نخواهد بود.

-۱۲چنانچه فردي با ارائه اطلاعات نادرست پذيرفته شود و يا متعاقب آن مشخص گردد که شرايط لازم را نداشته است
در هر مرحله از ثبتنام، تحصيل و يا استخدام آزمايشي و قطعي، قبولي وي لغو ميگردد و حسب مورد، مکلف به

پرداخت خسارتهاي ناشي از آن خواهد بود.

-۱۳ مسئوليت عدم رعايت ضوابط عمومي واختصاصي آزمون سراسري سال ۱۳۹۸ به عهده داوطلب بوده و هيچگونه
حقي براي آن ايجاد نميکند.

ضمناً داوطلبان گرامي ميتوانند سؤالات خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي پايگاه اطلاعرساني سازمان به نشاني:
www.sanjesh.org و يا با شماره تلفن گوياي: 4۲۱6۳ (کد ۰۲۱) در ميان بگذارند.
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صاحبان ۵0 اثر پژوهشی جشنواره استانی علامه حلی ( ره ) لرستان تقدير شدند

حوزه / دبير سومين دوره جشنواره استاني علامه حلي ( ره ) استان لرستان از تقدير از ۵۰ اثر برتر حوزه هاي علميه
خواهران و برادران استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاري حوزه از خرم آباد ، حجت الاسلام کامران پنام ، شنبه ۲6 بهمن ماه ، در اختتاميه سومين دوره
جشنواره استاني علامه حلي ( ره ) استان لرستان که در سالن دانشگاه فرهنگيان خرم آباد برگزار شد با اشاره به اينکه
امسال ۵۸۰ اثر به دبيرخانه سومين جشنواره استاني علامه حلي ( ره ) استان لرستان ارسال شد ، گفت : پس از بررسي

هاي اجمالي و تفصيلي اول و دوم در نهايت ۵۰ اثر شايسته تقدير ، معرفي شدند.
وي با بيان اينکه امسال طلاب خواهر و برادر پژوهشگر نسبت به دوره هاي پيشين استقبال مطلوبي از جشنواره داشتند ،

افزود : تعداد مقالات رسيده امسال در مقايسه با دوره هاي قبل افزايش چشمگيري داشته است .
معاون پژوهش حوزه علميه استان لرستان با اشاره به اينکه آثار به صورت مقاله و تحقيق پاياني ارائه شده اند ،
خاطرنشان کرد : بيشترين آثار رسيده و برتر به دبيرخانه جشنواره در زمينه هاي علوم قرآني و فلسفه و کلام بوده است .
حجت الاسلام پنام با اشاره به اينکه در سومين دوره استاني جشنواره علامه حلي ( ره ) لرستان از مدارسي که بيشترين
و برترين آثار پژوهشي را ارائه داده اند ، تجليل شد ، گفت : در اين دوره مدارس علميه خواهران شهرستان هاي اليگودرز
، نورآباد ، الشتر و معصوميه ( س ) خرم آباد و مدارس علميه برادران شهرستان هاي کوهدشت و وليعصر ( عج ) بروجرد

و همچنين مدرسه علميه صادقيه خرم آباد بيشترين آثار را ارائه کردند.
وي با اشاره به اهميت تحقيق و پژوهش در حوزه هاي علميه ، يادآور شد : ترغيب و تشويق طلاب به فعاليت هاي
پژوهشي شناسايي استعدادهاي برتر در زمينه تحقيق و پژوهش و حمايت از طلاب نوقلم را از مهمترين اهداف برگزاري

جشنواره هاي علامه حلي ( ره ) عنوان کرد.
دبير جشنواره استاني علامه حلي ( ره ) لرستان در پايان از ارسال ۳۰ اثر طلاب استان به جشنواره کشوري علامه حلي (
ره ) خبر داد و گفت : اين تعداد اثر از دو حوزه علميه خواهران و برادران استان براي شرکت در مرحله کشوري ارسال

خواهند شد.
انتهاي پيام
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تاريخ انتشار: شنبه ۲6 بهمن ماه ۱۳۹۸ * ۱۵:۳۰

به مناسبت ميلاد حضرت زهرا ( س ) وروزمادر صورت گرفت ; ; ديدار مسئولين ودانشجويان
پرديس شهيد رجايی قزوين بامادر بزرگوار شهيد علی جهانشاهی

به گزارش روابط عمومي دانشگاه فرهنگيان استان قزوين ظهر روز شنبه ۹۸ / ۱۱ / ۲6 دانشجويان عضو کانون علمي
ايثار و بسيج دانشجويي پرديس شهيدرجايي قزوين به . . .

به گزارش روابط عمومي دانشگاه فرهنگيان استان قزوين ظهر روز شنبه ۹۸ / ۱۱ / ۲6 دانشجويان عضو کانون علمي
ايثار و بسيج دانشجويي پرديس شهيدرجايي قزوين به همراه حجت الاسلام والمسلمين شعباني مسئول نهاد نمايندگي
مقام معظم رهبري دردانشگاه فرهنگيان استان قزوين ودکتر داود قنبري کارشناس مسئول پرديس شهيدرجايي بامادر
بزرگوار شهيد علي جهانشاهي ازشهداي دفاع مقدس ديدار وگفتگو کردند . دراين ديدار که به مناسبت سالروز ولادت
باسعادت حضرت فاطمه زهرا ( س ) وروز مادر انجام شد ، مادر آن شهيدوالامقام ضمن تقدير و تشکر ازحاضران به بيان
خاطراتي از آن شهيد پرداخت واظهار اميدواري کرد که جوانان ميهن اسلاميمان دنباله رو راه شهدا باشند وبراي حفظ
اسلام وقرآن جانفشاني نمايند.لازم به ذکر است آن شهيد والامقام درسن ۱۸سالگي درمنطقه عملياتي فاو به فيض عظيم

شهادت نائل آمد.
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تاريخ انتشار: شنبه ۲6 بهمن ماه ۱۳۹۸ * ۱۵:۳4

حذف پيک نوروزی و تسويه معوقات معلمان

وزير آموزش و پرورش گفت : دانش آموزان نوروز امسال تکاليفي به عنوان پيک نوروزي ندارند و معلمان در صورت لزوم
تکليف مهارت محور به دانش آموزان خواهند داد.

محسن حاجي ميرزايي در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما ، به مطالبات معلمان اشاره کرد و گفت : تمام
تلاش خود را مي کنيم تا معوقات معلمان حق التدريس و خريد خدمات را تا پايان سال پرداخت کنيم.

وي با تأکيد بر اين که آزمون استخدام آموزش ياران نهضت سوادآموزي در اسفند برگزار مي شود گفت : اين معلمان
پس از قبولي در آزمون و گذراندن يک دوره آموزشي يک ساله به استخدام استخدام آموزش و پرورش در خواهند آمد.

حاجي ميرزايي افزود : معلمان حق التدريس شاغل از قبل از سال ۹۱ که ابلاغ و حقوق از آموزش و پرورش دريافت
کرده اند بدون آزمون جذب آموزش و پرورش مي شوند ، ولي حق التدريسان شاغل از بعد از سال ۹۱ که از آموزش و

پرورش حقوقي دريافت نکرده اند مشمول استخدام نخواهند شد.
وي به مشکل حذف آزمون سراسري سال آينده در برخي کشور ها اشاره کرد و افزود : سازمان سنجش براساس
استاندارد هاي خاص خود عمل مي کند . اما اگر مشکلي براي دانش آموزان اين کشور ها ايجاد شود براي رفع آن اقدام

خواهيم کرد.
حاجي ميرزايي به شرط سني براي ورود به دانشگاه فرهنگيان اشاره کرد و افزود : بسياري از متقاضيان شغل معلمي

خواستار افزايش شرط سني از ۲۲ به ۲۵ سال شده اند که قانون اين اجازه را به ما نمي دهند.
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تاريخ انتشار: شنبه ۲6 بهمن ماه ۱۳۹۸ * ۱6:۰۳

دولت از مدرسه داری دست بکشد / « سند 2030 » کی بود ؟ کجا بود ؟

خبرگزاري فارس ـ گروه آموزش و پرورش : در پنجمين و ششمين سلسله نشست هاي بررسي چالش هاي گلوگاهي
نظام تعليم و تربيت که در خبرگزاري فارس برگزار شد ، محمود مهرمحمدي مهمان فارس بود و اردوان مجيدي ،
پژوهشگر حوزه تعليم و تربيت و مشاور مديرعامل خبرگزاري فارس ، پرسشگر اين گفت وگو بود . در جلسه پيشين اين
گفت وگوي طولاني که نوشته دولت از مدرسه داري دست بکشد / « سند ۲۰۳۰ » کي بود ؟ کجا بود ؟ اولين بار در

moallemirani.com پديدار شد.

خبرگزاري فارس ـ گروه آموزش و پرورش : در پنجمين و ششمين سلسله نشست هاي بررسي چالش هاي گلوگاهي
نظام تعليم و تربيت که در خبرگزاري فارس برگزار شد ، محمود مهرمحمدي مهمان فارس بود و اردوان مجيدي ،

پژوهشگر حوزه تعليم و تربيت و مشاور مديرعامل خبرگزاري فارس ، پرسشگر اين گفت وگو بود.
در جلسه پيشين اين گفت وگوي طولاني که به ديدگاه هاي ايشان در مسائل مهم و کليدي پرداخته شد ، مباحثي نظير
بررسي دلايل اجرايي نشدن سند تحول و نواقص و چالش هاي پيش روي آن ، رويکردهاي متداول در اقدامات نظام
رسمي آموزش و پرورش و تنگناهاي آن ، مسأله تمرکز زدايي از نظام تعليم و تربيت ، پرداخته شد . گفت وگوهاي

جلسه پيشين در سه بخش اول ، دوم و سوم منعکس شد.
در جلسه دوم اين گفت وگوي طولاني ، مباحثي نظير تمرکز زدايي ، توليد و اجراي سند تحول ، سند ۲۰۳۰ ، دانشگاه
فرهنگيان و تحصيل در خانه مورد بحث قرار گرفت ؛ اين گفت وگوها سعي مي کند تنگناهاي تحول تعليم و تربيت را

مورد کنکاش قرار دهد.
محمود مهرمحمدي عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس ، سرپرست پيشين دانشگاه فرهنگيان و عضو شوراي
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي است . وي متولد سال ۱۳۳۷ در تهران است که دوران تحصيل ابتدايي را در

دبستان علوي گذراند و همچنين بخشي از دوره دبيرستان را نيز در همين مجموعه پشت سر گذاشت.
مهرمحمدي در سال ۱۳۵۵ ديپلم رياضي خود را از دبيرستان جاويدان تهران اخذ کرد و براي ادامه تحصيل عازم آمريکا
شد ؛ وي مدرک کارشناسي خود را در سال ۱۳۵۸ و کارشناسي ارشد را در سال ۱۳6۰ دريافت کرد و با هدف تدارک
امکان خدمت بيشتر ، رشته تحصيلي اش از تکنولوژي صنعتي در دوره ليسانس به تکنولوژي آموزشي در کارشناسي

ارشد تغيير کرد.
وي پس از اتمام تحصيل به ايران بازگشت و در وزارت علوم به عنوان عضو هيأت علمي استخدام شد . در سال ۱۳64 با
استفاده از بورس تحصيلي به آمريکا بازگشت تا تحصيلاتش در علوم تربيتي ، برنامه ريزي درسي ، را در سطح دکتري

دنبال کند و در نهايت در سال ۱۳6۷ مدرک دکتري خود را از دانشگاه کاليفرنياي جنوبي دريافت کرد.
مهرمحمدي پس از اخذ مدرک دکتري به کشور بازگشت و همزمان با تدريس در دانشگاه ها به سمت رئيس مرکز برنامه
ريزي آموزشي در وزارت علوم منصوب شد . او در سال ۱۳6۸ به دعوت وزير وقت آموزش و پرورش به اين وزارتخانه
مأمور شد ، در سال ۱۳۷6 به دانشگاه تربيت مدرس منتقل شد و تا سال ۱۳۹6 به مدت ۲۰ سال در گروه تعليم و
تربيت به تربيت دانشجو در دوره دکتري پرداخت . اغلب دانش آموختگان رشته برنامه درسي در کشور ، به نحوي جزو
شاگردان او بوده اند . ترويج رشته برنامه ريزي درسي در دو دهه اخير در کشور ، با محوريت وي انجام شده ، و برخي او

را به عنوان پدر رشته برنامه درسي کشور مي شناسند.
در سال ۱۳۸۳ مسؤوليت اجراي بزرگترين مطالعه راهبردي تعليم و تربيت در کشور در سال هاي گذشته را بر عهده
گرفت ؛ مطالعه سند ملي آموزش و پرورش ؛ که در سال ۱۳۹۰ با عنوان « سند تحول بنيادين آموزش و پرورش » ،
پس از نزديک به يک دهه طي طريق ، به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد ؛ اين سند در حال حاضر مهم ترين
راهبرد ملي در اين حوزه است و به نحوي محور تلاش هاي رسمي براي ارتقاي نظام آموزش و پرورش کشور محسوب

مي شود.
در فاصله سال هاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹6 نيز مسؤوليت دانشگاه تازه تأسيس فرهنگيان را بر عهده داشت ؛ مهرمحمدي پس از

اتمام دوره مديريت در دانشگاه فرهنگيان تصميم گرفت با درجه استاد تمام پايه ۳۸ درخواست بازنشستگي کند.
علاوه بر آن در کارنامه آموزش و پرورشي وي رياست پژوهشکده تعليم و تربيت وزارت آموزش و پرورش ، رياست انجمن
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مطالعات برنامه درسي ايران ، مديرکل مرکز تحقيقات آموزشي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ، مشاور پژوهشي
و برنامه ريزي وزير آموزش و پرورش و همچنين سردبيري فصلنامه علمي و پژوهشي تعليم و تربيت ديده مي شود.

در ادامه ، اين گفت وگو را مي خوانيم :
 * مصاحبه قبلي بازتاب هاي متفاوت و خوبي داشت ؛ بحث هايي مطرح شد و ناتمام ماند و سؤالاتي نيز باقي ماند ، و

ضمن اينکه نقدها و سؤالاتي در اين مدت توسط برخي افراد نسبت به ديدگاه هاي شما مطرح شده است.
در جلسه قبل شما بحث تمرکز زدايي و مدرسه محوري را مطرح کرديد ؛ و در مورد آن نقدهاي متفاوت مطرح شد . از
جمله اينکه وقتي تمرکززدايي اتفاق بيفتد ، به دليل اينکه مدارس غيردولتي ، قدرت بيشتري پيدا مي کنند ، عدالت از
بين مي رود و مدارس اغنيا از فقرا جدا مي شود . اگر در اين زمينه توضيح بيشتري بدهيد ، به شفاف شدن مسأله کمک

مي کند.
همچنين بحثي که مدتي داغ شد ، حذف تنوع مدارس در مجلس بود ؛ اين موضوع را چطور تحليل مي کنيد ؟ به
نظرتان آيا جداسازي شاگردان در طيف هاي مختلف مدارس مشکلاتي دارد يا خير ؟ و آيا تمرکززدايي به موضوع
جداسازي ربط دارد ؟ يعني آيا تمرکززدايي و مدرسه محوري الزاماً به معناي جدا سازي طبقاتي و طيف هاي مختلف

کودکان است يا خير ؟
در پاسخ به اين سؤال ، خودم از اين شکل از اظهارنظر که تمرکززدايي به شيوه مورد نظر بنده موجب مخدوش شدن
عدالت آموزشي و مواجه شدن نظام آموزشي با تشديد بي عدالتي است ، تعجب مي کنم . تعجبم از اين بابت است که در
پيشنهاد من ، مثلا توزيع بودجه دولتي که به آموزش و پرورش اختصاص داده مي شود به نسبت عکس دهک اقتصادي

مورد تأکيد است و اينکه هر کسي در دهک اقتصادي پايين تري هست ، سهم بيشتري از بودجه بايد داشته باشد.
پيشنهاد من اين است که بسته به وضعيت اقتصادي خانواده ، بين ۵۰ درصد تا ۱۵۰ درصد از هزينه هاي مترتب بر
آموزش را از طريق بودجه دولتي تأمين کنيم يعني هر کسي که در موقعيت اقتصادي بهتري قرار دارد ، سهم و درصد
کمتري از هزينه هاي آموزشي اش را دولت تقبل کند و آن کسي که در موقعيت نامساعدتري است ، دولت حتي بيش از

هزينه آموزش مدرسه اي او را تقبل کند.
 * توزيع عادلانه : توان اقتصادي کمتر خانواده ، تخصيص منابع بيشتر آموزشي

متوجه نمي شوم اين چنين مضاميني را که در پيشنهادم وجود دارد ، چگونه مي شود ضد عدالت تعبير کرد ؟ اگر يک
مقدار تأمل کنيم ، مشاهده مي کنيم که با همين پيشنهاد توزيع منابع دولتي بين خانواده ها و ذي نفعان آموزش و
پرورش ، با توزيع عادلانه بودجه آموزش و پرورش ، در دور باطل نابرابري اقتصادي رخنه کرده و در آن وقفه ايجاد مي
کنيم . يعني از مجراي آموزش و پرورش هجمه اي به سمت شکستن چرخه باطل نابرابري و بي عدالتي در سطح کلان
جامعه مي بريم . بنابراين چگونه مي توان اين گزاره ها را حمل بر اين کرد که با اين پيشنهاد به سمت تشديد بي

عدالتي مي رويم ؟
يا از وجه غير اقتصادي به موضوع نگاه کنيم . وقتي صحبت از مدرسه محوري يا تمرکززدايي مي کنيم ، در واقع صحبت
از به رسميت شناختن برندهاي مختلف آموزشي و تربيتي مي کنيم . اين در واقع فرصت دادن به رشد استعدادهاي
مختلف و پرورش علائق است ؛ در مقايسه با زمان حاضر که مدارس ما با يک برنامه کاملا تجويزي و از بالا به پايين
مديريت مي شود . بنابراين براي آن کساني که استعدادها و علايقشان با اين برنامه تجويزي هماهنگ است ، فرصت هاي
بالنسبه خوبي براي رشدشان فراهم مي شود ، اما کساني که از اين جهت انطباق کامل بين استعدادها و علايقشان و

برنامه تجويزي دولتي در مدارس دولتي وجود ندارد ، واقعا با يک نوع بي عدالتي مواجه مي شوند.
يعني اگر به سمت مدرسه محوري و تمرکززدايي با ميدان دادن به شکل گيري طرح ها و برنامه هاي آموزشي و تربيتي
با ويژگي هاي خاص برويم ( که من از آن با عنوان برندها نام مي برم ) ، في الواقع از نظر تربيتي و آموزشي هم به سمت

عدالت تعليم و تربيتي حرکت مي کنيم.
کساني که اين قضاوت را درباره پيشنهاد مطرح شده دارند ، فکر مي کنند که من از خصوصي سازي حمايت مي کنم .
خب به دنبال اين تلقي نادرست و غيرمنطبق با ايده ، آن بحث ها مطرح مي شود . يعني به هر حال موضوع بي عدالتي
با توسعه مدارس خصوصي ظاهرا يک ملازمتي دارد . اما پيشنهاد بنده اساسا اين نيست . چرا که معتقدم دولت بايد از
مدرسه داري دست بکشد ، اما بايد منابع مالي را تأمين کند ؛ و در توزيع منابع هم ( به آن شکلي که اشاره کردم )

خيلي عادلانه تر اقدام شود.
 * رقابت سازنده براي دستيابي به کيفيت بيشتر

فلسفه اين دست کشيدن دولت از مدرسه داري که در بطن پيشنهاد بنده است ( و اين را بعضي از منتقدين حمل بر
خصوصي کردن مي کنند ) ، در واقع استفاده از آن انرژي طبيعي و بي حد و حصر نهفته در عنصر رقابت است . رقابت
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براي بقا در عرصه ارائه خدمات با کيفيت تر آموزشي و تربيتي است ؛ از اين جهت است که من فکر مي کنم رقابت به
معناي اکملش ، در حضور دولت در صحنه مدرسه داري ، نمي تواند تبلور و تجلي پيدا کند.

از اين جهت است که فکر مي کنم براي ميدان دادن به رقابت هاي سازنده آموزشي و تربيتي ، و طرح مقوله رقابت به
عنوان شرط دستيابي به کيفيت و استانداردهاي کيفي ، بهتر است که دولت دست از مدرسه داري بکشد ، و مدرسه
داري را جزو وظايف حاکميتي خودش تلقي نکند ، و وظايف حاکميتي خودش را در سياستگذاري ، برنامه ريزي و

نظارت بر آنچه که در مدارس در تطابق با آن سياست ها اتفاق مي افتد ، ببيند.
بد نيست به اين موضوع اشاره کنم که با اين پيشنهاد من براي مدارس خصوصي چه وضعيتي پيش مي آيد . درست
برعکس آن چيزي که منتقدين فکر مي کنند اگر هر دانش آموزي سهمي در بودجه دولت داشته باشد ، به احتمال قوي
اساسا با شرايطي مواجه مي شويم که اقبالي که الان توسط خانواده ها نسبت به مدارس غيردولتي مي شود ، به خاطر

بهره مند شدن از پته يا بُن دولتي يا سهمي که از بودجه دولتي مي گيرند ، ديگر شاهد اين استقبال نباشيم.
ممکن است گستره مدارس غيردولتي در سايه اجراي اين پيشنهاد هم حتي محدودتر از آنچه که الان هست بشود ؛ و
بسياري از خانواده ها به اين نتيجه برسند که از بودجه دولتي و از سهمي که از بودجه آموزش و پرورش دارند ، استفاده
کنند . فلذا در سايه اين پيشنهاد وقتي از اين منظر نگاه مي شود ، شايد اتفاقا درست نتيجه عکس شود ؛ يعني با

محدود شدن تعداد مدارس غيردولتي مواجه شويم.
ضمن اينکه از يک از جهت ديگر هم باز فکر مي کنم مدارس غيردولتي ممکن است با محدوديت تقاضا مواجه شوند ، و
آن هم مسأله ارتقاي کيفيت مدارس دولتي ذيل اين پيشنهاد است . يعني اگر ما شاهد آن رقابت نفسگير براي بقا در
ارتباط با تأمين استانداردهاي آموزشي و تربيتي ، و تأمين خواست والدين از نظر استانداردهاي آموزشي و تربيتي باشيم ،
و در واقع در سايه يک چنين سياستي ، تلاش همه جانبه براي ارتقاي کيفيت مدارس دولتي اتفاق بيفتد ، شايد از اين

جهت هم فاصله فاحش بين مدارس دولتي و غيردولتي از بين برود ، و باز تقاضا براي مدارس غيردولتي کمتر شود.
 * به نظرم مي رسد در مدارس دولتي اگر بخواهيم خصوصي سازي بر مسأله کاهش تصدي دولت اتفاق بيفتد ، ظاهرا
برداشت عمومي اين است که مدارس خصوصي مي شود و به افراد واگذار مي شود و بعد هزينه هايي را دولت پرداخت
مي کند ؛ آيا اين تصور درست است ؟ و در بحث آخر شما که اگر بين مدارس دولتي و غيردولتي رقابت باشد ، آيا
خصوصي سازي مدارس بايد در سطح مدرسه داري اتفاق بيفتد ؟ يا مدرسه دولتي وجود داشته باشد ، ولي منابعي که به

آن اختصاص مي يابد ، جداگانه پرداخت شود و مدير مدرسه بتواند حقوق ها را پرداخت کند و نظاير آن را انجام دهد ؟
ببينيد عرضم اين است که کلا اکوسيستم آموزش و پرورش در سايه اين پيشنهاد تغيير مي کند ، و در اين اکوسيستم
عناصري که الان وجود دارد را به شکل ثابت نخواهيم داشت . مثلا اگر مدارس دولتي و مدارس غيردولتي يکي از ابعاد

اکوسيستم کنوني باشد ، اين پيشنهاد اکوسيستم ديگري براي جايگزين کردن آن است.
 * اکوسيستم متفاوت نظام دولتي آموزش و پرورش

در ارتباط با اين بعد مدارس دولتي و غيردولتي که عرض کردم ، يک نوع مدرسه بيشتر نخواهيم داشت ؛ وهمه مدارسي
هستند که بدون تصدي گري دولت ، ولي با تأمين منابع توسط دولت اداره مي شوند . اينکه در يک چنين وضعيتي
مدارس غيردولتي کنوني چه سرنوشتي پيدا مي کنند ، پيش بيني خودم را عرض کردم ؛ و البته پيشنهاد من اين نيست
که در اکوسيستم جديد ، مدارس غيردولتي ضرورتاً حذف شوند ؛ بلکه در واقع پيش بيني من اين است نه اينکه پيشنهاد

من اين باشد.
پيش بيني اين است که اگر سازوکار به مورد اجرا گذاشته شود ، ديگر خيلي انگيزه اي براي والدين باقي نمي ماند که
فرزندانشان را در مدارس غيردولتي ثبت نام کنند . به ۲ دليل که اشاره کردم ؛ يکي اينکه اختلاف فاحش از نظر کيفيت
بين مدارس دولتي و غيردولتي کمتر خواهد شد ؛ و در واقع مدارس دولتي ما هم براي بقاي خودشان بايد سعي کنند که
کيفيت هاي آموزشي و پرورشي را ارتقا ببخشند ، و الا از صحنه حذف خواهند شد . يعني مدارسي در صحنه هستند که

از نظر کيفيت تأمين کننده رضايت والدين هستند . دوم ، تأمين هزينه و پرداخت شهريه از محمل بودجه دولتي.
 * سؤالم اين است که در اين اکوسيستم که شما تعريف مي فرماييد آيا مدارس دولتي ، حقوق کارکنانشان طبق همان

روال که الان هست ، يعني مدير کاري ندارد که حقوق کارمندش چگونه تأمين مي شود ، پرداخت مي شود ؟
نخير ، طبيعي است . دولت همه منابع را در اختيار ذي نفعان قرار مي دهد و چرخش اساسي که در پيشنهاد من اتفاق
مي افتد . چرخش در سيستم توزيع منابع دولتي از عرضه محوري به تقاضا محوري است . يعني بودجه دولت را هر
ميزان که هست با يک فرمول معقولي بين والدين تقسيم و توزيع مي کنيد ؛ در واقع والدين تأمين کننده منابع مالي
مدارس خواهند بود ، و مدرسه هم چرخش با همين پته هايي که از دست والدين مي گيرد مي چرخد و همه هزينه

هايش بايد از همين محل تأمين شود.
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 * مديريت مدرسه دولتي آينده ؛ چالش تلاش براي کيفيت ، براي دستيابي به منابع
به همين خاطر هم هست که تصدي گري و مدرسه داري دولت در چنين سيستمي معني دار نيست . چون مدير دولتي
نمي خواهد با اين وضعيت آميخته با عدم اطمينان کار خود را دنبال کند . براي مدير دولتي قابل فهم نيست که حقوق
کارکنانش تأمين بشود يا نشود ، يا دچار نااطميناني در اين جهت شود . اسم اين شکل از کار را تلاش براي بقا گذاشتيم
؛ يعني اگر توانستيد رضايت خاطر ذي نفعان را تأمين کنيد ، در نتيجه منابع را از دست ذي نفعان دريافت مي کنيد ،

آن وقت مي توانيد مدرسه داري کنيد.
و اگر نتوانستيد اين کار را انجام دهيد ، معنايش اين است که عرصه مدرسه داري را به اهلش واگذار کنيد . بر مبناي
قضاوت والدين ، اهليت نداريد . و وقتي اهليت شما احراز نشود ، به شما اقبالي نخواهد شد و در نتيجه خود به خود و به

طور طبيعي از صحنه مدرسه داري حذف مي شويد.
سازوکارهايي که يک مدرسه ممکن است کلا از صحنه حذف شود و آيا آن سرمايه هاي ايجاد شده به فرد ديگري منتقل
مي شود ، و جابجايي در مديريت صورت مي گيرد ، جزئياتي است که شايد بنده هم به شکل شفاف و روشن براي آن
فکري نداشته باشم ، چون از نظر خودم يک ايده است نه يک طرح عملياتي . اگر کليات اين ايده مورد توجه قرار گيرد ،

طبيعي است که بايد روي اين جزئيات بحث کرد و تکليف اين جزئيات را روشن کرد.
 * قاعدتاً آنچه برداشت بنده از اين موضوع است ، اين است که مدارس دولتي با غيردولتي فرقشان اين است که مالکيت
مدارس دولتي ، تجهيزات و برندش متعلق به دولت است و اداره آن توسط تيمي خواهد بود که مسؤوليت اجرايي و مالي

مي پذيرد و فعاليت مدرسه را انجام مي دهد.
بله . به نظرم مي رسد که شايد در يک مرحله گذار لااقل به اين صورت بايد عمل شود چون همه امکانات الان متعلق به
دولت است . ولي استبعادي ندارد که در ادامه کار در يک پروسه اي اين تعريف صورت بگيرد ، که مدرسه و امکانات
دولتي ، براي عمل کردن در يک ساز و کار اين چنيني ، به کساني واگذار شود ، و کم کم به اصطلاح مابه ازاي سرمايه

دولت را به دولت برگردانند ؛ و امکانات دولتي آزاد شود يا صرف توسعه شود.
 * يک سوال که اينجا مطرح مي شود اين است که مقايسه مي کنند آماري که در کشورهاي مختلف است مثلاً در
آمريکا يا کشورهايي که تعليم و تربيتشان در جهان از وضعيت بهتري برخوردار است ، مانند فنلاند ، سوئد و نظاير آن و
مي گويند در اکثر اين کشورها درصد مدارس غيردولتي آنها بسيار پايين است . برخي کمتر از ۱۰ درصد و برخي کمتر
از يکي دو درصد است . در واقع با اين مقايسه نتيجه گيري مي شود که خصوصي سازي و واگذاري و تصدي اداره

مدرسه به اين شکل در دنيا معمول نيست.
اخيرا گزارشي از OECD مربوط به کشورهاي مختلف اروپايي و غيراروپايي که در مطالعات پيزا PISA شرکت مي کنند را
ديدم . در اين گزارش بررسي شده است که وضعيت مديريت مدارس ۲۹ يا ۳۰ کشوري که در مطالعات پيزا شرکت مي

کنند ، چگونه است.
براي خود من هم خيلي جالب بود که آنجا تعداد مدارسي که با سيستم پته آموزشي اداره مي شوند ، بسيار قابل توجه
بود و بحث سياست انتخاب مدرسه توسط والدين با قدرت خريد خدمات آموزشي که به آنها داده مي شود ، به طور
جدي مطرح بود . حالا درصد و تعداد مدارس را خاطرم نيست ، اما اين گزارش موجود است و مي توان به اين گزارش

مراجعه کرد.
 * بن آموزشي دولتي ، تجربه شده در جهان

پس تأکيد مي کنم آن چيزي که تحت عنوان خصوصي سازي مطرح مي شود ، به نظرم بايد کاملا از پديده اي که درباره
اش صحبت مي کنم ، جدا شود . بنده درباره سيستم پته آموزشي صحبت مي کنم ، و وقتي چرخش در سيستم توزيع
منابع دولتي از عرضه محوري به تقاضا محوري صور مي گيرد ، که در واقع همين سيستم پته آموزشي خواهد بود ، بايد
به آن دلالت ها تن دهيم که يکي از آن دلالت ها اين است که مديريت مدارس را از شکل دولتي خارج کنيم ، و اجازه

بروز و ظهور و رقابت برندهاي مختلف و آموزشي را بدهيم.
من اين را جزو به اصطلاح لوازم اجتناب ناپذير قائل شدن حق انتخاب مي دانم . يعني حق انتخاب بدون وجود انتخاب
هاي واقعي و تنوع در سطح مدارس خيلي بي معني است ، و نمي توانيم بگوييم که انتخاب مدرسه توسط والدين را با
استفاده از سيستم پته آموزشي اصطلاحا به رسميت بشناسيم ، بدون اينکه رقابت و فراهم کردن زمينه انتخاب هاي

واقعي را فراهم کنيم.
چون دنبال انتخاب واقعي هستيم به نظرم يک حلقه ديگري به اين بحث اضافه مي شود ، که ما نمي توانيم واقعا ذيل
يک نظام يکپارچه ، يک شکل و يکسان دولتي ، مدارس را اداره کنيم و بنابراين مدارس بايد به يک فضاي رقابتي بروند و
در اين فضا ، برندهايي که مي تواند تأمين کننده نياز مخاطبان و نظر والدين باشد ، بمانند و آنهايي که نمي توانند از
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صحنه حذف شوند . ضمنا وقتي صحبت از رقابت مي کنيم ، رقابت مي تواند جمعي باشد ، و شبکه مدارس با محوريت
مزاياي برند خود با هم رقابت کنند.

 * ۱6 سال فرصت ؛ از تغييرات مديريتي تا پاسخگويي شوراي عالي آموزش و پرورش
 * شما جلسه قبل درباره بحث سند ، اين نکته را فرموديد که بايد راهکارها تبديل به برنامه مي شد ، اما فرصت اين
اتفاق فراهم نشد ؛ يکي از نقدهايي که مطرح مي شود اين است که چرا علي رغم اينکه ۸ سال تدوين سند طول کشيد و
۸ سال از تصويب آن مي گذرد ، در اين ۱6 سال فرصت اين کار نبوده است ؟ آيا مؤلفه هاي سند قابليت تبديل شدن به

برنامه عملياتي و قابليت تحقق در مدرسه را دارد ؟
اين انتقاد واردي است که توسط منتقدين به سند مطرح مي شود . اما من دوست دارم اين ۸ سال طول دوره تدوين و ۸
سال که از تصويب مي گذرد که بايد وارد فاز اجرا مي شديم را از هم تفکيک کنم . همانطور که در توضيحات قبلي هم
آمد ، در آن ۸ سالي که دست اندرکار تدوين بوديم ، بنايمان اين بود که در زمان خيلي کوتاه تر کار تدوين به اتمام
برسد . اما اتفاقات زيادي در تغيير مديريت عالي آموزش و پرورش افتاد . تغيير وزرا ، تغيير دولت ها و اينکه در يک

دولت ، چند وزير براي آموزش و پرورش آمد ، بسيار تأثيرگذار بود . البته تنها عامل تأثيرگذار نبود.
در نتيجه به نظرم ما روي ۸ سال دوم که از زمان تصويب مي گذرد ، مي توانيم صحبت کنيم ، و اينکه چرا اتفاقي در
اين مدت نيفتاده است ؟ من ترجيح مي دهم در اين زمينه داوري نکنم ؛ زيرا درگير نيستم و در واقع ارتباط مستقيم با
مسأله اجراي سند ندارم . فکر مي کنم اگر دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش در اين زمينه اظهارنظر کند ،

اظهارنظر دقيق تري خواهد بود.
 * سند راهبردي است و قرار نيست عملياتي باشد

اما امکان عملياتي شدن که اشاره کرديد به نظرم موضوع مهمي است . کساني معتقدند که اساساً مضاميني که در سند
تحول آمده است ، خيلي مضامين آسماني ، دست نيافتني و به يک معنا غيرقابل اجرا هستند . ممکن است بشود چنين
صفت هايي را براي مضاميني که در سند تحول آمده است به درستي استفاده کرد . و با اين هم خيلي مشکل ندارم . اما
مي خواهم منتقدين را به ماهيت اسناد استراتژيک توجه دهم و اينکه سند استراتژيک اساساً طبق تعريف از يک وضعيت
آرماني صحبت مي کند ، و معطوف به يک وضعيت آرماني است ؛ و توجه به اينکه در کوتاه مدت چه اتفاقي مي تواند

بيفتد يا بايد بيفتد ، ندارد . به عبارت ديگر برنامه عملياتي کوتاه مدت نيست.
 * حيات طيبه آرمانگرايي نيست ؛ زندگي مبتني بر عقلانيت است !

اين يک نکته است که به نظرم منتقدين بايد در ارزيابي مضاميني که در سند آمده است ، خصوصا از اين جهت که مي
گويند آرمان گرايانه است ، در نظر بگيرند و نکته ديگر که مي تواند قدري مطلب را روشن تر کند ، اين است که بعضي
وقت ها از مفاهيمي که در سند استفاده شده به عنوان مفاهيم و معاني غيرقابل تحقق نام برده مي شود و شايد مصداق

بارز آن ، حيات طيبه است.
منتقدين سند مي گويند که اين وصفي که از هدف تربيت داريد که دسترسي به مراتبي از حيات طيبه قيد شده است ،
خيلي وصف آسماني و آرماني است . نکته اي که مي خواهم عرض کنم اين است که شايد فهم روشن و دقيقي از اين

مفهوم نداشته باشيم که فکر مي کنيم آرماني ، آسماني و دست نيافتني است.
 از نظر من و دست اندرکاران سند تحول ، اگر بخواهيم روي اين مفهوم خاص به عنوان يکي از مصاديق اصلي که
منتقدين به آن استناد مي کنند ، تأمل کنيم ، حيات طيبه چيزي جز آنچه که در ادبيات تعليم و تربيت تحت عنوان
حيات پاک و زندگي شايسته آمده است ، نيست . زندگي مبتني بر عقلانيت است . حيات پاک را طبق تفاسيري که از

مفسرين معتبر داريم ، به حيات عقلاني هم تفسير کرده اند.
 بنابراين اگر ما اين مفاهيم را بياوريم و درباره معنايي که از آنها برداشت مي شود ، تأمل کنيم ، و حيات طيبه را واقعا به
عنوان اين معني که تربيت انسان هاي کامل را به معناي رايجش هست ، فهم نکنيم ؛ و به عنوان فراهم کردن زمينه
دستيابي به يک حيات عقلاني تعبير کنيم ، بعضي از انتقادها احتمالا مورد بازنگري قرار مي گيرد . به بيان ديگر ،
توانمندي و احساس مسؤوليت نهادينه شده در قبال توسعه فردي و جمعي در سطوح چهارگانه هويت که در سند تحول
مطرح شده ، شامل سطح هويت قومي ، ملي ، اسلامي و جهاني ، مورد نظر است . ما به دنبال تربيت چنين شهروندي

هستيم که آگاهانه و مسؤولانه براي ارتقاي زيست فردي و جمعي تلاش مي کند و مسؤوليت مي پذيرد.
بنابراين به دو نکته اشاره کردم ؛ اول اينکه سند تحول ، سند استراتژيک است و قرار نبوده است که برنامه عملياتي کوتاه
مدت را ارائه کند . و سند استراتژيک ، طبق تعريف به دنبال تبيين وضعيت آرماني است . و دوم اينکه بعضي از مفاهيم
که خيلي مورد نقد قرار مي گيرد ، مانند حيات طيبه بايد به تفاهمي در زمينه معنا و تفسير آنها دست پيدا کنيم . و اگر

اين اتفاق بيفتد ، در اين قضاوت تجديد نظر خواهد شد.
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 * البته فکر مي کنم در مورد بحث ارزش ها ، اهداف و راهبردهاي کلان سند تحول و حتي اهداف عملياتي هم ، نکته
اي که شما فرموديد ، کاملا روشن است اما وقتي به بحث راهکارهاي کلي که ذيل اهداف عملياتي سند نگاه مي کنيم ،
به نظر مي رسد اين راهکارهاي کلي هيچ بافت اجرايي و عملياتي خيلي جدي را تبيين نمي کند . و اگر بعد از ۲۰ سال
بگويند که “در رابطه با سند چه کرديد ؟ ” هر کسي با هر کاري که در وزارتخانه انجام داده است ، ممکن است بگويد به
سند توجه کردم . مثلا در ساخت مدارس بگويد که به سند توجه کردم ؛ اما در ساخت مدارس فقط داريم ساخت
فضاهاي سربازخانه اي را تکثير مي کنيم . آيا فضايي را فراهم کرديم که معلم خلاقيت خود را به کار ببرد ؟ به عبارت
ديگر سند نمي تواند قضاوتي درباره اين موضوع فراهم آورد ، و معلوم شود آن کسي که سند را اجرا کرده يا نکرده است ،

بتواند متمايز شود.
اينها در شرايطي است که ما بخواهيم به راهکار ارجاع دهيم ، و استناد کنيم . و حال اينکه در توضيحات قبلي به آن
اشاره کردم ؛ کار تدوين سند تحول با نوشتن و تعيين راهکارها ذيل اهداف عملياتي به پايان رسيد ، اما کار تدوين برنامه
استراتژيک آموزش و پرورش واقعا به پايان نرسيد . و به همين دليل اقدامات تکميلي قرار شد اتفاق بيفتد که عبارت بود

از برنامه هايي براي 6 زيرنظام تعليم و تربيت.
۱۳۱ راهکار را دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش بين زيرنظام هاي ششگانه توزيع کرد و قرار شد براي راهکارها ،
برنامه عمل و فعاليت تعريف که نامش برنامه زيرنظام ها شد . الان برنامه زيرنظام ها تصويب شده و براي همه 6 زيرنظام

به گونه اي که کل راهکارها را پوشش مي دهد ، برنامه عمل نوشته شده است.
 * براي عمل به جاي سند تحول به برنامه هاي عمل سند رجوع کنيد

مثلا در حوزه فضا و تجهيزات درباره اينکه مدرسه بايد از چه کيفيت هايي برخوردار باشد ، به طور خيلي دقيق اظهارنظر
شده است ؛ و در قالب چند برنامه پيش بيني شده که با چند فعاليت زمان بندي شده بايد عملياتي شود.

بنابراين در تمام زيرنظام ها درباره همه اقدامات ، کسي ديگر به راهکار ارجاع نمي دهد بلکه به برنامه ها و فعاليت هايي
که در دل الگوها يا برنامه هاي 6 زيرنظام آمده است ، بايد ارجاع داده شود . و اين اشکال ، نسبت دادن هر اقدامي به
سند تحول را رفع مي کند . يعني مي توان اقدام مرتبط يا غير مرتبط با سند تحول را با مراجعه به آنچه که تحت عنوان

برنامه زيرنظام ها آمده است ، احراز کرد.
 * آيا سند تمرکززدائي را هضم کرده ؟

 * به عنوان مثال بحث تمرکززدايي و مدرسه محوري که در اين جلسه هم راجع به آن صحبت شد ، آيا مؤلفه اي سند
با اين ساختار تمرکززدايي شده که مطرح شده است ، سازگار هستند و چقدر سند اين مدل را پيش بيني و پشتيباني

مي کند ؟
ببينيد باورم اين است که سازگار است ، اما اين را دوست دارم اشاره کنم که وقتي شما يک سند بالادستي مي نويسيد ،
به طور ضمني و صريح داريد حرکت از بالا به پايين را به عنوان استراتژي اجرا به ذهن مخاطب منتقل مي کنيد . اگر در
اين يک مقدار تأمل کنيم و به اصطلاح در آن ترديد کنيم که يک سند بالادستي مي تواند نوشته شود که استراتژي اجرا
هم از بالا به پايين نباشد ، و اينها لازم و ملزوم همديگر نيستند ، عرض مي کنم بله ؛ از دل آنچه که ما در سند تحول
آورديم ، يعني همين راهکارها و برنامه هايي که براي هر کدام از زيرنظام ها متعاقب راهکارها تنظيم و تعيين شده است

، به نظرم مدرسه محوري را کاملا مي توان توجيه کرد.
به عبارت ديگر سند نسبت به استراتژي اجرا ، ساکت است يعني هم شما مي توانيد استراتژي مألوف و آشناي بالا به
پايين که از ستاد شروع کردن و کم کم در صف ، رد و نشاني از تغيير و تحولات پيدا کردن را دنبال کنيد ؛ و هم مي
توانيد همانطور که مورد تأکيد من بوده است ، اجراي از پايين به بالا را با استناد به مضامين ارزش هاي اساسي که در
سند تحول آمده است ، پيش ببريم . يعني صحنه اجرا را به اصطلاح به سمت مدرسه محوري ببريم ، و اجازه بدهيم که
انرژي ها در سطح مدارس آزاد شود ، به ميدان بيايد و به خدمت گرفته شود ، و مضامين کليدي و ارزش هاي اساسي که

در سند تحول به آن توجه کرديم در ابعاد مختلف شکل عملياتي پيدا کند.
 در واقع توصيه چرخش در استراتژي اجرا را که مطرح کردم در حقيقت معنايش اين است که ذيل گزاره هاي مندرج در
سند ، مي توانيم مانيفستي داشته باشيم ، و بر اساس آن ، اجازه دهيم که مدارس برنامه عمل خود را منطبق و همسو با
اين مانيفست به مورد اجرا بگذارند . بنابراين اجراي سند تحول مي تواند شکل ديگري به خود بگيرد که با مدرسه

محوري کاملا سازگار است.
اما در اين ۸ سال که از تصويب سند گذشته است اجراي آن با يک نگاه کاملا از بالا به پايين تعقيب مي شده است . و
مي شود گفت که واقعا توفيق آنچناني نداشته ايم و انتظارات برآورده نشده است . به همين خاطر است بحث تغيير

استراتژي اجرا ، اين روزها به طور جدي تر پيگيري مي شود.
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 * از تمرکز زدايي در حرف ، تا تمرکز زدايي در عمل ، فاصله زيادي است
 * با يک مثال بحث را دقيتر کنم و کالبدشکافي شود و به زواياي مسأله بپردازيم ؛ در سند ، وقتي بحث تمرکززدايي
اتفاق مي افتد يعني اينکه اختيار خلاقيت را مدرسه در زمينه هايي مثل کتاب درسي داشته باشد ؛ در واقع اينکه تمام
کارها بر اساس يک نظام متمرکزي از بالا به پايين با کتاب درسي القا مي شود و جزئياتي که دانش آموز بايد در کلاس
ياد بگيرد ، با کتاب درسي اعمال مي شود و در اين ميان ، بودجه بندي پشتيبانش مي شود ، حتي معلم در شکل ارائه

کردن آن در طول سال تحصيلي نمي تواند ، خلاقيتي ارائه کند.
اگر انتظار داشته باشيم که مدرسه بخواهد خودش خلاقيت داشته باشد و با مدارس ديگر رقابت داشته باشند ، و شرايط
متنوعي از آموزش را براي مخاطبين مختلفشان فراهم کنند ، اين اتفاق نياز به تغيير نگاه به مفهوم کتاب درسي و
مواردي از اين دست دارد . آيا سند به اين دست از موضوعات پرداخته است ؟ به نظر مي رسد مفاهيمي که در سند
تحول مطرح مي شود ، به صورت پيش فرض همين رويکرد کتاب درسي و بافت يکپارچه متمرکز از بالا به پايين است ؛
که در بعضي از بخش هاي سند به صراحت وجود دارد . و اگر بخواهيم که ميدان هاي مختلف با برندهاي متفاوت در

واقع تعريف کنيم در تضاد و تناقض است.
ببينيد معتقدم که اتفاقا سند بالادستي که درباره اش صحبت مي کنيم که سند تحول در آموزش و پرورش است ، در
اجزاي مختلفي که دارد و در زيرنظام ها موضوع آزادسازي ميدان عمل براي تعليم و تربيت را ترويج مي کند ، و ايجاد
انعطاف در سيستم را ترويج مي کند ، و يک انعطاف حساب شده و سنجيده را حمايت مي کند ؛ معتقدم اين برداشت از

سند که اتفاقا با هر نوع آزادسازي و انعطاف در تعارض هست ، برداشت درستي نيست.
در بسياري از زمينه ها اين سند حمايت و تأکيد بر ايجاد انعطاف را به وضوح نشان مي دهد ؛ مهم ترين فقره اي که از
باب مثال بخواهم اشاره کنم که به دغدغه شما هم مربوط مي شود ، برنامه هاي درسي است . اگر نوع نگاه به برنامه
درسي تغيير کند ، آنوقت منابع يادگيري و کتاب درسي تحت تأثير همين نگاه قرار مي گيرد . ما در سند تحول درباره
الگوي برنامه درسي صحبت از ارکان سه گانه تجويزي ، نيمه تجويزي و غيرتجويزي مي کنيم و مي گوييم اين ارکان سه
گانه هم در سطح کلان يعني در برنامه يک پايه يا دوره تحصيلي بايد خودش را نشان دهد و کل برنامه تجويزي و از بالا

به پايين نباشد بلکه بخشي اختياري و بخشي نيز انتخابي باشد.
در سطح خرد هم يعني هر برنامه درسي که معلم بر اساس کتاب درسي در يک حوزه يادگيري اجرا مي کند ، در سطح
يک کلاس درس و در يک موقعيت عيني تعليم و تربيتي ، معلم لازم است از منظر همين سه گانه تجويزي ، نيمه
تجويزي و غيرتجويزي به مديريت کلاس درس خودش و اجراي برنامه تجويزي بپردازد . يعني فرصت انتخاب و اختيار
در انجام فعاليتها به دانش آموزان دهد . در همان درس وجوه تجويزي ، نيمه تجويزي و غيرتجويزي تجلي پيدا کند . به

اين موضوع تحقق سه گانه در سطح خرد و کلان مي گوييم.
 * سند با نگاه متمرکز در تعارض است ؛ اما اجرايي شدن آن بحث ديگري است

اينها چيزهايي است که در الگوي برنامه درسي در سند تحول ، در زيرنظام برنامه درسي آورديم . اينکه چگونه اجرايي
مي شود و آيا اجرايي مي شود يا نمي شود ، يک بحث است و اينکه سند واجد چنين ظرفيتي است که با نگاه ۱۰۰
درصد تجويزي از بالا به پايين در تعارض باشد ، به نظرم چنين است و حمايت کننده از يک چنين مضاميني است . اما
ممکن است به اين مضامين در اجرا بي توجهي شود و به نظرم بايد در بحث اجراي تحول توجه کرد و برنامه درسي تا

اين ميزان تنوع داشته باشد و اگر تنوع نداشته باشد ، مدرسه محوري معناي خودش را از دست مي دهد.
مدرسه محوري حقيقي يعني قائل باشيم که برنامه درسي در يک بخش ثابت براي همه مدارس است ، ولي دو بخش
ديگر دارد که سبب تمايز بين مدارس و برندهاي آموزشي و تربيتي مي شود ، و زمينه بروز و ظهور به آنها مي بخشد .
ما اگر واقعا مدرسه محوري را از اين زاويه نگاه کنيم ، بايد مطالبه کنيم که چنين نگاهي در برنامه درسي و کتاب درسي

به نام سند تحول جاري شود.
 * در اجراي سند تحول ، به هر حال اتفاقي که مي افتد همين بحث تجويزي ، نيمه تجويزي و غيرتجويزي که شما مي
فرماييد ، اتفاق مي افتد ؛ مثلا طرح هايي مانند بوم را مطرح مي کنند که همين کار را زمينه سازي مي کند که اتفاق
بيفتد ولي فضايي که در اين کار هست ، در حد اين است که در طرح بوم مي گويد ۲ ساعت مي تواند اين واگذاري اتفاق
بيفتد يعني اگر شما ۳۰ و چند هفته در مدرسه کار مي کنيد منهاي دو ساعت ، تجويزي و طبق کتاب درسي و آنچه
کليشه شده بايد اتفاق بيفتد و دو ساعت هم اختيار داريد براي خودتان باشيد ، و يا به قول يکي از دوستان ، در کتاب
درسي يک صفحه را خودتان بنويسيد . فکر مي کنيد با همچنين چيزي ، آن هيجان و خودجوشي در درون مدارس ، در
برندها و نظاير آنها ، ارتقاي کيفيت و خلاقيت اتفاق مي افتد ؟ يا عذرخواهي مي کنم به نظر مي آيد اين حد اختيار

دادن ، مسخره کردن تحول است.
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از ايده برنامه درسي ويژه مدرسه که مخفف بوم است و تعريف عملياتي آن هم همين است که شما فرموديد ۲ ساعت در
هفته برنامه باشد ، يک حمايت مشروط کرده ام ؛ نه آن را به طور کامل به عنوان يک اتفاق ناصواب و ناهمسو با تحول

دانسته ام ، و نه اتفاقي منطبق با آنچه که در مضامين و انگاره ها و اسناد تحولي انتظار داريم . چيزي بينابين است.
 * بوم ؛ کاچي به از هيچ چي !

فکر مي کنم اتفاقا استراتژي حرکت تدريجي و گام گام به سمت ايجاد تحول را بايد در دستور کار داشته باشيم ، و نمي
توانيم همه آنچه را مطلوب مي پنداريم به صورت دفعي و در يک گام محقق کنيم . از اين جهت فکر مي کنم اين تدبير
آزاد کردن ۲ ساعت در هفته را به عنوان يک هويت بخشي حداقلي به مدرسه شناخت و آغاز مغتنمي در جهت اعتنا به
تصميمات محلي يا در محل باشد . ولي نبايد هرگز به آن بسنده کنيم و در حقيقت دنبال چيزي باشيم که در سند
تحول در توضيحاتي که در پاسخ به سوال قبلي دادم ، اتفاق بيفتد که اسمش هويت بخشي حداکثري است و سبب مي

شود تمام انرژي هاي معطوف به نوآوري و تحول در صف و يا در خود نهاد مدرسه فرصت بروز و ظهور پيدا کند.
در دو بُعد هم هويت بخشي حداکثري مورد نظر است که يک بُعد آن با نگاه ما به اجراي آن سه گانه تجويزي ، نيمه
تجويزي و غيرتجويزي در سطح خرد و کلان تطبيق مي کند . در سطح خرد در واقع وظيفه معلم است که در تمام
دروس بايد از فرصت اعمال نظر حرفه اي در اجراي برنامه هاي درسي برخوردار باشد ، و بتواند برنامه درسي را به تناسب
موقعيت خاص خود بهينه سازي کند ، و تصميمات لازم را بگيرد و يکي هم در سطح کلان است که کل مدرسه بايد
بتواند يک برند آموزشي را اجرا کند . ما هويت بخشي حداکثري را دنبال مي کنيم و مدرسه محوري به عنوان يک

استراتژي مي تواند ربط با سند تحول پيدا کند و مشروعيت خودش را از سند تحول دريافت کند.
آن چيزي که به اسم برنامه بوم يکي ، دو سالي مطرح شده است ، تمريني براي فراهم کردن فرصت تصميم گيري محلي
است . و به نظر من اين تمرين را به عنوان گام نخست مي شود حمايت مشروط و استقبال کرد . به شرط اينکه جهت
گيري به سمت اين باشد که آن اتفاق اساسي و هويت بخشي حداکثري و آن چيزي که من مدرسه محوري نام مي برم ،

اتفاق بيفتد.
 * آيا روند تصويب برنامه درسي ملي در اين راستا هست که به مدارس اختيار دهد که برنامه درسي خاص خودشان را

داشته باشند ؟ اصلا روند تصويب برنامه درسي ملي را چگونه ارزيابي مي کنيد ؟
من درباره برنامه درسي ملي ، نگاهم به عنوان سند پايين دستي سند تحول است ، و بايد در حکم برنامه زيرنظام مربوطه
از زيرنظام هاي ششگانه مورد توجه قرار گيرد . اين باور در خود وزارت آموزش و پرورش وجود دارد که سند برنامه
درسي ملي به عنوان يکي از اسناد عملياتي سند تحول در زيرنظام برنامه درسي به طور مشخص نگريسته شود . اما از
اينجا به بعد با دوستان اختلاف نظر داريم که اگر برنامه درسي ملي يک سند پايين دستي نسبت به سند تحول است ، تا
چه اندازه اين سند پايين دستي به استانداردها يا انگاره ها که در سند مادر مورد توجه بوده ، وفادار است ؟ تا چه اندازه

همخواني دارد يا ندارد ؟
 * انتظاري از برنامه درسي ملي براي مدرسه محوري نداشته باشيد !

من فکر مي کنم که دوستان تلاش مي کنند که اين دو را به هم بخورانند و تلاش هاي خوبي طي سال هاي گذشته
اتفاق افتاده که اين دو خورانده شود . ولي در همين بُعد برنامه درسي که به نظر بنده بسيار کلي و ساختاري است ،
يعني سه گانه تجويزي ، نيمه تجويزي و غير تجويزي به نظرم کاملاً ناکام بودند . بنابراين پاسخ به سوال شما اين است
که آيا در ذيل سند برنامه درسي ملي مي توانيم شاهد آن هويت بخشي حداکثري و مدرسه محوري باشيم ؟ من فکر مي

کنم که بسيار بعيد است.
 بايد جزو مطالبه هاي کليه صاحب نظران تعليم و تربيت باشد که نسبت ميان سند بالادستي و سند پايين دستي ، که
به هرحال کاملاً منطقي هم هست ، به درستي تبيين شود و در اجرا دنبال شود . چون تصورم اين است که به رغم
تلاش هايي که براي هماهنگ و همسو کردن اين ۲ سند در بُعد برنامه درسي ، آنچه که از آن تحت عنوان مدرسه

محوري و هويت حداکثري نام مي بريم ، اتفاق نخواهد افتاد.
ايده آلي که در برنامه درسي ملي پيش بيني شده است ، آزاد کردن ساعات بيشتري از برنامه هاي هفتگي است . يعني
اکنون دو ساعت آزاد شده است ، اما در سال آينده به 4 ساعت افزايش پيدا کند . اينها را اگر به عنوان وضعيت نهايي از
حيث هويت بخشي به تصميمات محلي و دادن حيثيت و شخصيت به مدارس قلمداد کنيم ، به نظرم با آنچه که از سند

تحول مي فهمم ، و ساختاري که در سند پيش بيني شده است ، سازگار نيست و تأمين کننده اين مقصود نخواهد بود.
ولي اگر گام هاي تدريجي به سمت آن اتفاق اساسي و عملياتي کردن آن ساختار در نظر گرفته شود ، مي تواند به عنوان

استراتژي اجراي تدريجي ، استقبال و حمايت شود.
 * اگر اجازه دهيد يک پرانتز باز کنم ؛ نه از نظر اينکه شما مجري سند برنامه درسي ملي بوديد و نقش راهبردي در اين
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موضوع داشتيد ، بلکه از نظر تخصص حوزه شما که برنامه ريزي درسي ، و اينکه پيشکسوت اين حوزه در کشور ما
هستيد ؛ از اين زاويه سوال مي کنم . آيا اينکه ما در حوزه برنامه درسي مشخص کنيم که بچه در پايه دوم ابتدايي فلان
موضوع را حتماً ياد بگيرد و در سال سوم ، موضوع ديگر را ياد بگيرد ، يعني يک روندي را تعريف کنيم و زمان بندي
کاملاً مشخصي را تجويز کنيم که به همان روند کتاب هاي درسي ختم مي شود ؛ در حالي که موضوعات بر حسب نياز
بايد مطرح شوند و از سوي ديگر اگر يادگيري اکتشافي را در ميدان يادگيري قرار دهيم ، مسير متفاوتي براي يادگيري

افراد ايجاد مي شود ؛ قرار دادن موضوعات در يک دوره کامل مشخص به نظر شما درست است ؟
در واقع اين وضعيت و پديده پيچيده اي است که شما مطرح مي کنيد و نمي توان صفر و يکي درباره اش قضاوت کرد ،
و نمي توان با استدلالي شبيه استدلال شما گفت که براي هيچ رده سني نوع و محتواي يادگيري تعيين نشود و بايد

کاملا موقعيتي عمل کنيم.
ايده پردازي و نظريه پردازي هاي تربيتي از اين جنس در تاريخ تعليم و تربيت داريم ، که دست از هر نوع تدابير فراتر از
کلاس درس و موقعيت هاي خاص ياددهي و يادگيري بايد بکشيد ، و همه تدابير و تصميمات مربوط به يادگيري بايد

شکل برآمدني يا روييدني از خود موقعيت داشته باشد ، که همسو با استدلال جنابعالي است.
 * از انعطاف مطلق تا انعطاف در کنار تجويزهاي هويت ملي

از طرف ديگر ما نگاه هايي را داريم که معتقد است که به هر حال وظيفه آموزش و پرورش و برنامه هاي درسي که مهم
ترين رکن کار در آموزش و پرورش است ، ايجاد يک وضعيت مشابه و يک دست کردن و تحقق بخشيدن به هدف و

آرمان مشترک اجتماعي و جمعي است ، و نه تمرکز روي فرد و آرمان هاي فردي.
در واقع ملت سازي به نوعي بايد اتفاق بيفتد . گمان مي کنم که هر کدام از اين نظريه ها و ديدگاه ها براي خودشان
توجيهات عقلاني دارند ، و پيچيدگي کار که ابتدا عرض کردم همينجاست که نمي توانيد آن بخشي از حقيقت که در هر
يک از اين استدلال ها هست را ناديده بگيريد . و تنها تبصره اي که مي شود زد و مسأله را يک جوري حل کرد اين
است که هر دو طرف اذعان کنند ، آن طرف که قائل به عدم انعطاف است ، يعني تعقيب اهداف جمعي توسط افراد و
همسان شدن همه افراد يک ملت و طرف ديگر ، که قائل به انعطاف مطلق و پرورش فرديت و استدلال هاي فردي در
دانش آموزان است . بايد به اين ايده هاي خودشان يک تبصره بزنند ، که هر کدام واجد بخشي از حقيقتي است که بايد

در تعليم و تربيت اتفاق بيفتد.
اگر اينطور باشد مي توانند همزيستي پيدا کنند ، و همزيستي هم به نظرم مي آيد در برنامه درسي ، اينجوري خود را
نشان مي دهد که مثلا بياييد ذيل اين ساختار سه گانه که مورد تأکيد من بوده و در سند تحول هم مورد پذيرش قرار
گرفته است ، برنامه درسي را ببينيد ؛ بخش تجويزي را برايش کتاب درسي بنويسيد ؛ با بخش نيمه تجويزي و
غيرتجويزي ، به شکل ديگري برخورد کنيد ، و در واقع اجازه کشف استعدادها ، نيازها و علايق در اين دو بُعد داده شده ،

و زمينه پرورش و پاسخ دادن به نيازهاي فردي دانش آموزان يا گروهي در قالب گروه هاي کوچک فراهم شود.
همانطور که عرض کردم اين سه گانه نيز سطح کلان و سطح خرد دارد . در سطح خرد يعني يک درس تجويزي داراي
کتاب درسي باشد که به دست معلم مي سپاريد . او بايد بداند که با توجه به بعد نيمه تجويزي و غير تجويزي ، انتظار
مي رود که دانش آموزان بتوانند در ارتباط با موضوعات مختلف که در کتاب درسي آمده است ، فعاليت هاي يادگيري
مختلفي را تعريف کنند و بر حسب علائق خودشان انجام دهند . يعني توجه به اين سه گانه در سطح خرد به معلم
کلاس توجه مي دهد که حتي در بخش تجويزي هم توجه به علاقه ، استعدادها و درخواست هاي ويژه دانش آموزان در

دستور کار قرار گيرد.
ضمن اينکه در سطح کلان ، خارج از بخش تجويزي دنبال پاسخ دادن به نيازها و علائق فردي در آموزش و پرورش مي
گرديم . خلاصه آموزش و پرورش به نظر من مقوله اي است که نمي شود درباره اش يک سياست معطوف به يکي از اين
دو نظريه را به تنهايي دنبال کرد . چون هر کدام با اشکالات خاص خودش روبروست ؛ ضمن اينکه در هر يک از اين

سياست ها يا اين نظريه ها ، يک حقيقتي نهفته است که نظام تعليم و تربيت نمي تواند به آنها توجه نداشته باشد.
 * گرفتار شدن رفتارگرايانه در تبيين خرده اهداف آموزشي و سنجش آن

 * در مورد بحث تجويزي ، نيمه تجويزي و غيرتجويزي که مطرح شد ، فکر مي کنم که اگر بين بحث گرفتار شدن در
خرده اهداف آموزشي و تبيين کلي اهداف تمايزي قائل شويم ، بتوان روي اين موضوع بحث دقيق تري کرد . يعني بحثم
اين نيست که مدرسه نبايد هيچ چيز تجويزي و آموزشي الزامي داشته باشد ؛ ولي اينکه آيا براي اين موضوع ، خرده

اهدافي را جزئي تنظيم کنيم و الزام کنيم که حتما از اين طريق اتفاق بيفتد ، اينطور نباشد.
اين اتفاق که الان مي افتد اين است که در کتاب درسي حتي بندهايي از يک شعر ، انتخاب شده و به خورد بچه ها داده
مي شود ، و گفته مي شود عيناً همين را بايد حفظ کرده و پاسخ دهيد ؛ و به عنوان اين است که مثلا هويت ملي را در
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نظر بگيرد ؛ در صورتي که اگر اصل ماجراي پرداختن به هويت ملي است مي توان يک مؤلفه هايي را مشخص کرد و به
معلم اين اختيار داده شود که از مسيرهاي مختلفي که مي شود به هويت ملي پرداخت ، وارد شود و با خلاقيت خود به

آن بپردازد .
در قاموس برنامه ريزي درسي ، آنچه که در فرمايش شما بود که من هم ۱۰۰ درصد تأييد مي کنم ، اسمش رويکرد
طراحي برنامه درسي است . اتفاقا در سند تحول روي اين هم تأکيد داشتيم که در بخش تجويزي که مدل يا الگوي
طراحي برنامه درسي ما بايد حتما از نگاه القايي ، رفتارگرايانه ، يک سويه و مهندسي کردن محيط ياددهي ـ يادگيري
فاصله بگيرد ، و اساساً يادگيري به معناي واقعي کلمه در چنين محيطي اتفاق نمي افتد . آنچه اتفاق مي افتد يک

سلسله ادراکات سطحي يا محفوظاتي است که هدف هاي يادگيري را به صورت شايسته محقق نمي سازد.
 * بايد از رفتارگرايي فاصله بگيريم . نياز به فضاي باز ، منعطف و اکتشافي داريم

بايد از طراحي رفتارگرايي فاصله بگيريم ، و تنها اگر قصد داريم مهارت هاي خاصي را آموزش دهيم ، مي توانيم به
مهندسي فرايند ياددهي ـ يادگيري بپردازيم . ولي در پيوند با اکثريت قاطع اهداف يادگيري که معطوف به کسب
قابليتها و کيفيت هايي مانند هويت ملي است ، قطعا در يک فرايند مهندسي شده ياددهي ـ يادگيري ، آنطور که شما
هم مثال زديد ، محقق نخواهد شد ؛ بلکه نياز به فضاي باز و منعطف و رويکردهاي اکتشافي ، حل مسأله و امثالهم در

طراحي برنامه درسي داريم.
 * در يک پرانتز ، صحبت شما را در روند تصويب برنامه درسي ملي قطع کرده بودم.

مطلب خاصي نبود و در ادامه آن مطلب برنامه درسي ملي ، بحثي تحت عنوان بوم يا آزادسازي بخشي از ساعات حضور
دانش آموزان در مدرسه و تصميم گيري در سطح محلي ، مطرح شده است ، که گفتم اتفاق خوبي است ، اما بايد به
عنوان يک اتفاق حداقلي در ذيل چشم انداز انتظار حداکثري که در سند تحول مطرح شده ، ديده شود و آن انتظار

حداکثري هم بحث مدرسه محوري و دادن هويت حداکثري به مدارس است.
 * برنامه درسي ملي موازي سند تحول بر اساس قضاوتي شتابزده

داشتم عرض مي کردم نمي دانم آنچه که در حوزه برنامه درسي کشور اتفاق مي افتد ، و اجراي برنامه درسي ملي هم در
دستور کار آن است ، به سمت هويت حداکثري دادن و مدرسه محوري پيش مي رود يا نمي رود ! و مي خواستم اين را
اضافه کنم واقعا برنامه درسي ملي يک اتفاقي بود که نبايد به آن شکلي که تدوين و تصويبش اتفاق افتاد ، اتفاق مي
افتاد ؛ يعني يک حرکت موازي سند تحول شکل گرفت ، که از دغدغه نافرجام بودن سند تحول نشأت مي گرفت . يعني
مديريتي در آموزش و پرورش حاکم شد که ديدش نسبت به دست اندرکاران تدوين سند تحول مثبت نبود و به همين
خاطر فکر مي کرد که از ذهن و ضمير اين افراد ، چيزي که به درد بخورد ، حاصل نخواهد شد ، و سرنوشت روشني
براي سند تحول پيش چشم شان نبود . و بر اساس اين تحليل ، يک جريان موازي را به نام برنامه درسي ملي شروع

کردند.
به نظرم اين قضاوت ، قضاوت نادرست و شتابزده اي بود ، و بر اين اساس سند برنامه درسي ملي اگر منتظر مي ماند که
سند تحول به نتيجه برسد ، و به عنوان يک زيرنظام ذيل سند بالادستي برايش تعيين تکليف مي شد ، قطعا با اين بحث

ها و چنين چالشي روبه رو نبوديم.
 * مراقب ميدان داري موسسات کنکوري در عرصه جديد باشيد !

 * يکي از نگراني هايي که نسبت به بحث تمرکززدايي وجود دارد اين است که مؤسسات صاحب نام و صاحب ثروت و
ميدان دار در فضاي کنکور از اين فضاي غيرمتمرکز استفاده مي کنند و رشته امور مدرسه را بسيار بيشتر از آنچه هست
به دست بگيرند ؛ چه تمهيداتي براي جلوگيري از جولان مؤسسات منفعت طلب و سودجو در مدارس است ؟ اگر حضور
آنها به فضاي تعليم و تربيت به شکل واقعي و برآورده شدن نياز واقعي بچه ها ختم نشود ، و رويکردشان به رقابت
انداختن بچه ها ( و بالتبع ، هزينه کردن خانواده ها ) در فضاي شبه کنکوري باشد ، آن را يک صنعت ناسالم مي دانيم .

به نظر شما در اين ميدان چه اتفاقي بايد بيفتد که فضا تعديل شود و به سمت فضاي سالم حرکت کند ؟
همانطور که عرض کردم ، ذيل نگاه من به مدرسه محوري ، استراتژي مربوطه که توضيح دادم چيست و خارج شدن
آموزش و پرورش از تصدي گري و بحث ايجاد رقابت براي بقا در جهت ارائه خدمات باکيفيت آموزشي و تربيتي و همه
اينهايي که توضيح دادم ، اشاره کردم که اگر اتفاق بيفتد و چنين ايده اي عملياتي شود ، دامنه فعاليت مدارس غيردولتي

محدود مي شود و مدارس غيردولتي با شدت تقاضاي کنوني مواجه نمي شوند.
عين همين قصه به نظر من درباره مؤسساتي که شما از آنها نام مي بريد ، اتفاق خواهد افتاد . فکر مي کنم چنانچه اين
ايده به درستي اجرايي و عملياتي شود ، آنها هم قهراً فعاليتشان محدود خواهد شد . استقبال والدين از اين مؤسسات از
چه نيازي نشأت مي گيرد ؟ اينها مؤسسات آموزشي در سايه هستند که به خاطر ضعف کيفيت در مدارس ، توانسته اند
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جايگاهي براي خودشان تدارک ببينند ، و با اين استقبال چشمگير و از برخي جهات نگران کننده مواجه شوند . نيازي
که والدين و دانش آموزان احساس مي کنند ، به خاطر خلأها و نابسندگي هايي است که در مدارس ما وجود دارد . بنابر
اين نياز نيست براي محدود کردن اين مؤسسات ، با آنها برخورد قهري و دستوري کنيم . بايد زمينه هاي اين نياز و
اقبال به مؤسسات آموزشي سايه را ، در نظام آموزشي کم کرد ؛ و آن هم در گروي ارتقاي کيفيت آموزش و تأمين

رضايت خاطر والدين و بالابردن ميزان اعتماد به مدارس است.
بنابراين در پيشنهاد من ، اين مواجهه طبيعي با زمينه هاي اقبال نسبت به مؤسسات مورد نظر فراهم است ؛ و اين

مؤسسات به اصطلاح سايه ، با بهبود کيفيت مدارس ، زمينه فعاليت شان از آنچه که هست طبيعتا بايد محدودتر شود.
تنها نکته اي که به نظرم باقي مي ماند اين است که وقتي حق انتخاب را مي خواهيم به والدين دهيم ، اين نگراني وجود
دارد که وقتي والدين قدرت انتخاب يا آمادگي لازم را به لحاظ تربيتي و آموزشي براي انتخاب صحيح نداشته باشند ، چه
کار بايد کنيم ؟ اين نگراني مطرح مي شود که ممکن است چنين مؤسساتي با ارائه اطلاعات و آماري درباره مدارس
مختلف از حيث موفقيت هايشان در حوزه هاي مختلف آموزشي يک جور رهزني کنند و انحراف در قضاوت صحيح

والدين براي انتخاب مدرسه مناسب فرزندان خودشان ايجاد کنند . اين نگراني واقعي است.
 * فکري براي فهم آموزش صحيح در فضاي انتخاب خانواده ها

به نظرم از اين منظر که بنده مطرح کردم جاي نگراني وجود دارد که مدارس انتخاب صحيح و دقيق والدين را با
اطلاعاتي که ارائه مي کنند ، با نوعي انحراف مواجه کنند . مثلا توفيقاتي که دانش آموزان با آزمون هاي آنها به دست
آورده اند ، که بايد براي آن فکري کرد و بسترسازي هايي انجام داد تا والدين بتوانند به واقع انتخاب اصلح را براي
فرزندان خود انجام دهند ، و معيارها و ملاک هايي در اختيارشان باشد که انتخاب مدرسه را فقط منوط به عملکرد دانش

آموزان در آزمون ها و تستها نکند.
 * سال هاي قبل ، نام شما به عنوان گزينه جدي براي وزارت مطرح شد حتي يادم هست که يک سالي تعدادي از
فعالان حوزه تعليم و تربيت کمپين حمايتي از شما را تشکيل دادند و خب يک عده هم مخالفت مي کردند . به نظر شما
مخالفان شما چه حرفي داشتند و خب شايد آن زمان فرصتي براي پاسخ دادن شما وجود نداشت و حالا اين فرصت

هست.
چون موضوع حضورم در مسؤوليت وزارت آموزش و پرورش براي خودم هيچوقت جدي نبوده است ، هيچوقت در اين
دوره هاي مختلف که اين بحث مطرح شد ، قصد و اراده اي در اين جهت در من شکل نگرفت و به همين دليل نمي دانم

آنچه مخالفان مطرح مي کردند ، چه بوده است و پيگيري هم نمي کردم.
ولي خب قابل فهم است صرف نظر از اينکه به چه مناسبتي اين مخالفت ها ابراز شود ؛ براي من قابل فهم است که
بالاخره من هم مثل افراد ديگري که به موضوع آموزش و پرورش فکر مي کنند يک مسأله شناسي خاص خودم را دارم ؛
و باز اين مسأله شناسي و راه حل ها مورد مخالفت و موافقت قرار گيرد و شايد در مورد بنده ، مخالفت ها بيشتر از

موافقت ها باشد.
صرف نظر از اينکه در چه فضايي نسبت به ايده هايم اظهارنظر مي شود ، اين اظهارنظرها و مخالفت ها وجود دارد ؛ و
مربوط به موضوعاتي مي شود که در همين گفت وگوها و مصاحبه ها هم مطرح است . اما همانطور که گفتم به طور ويژه

پيگيري نکردم که در آن مناسبت ها چه مخالفت هايي مطرح شده است.
 * با بودن سند تحول چرا ۲۰۳۰ ؟

 * يکي از نقدها که نسبت به شما مي شود درباره سند ۲۰۳۰ است و عنوان مي شود چرا وقتي سند تحول داريم ، سند
۲۰۳۰ اتفاق افتاد و حتي برخي اعضايي که در تدوين سند تحول حضور داشتند در آن سند هم درگير شده بودند ؛ به
خصوص اسم شما را به عنوان اعضاي کميته ملي يونسکو در اين سند آورده بودند ؛ ماجرا چه بود ؟ در مناظره اي که

بين شما و آقاي ذوعلم بود ، شما اشاره کرديد نکات خوبي در اين سند وجود دارد.
وقتي ما از سندي به عنوان سند مرجع نام مي بريم ، شالوده هاي آن سند را مي پذيريم و فقط مسأله پذيرفتن نکات
مثبت موجود در آن سند نيست ؛ چرا وقتي سند تحول بنيادين داريم بايد دنبال سند ديگري برويم و سندي با شالوده
هاي متفاوتي را تأييد کنيم ؟ اگر قرار است از نکات مثبتي در آن سند استفاده کنيم ، مي توانستيم ذيل سند تحول
انجام دهيم نه اينکه سند ۲۰۳۰ را بپذيريم . برخي کشورهاي مطرح دنيا سند ۲۰۳۰ را نپذيرفتند و الزامي هم نبود که

ما هم بپذيريم ، و زودتر از بسياري از کشورها ، سند اجرايي داخلي را وضع کنيم.
اولا بنده درگيري با موضوع سند ۲۰۳۰ و اجرايي شدن آن نداشتم ؛ بلکه عضو کميته ملي آموزش که زيرمجموعه هاي
کميسيون ملي يونسکو در ايران است ، بودم . و آنجا بحث سند ۲۰۳۰ مطرح مي شد ، اما خود کميسيون و مسؤولان
کميسيون ، موضوع را به طور ويژه حسب مسؤوليت پيگيري مي کردند . چون کار به مرحله اي رسيده بود که سازوکار و
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ساختار اجرايي بايد براي پيگيري اجراي سند در کشور تعيين مي شد . همانطور که ساير کشورها بايد به دنبال ايجاد
سازوکار مي بودند و يک ساختاري را براي پيگيري اجرا تعريف مي کردند ، و اين کار کميته ملي آموزش نبود و وظيفه
کميسيون ملي بود و اصل کار فراتر از کميته ملي آموزش که من هم يک عضو آن بودم ، بود . و نهايتا هم منتهي به
مصوبه اي در هيأت دولت شد تا کارگروه ملي شکل گيرد . و البته مدت زيادي هم بحث و اختلاف نظر بود که اين
کارگروه ملي زير نظر وزير علوم يا وزير آموزش و پرورش تشکيل شود . و در نهايت مقرر شد با عضويت همه دستگاه ها ،

کارگروهي زير نظر آموزش و پرورش تشکيل شود ، که بعد هم با بحث هايي که مطرح شد ، لغو شد.
تحليل من از سند ۲۰۳۰ ، اين است که يک سند بين المللي است و براي کشورهايي که عضو مجمع بين المللي ذي
ربط يعني يونسکو هستند ، پيگيري آن موضوعيت دارد . در مناظره اي که شما اشاره کرديد ، اصل عرض بنده اين بود
که ما يا نبايد در اين مجامع عضويت داشته باشيم و حق عضويت هاي قابل توجه پرداخت کنيم ، و يا اگر عضويت داريم
و حق عضويت پرداخت مي کنيم ، منطقي نيست از همراهي کردن با برنامه هاي آن نهاد بين المللي سر باز بزنيم . اين
را براي خودمان حل کنيم . يعني يا نبايد عضويت داشته باشيم ، يا اگر عضويت داريم نمي توانيم بگوييم که دلبخواهانه

هرکجا که دوست داشتيم با شما همراهيم ، و هرجا دوست نداشتيم با شما همراه نيستيم.
البته اين موضوع محدود به يونسکو نيست . در بسياري از سازمان هاي بين المللي ، عضويت ما حتما برايمان منافعي
دارد ؛ وگرنه متحمل پرداخت حق عضويت ، که هزينه قابل توجهي است ، نمي شديم . اگر تحليل و برآوردمان اين است
که حضور در اين مجامع بين المللي در مجموع ، برايمان منافعي دارد ، عضو مي شويم . و بايد به قواعد بازي آنها تن
بدهيم . و نمي توانيم قواعد بازي را خودمان تعريف کنيم ، و بگوييم مجامع بين المللي اگر قواعد ما را دنبال کنند ،

قبول داريم و اگر دنبال نکنند ، قبول نداريم.
نظم بين المللي حاکم بر اين مجامع به هرحال يا از نظر ما پذيرفته است ، يا پذيرفته نيست . درباره با يونسکو ، آمريکا
اين نظم را قبول ندارد و خارج مي شود ، يا کشورهاي ديگر ممکن است به هر دليلي خارج شوند . اتفاقا در يونسکو ،
آمريکا و اسرائيل عضو نيستند . يا اخراج شدند يا خارج شدند . ما هم مي توانيم چنين تصميماتي را بگيريم . اگر فکر
مي کنيم به نفع کشور است . اما نمي شود اينگونه تصميم نگرفت ، و عضويت داشته باشيم ، و تن به قواعد بازي آنها

ندهيم و قواعد را بخواهيم خودمان تعريف کنيم و بگوييم همه طبق قاعده ما بازي کنند.
 * عضويت مترادف با پذيرفتن قواعد و الزامات ؛ اماها و اگرها !

 * چرا نمي شود ؟ عضويتمان با اينکه يک سندي را مثل سند ۲۰۳۰ را نپذيريم ، فرق مي کند.
نمي شود . شما اگر عضو مي شويد بايد اين قواعد را بپذيريد . ببينيد شما عضو هرجايي که بخواهيد بشويد ، مثلا عضو

سامانه اي شويد ، از شما مي پرسند ، شرايط ما اين است ، قبول مي کنيد و عضو مي شويد.
براي پيوستن به يک سازمان بين المللي ، شما يک قواعدي را مي پذيريد ؛ جزو الفباي اين قواعد اين است که شما اگر
آن سازمان و نهاد يک سندي را توليد مي کند ، شما نمي توانيد بگوييد از اساس با اين سند مسأله و مشکل دارم و

تعطيلش کنم.
حالا بياييم سر سند ۲۰۳۰ ممکن است ما بگوييم ما در بخش هايي از ۲۰۳۰ مشکل داريم و نمي پذيريم حق تحفظي
که توسط وزير وقت آموزش و پرورش در زمان امضاي اين سند اعلام شده بود ، معنايش همين است که ما بر اساس
منافع خودمان ، قوانين ، چارچوب ها و مباني خودمان مضامين سند را مورد ارزيابي قرارداده و تعيين تکليف مي کنيم .
اين تحفظ بود و در نهادهاي بين المللي مرسوم است ؛ شما مي توانيد حق تحفظ داشته باشيد ولي نمي توانيد کلا قواعد
بازي را عوض کنيد ؛ در واقع بگوييد اين نهاد بين المللي و سندي که منتشر کرده ، از اساس با مباني ما دچار تعارض

است.
بخش عمده سند ۲۰۳۰ همان « آموزش براي همه » است و مهم ترين اهدافي که دنبال مي کند همان اهداف است ؛ ما
« آموزش براي همه » را تمام و کمال با همان ساز و کار يعني با يک کارگروه ملي پيگيري کرديم ؛ چون اهدافش
بديهي در راستاي توسعه آموزش و پرورش و رفع نابرابري هاي جنسيتي ، جغرافيايي و قوميتي و ارتقاي کيفيت بود .
مضامين اصلي سند ۲۰۳۰ هم مضامين « آموزش براي همه » است . اين تناقض وجود دارد که چطور ما « آموزش
براي همه » را با طيب خاطر اجرا مي کنيم و هيچ سخني از اينکه داراي ويژگي هاي آنچناني است به ميان نمي آيد ، و
يک مرتبه معلوم نيست که چگونه سندي که در امتداد و ادامه « آموزش براي همه » و براي به نتيجه رساندن اهداف

محقق نشده اين سند تدوين مي شود ، چنين مواضعي درباره اش اتخاذ مي کنيم.
 * اينکه ما عضو يونسکو مانديم برداشتم اين است که بتوانيم به عنوان يک کشور تأثيرگذار در عرصه فرهنگ و تعليم و
تربيت باشيم و بتوانيم در آنجا حرف هايمان را مطرح کنيم ؛ بر اين اساس حضور ما در يونسکو منطقي است . اما اگر
اسنادي آنجا تنظيم مي شود بايد حضور فعال در تدوين آنها پيدا کنيم ؛ اين مسأله مطرح است که چرا در تدوين سند
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حضور جدي نداشتيم ؟ اگر اين اتفاق در آنجا مي افتاده است چرا آنجا کسي در جريانش نبود يا خيلي فعال نبوديم ؟
چرا زماني که اين سند در يونسکو تدوين مي شود ورود پيدا نکرديم ؟ و نکته بعدي اينکه فرض کنيد اين سند تدوين
شد و توسط يونسکو ابلاغ شد و ما با حق تحفظ اين را پذيرفتيم ؛ اولا پذيرش اين با حق تحفظ در اختيار وزير نيست
که امضا کند . و البته نمي خواهم وارد بحث اجرايي شوم ولي به هر حال پذيرفتيم که با حق تحفظ اين کار را بکنيم .
يک کميته ملي در داخل کشور تشکيل مي شود که سند را بررسي کند و چگونگي اجراي آن در کشور خودمان با توجه
به بافت بومي خودمان متناسب با ساختار سند ارائه کند ؛ ما سند تحول را داريم که در آن ارکان تعليم و تربيت ، آرمان
ها و ارزش ها وجود دارد ؛ پس اگر بخواهيم در کميته بافت بومي شده سند بين المللي را ايجاد کنيم بايد توجه کنيم
که آنچه در سند آموزش براي همه اتفاق مي افتد در سند تحول ما نيز عيناً هست ، و با زبان سند تحول و با مشخص
کردن مؤلفه هايي که در آن اتفاق مي افتد و با اطلاع رساني مناسب به کساني که درگير سند تحول بودند تا ورود پيدا

کرده و نظر بدهند ، انجام مي شد.
به نظر مي رسد با تصويب بي سروصداي سند ۲۰۳۰ و يکدفعه اعلام شدن آن ، جامعه دچار شوک شد . وگرنه اگر همان
اول اين مسأله در جامعه تعليم و تربيت مطرح مي شد ، و اجازه ورود به آن پيدا مي شد و جامعه در آن ايفاي نقش مي
کرد ، که اين ساختار درست هست يا نيست ؟ در يونسکو بمانيم يا نمانيم ؟ کدام بخش را بپذيريم يا نپذيريم ؟ اين نگاه

به سند ۲۰۳۰ ايجاد نمي شد.
کشورهايي عضو يونسکو بودند اما دستورالعمل ملي شان تدوين نشده و با تأني آن را پذيرفتند . و بسياري از کشورها هم
هستند که عضو يونسکو هستند و اين سند را با اين شکل نپذيرفتند مانند فرانسه و مصر . الزامي نيست که سند را حتما
بايد در کشور خودمان استفاده کنيم . يک چيزي خوب است و از آن استفاده مي کنيم اما تعهدي نسبت به جامعه
جهاني نمي دهيم که آنها نظام تعليم و تربيت ما را بر اساس معيارهايي که دارند ، تعريف و ارزيابي کنند . مثلا ”آموزش
براي همه“ از جمله رفع تبعيض ها را در برنامه خودمان گنجانده ايم ، ولي معيارهاي سنجش خودمان ، نظام ارزشي و
نظام اجرايي و عملکردي خودمان را داريم . مباني آموزش براي همه اي که ما تبيين مي کنيم با مباني آموزش براي

همه مذکور در آن سند فرق دارد.
اما با اين جنس ورود پنهان کارانه که تا مدت ها ابراز مي شد که نپذيرفتيم و در نهايت اينکه سندشان را آوردند که
پذيرفتيم ، و مصوبه هيأت دولت را گرفته است ؛ احساس نمي کنيد نحوه ورود اشتباه بوده است ؟ البته شما عنوان
کرديد که نقش در اين راستا نداشتيد و به عنوان يک شخص مطلع و فردي که اسمش را يک گوشه آوردند وابتداي اين

سند قرار دادند ؛ نظر شما را بدانيم.
 عرايضم را در پاسخ به پرسش شما در اين زمينه دادم . از اين قسمت اخير شروع کنم و بگويم اگر اسمم بوده است
همان شکلي بود که عرض کردم . يعني عضو کميته ملي آموزش بودم ؛ براي اعلام فعال شدن آن ساختار و کارگروه ملي
مصوب هيأت ويزان خيلي علني و سراسري همايش گذاشتند ، و اينکه حرف از پنهان کاري مي شود هيچ وجهي ندارد .
هيچ اراده اي مبني بر اينکه اين موضوع علني نشود ، شاهدش نبودم و تأييد نمي کنم . کما اينکه همايشي گذاشته شد
و در آن ، سخنراني انتقادي داشتم . خوب است کساني که نسبت به مواضع بنده ، حساس هستند ، بگويم که من در آن
زمان رئيس دانشگاه فرهنگيان بودم . لذا لازم بود به سند ۲۰۳۰ از منظر تربيت معلم توجه کنم و ببينم درباره تربيت

معلم چه گفته است.
با کامل تعجب ديدم که سند ۲۰۳۰ درباره تربيت معلم ساکت است ، يا خيلي بُرد تربيت معلمي آن ضعيف است . در
سخنراني انتقادي خودم و اينکه تربيت معلم بسيار ضعيف ديده شده است را مطرح کردم . و پيشنهادات تکميلي دادم
که چگونه در اجراي سند تحول ، مقوله تربيت معلم را با قوت بيشتر پيگيري کرد تا اين ضعف برطرف شود . آن همايش
نشان مي دهد که کار پنهان کارانه اي نبود . همايش در يکي از سالن هاي همايش وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعي

برگزار شد و جمع کثيري آمده بودند و اطلاع رساني آن ، طبيعي و عادي بود.
به نظر من کار عاقلانه تر اين بود که با توجه به اينکه ما عضو يونسکو هستيم ، و معلوم است عضويت در يونسکو يا هر
مجمع بين المللي براي اين است که کشورمان بتواند در فرايند تعاملات تأثيرگذار باشد . اما اگر تأثيرگذار نبود ، بازي را
به هم نمي زند . و به نظر بنده اين رفتار حکم يک خودبزرگ بيني بلاوجه دارد که ”من مي روم تأثير بگذارم ؛ و اگر
تأثير گذاشتم ، خوب است ؛ و اگر تأثير نگذاشتم ، زير ميز بازي مي زنم و مي گويم اصلا بازي خلاف و نادرستي است“ .
درست است همه با همين نيت مي روند . اما براي عملياتي کردن اين نيت و شکل گيري اسناد بين المللي در همه
عرصه ها ، من جمله عرصه تربيت ، چه کسي راه را بسته است که نفوذ کنيم و تأثير داشته باشيم ؟ براي همه کشورها
بالسويه مجاري تعريف شده اي وجود دارد که در فرايند شکل گيري سندهاي اينچنيني ، نظرات و ديدگاه هاي خود را

منعکس کنند ، و در مجامعي که تشکيل مي شود درباره پيشنهادات بحث کنند.
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 * عضويت در اين مجامع ، ميدان بازي اي که اگر تاثير نگذاشتي ، تاثير بپذير !
بلاخره تصميم گيري در نهادهاي بين المللي سازوکارهايي دارد ؛ و ممکن است نسبت به سازوکارها انتقاد داشته باشيم ،
و مثلا تحت تأثير قدرت هاي بزرگ باشد ؛ و چنانچه در بسياري از نهادهاي بين المللي در فرايند تصميم گيري واقعا
دموکراسي برقرار نيست . اما بالاخره به شکل صوري هم که شده و براي حفظ ظاهر دموکراتيک هم که شده ، مجاري
مشارکت تعريف شده و همه کشورهاي عضو مي توانند شرکت کنند . اگر مي گوييم فرايند تصميم گيري غيردموکراتيک
، غيرعادلانه ، غيرمنصفانه و آميخته با توطئه نسبت به کشورهاي اسلامي از جمه ما هست ، به نظرم ما نمي توانيم در
يک چنين مجمعي حضورمان را ادامه دهيم ، و با ادامه حضور خودمان ، کار را براي خودمان مشکل کنيم . تفسير اين
نوع حضور نزد ديگران است که ايراني ها مي آيند که حرف خود را به کرسي بنشانند ؛ اين موضوع براي ما خيلي بد و

خيلي پرهزينه است.
حضورمان در صحنه بين المللي را نمي توانيم با اين پرهزينگي ادامه دهيم . يا نبايد عضو باشيم مثل آمريکا ؛ با حق
عضويت کلاني که آمريکا پرداخت مي کرد ، واقعا يونسکو را دچار مشکل اساسي اقتصادي و مالي کرد . اما به دليل نا
خرسندي از برخي مصوبات رفت ؛ ما هم مي توانيم به دليل برخي مصوبات برويم . مثلا بگوييم مصوبه شما داراي
اشکالات اساسي و جهت گيري هاي ضد اسلامي و ضد ارزشي و ضد انساني است ؛ و ما در اين مجموعه نمي مانيم . اما
اينطور نمي توانيم ادامه بدهيم و اين رويه کجدار و مريز را ادامه دهيم که مي مانيم ، البته با فرض اينکه حرفي براي
گفتن و انديشه قابل ارائه داريم ، اما هر جا حرفمان به کرسي نشست قبول مي کنيم ، و هر وقت حرفمان را نپذيرفتند ،

بگوييم سندتان از نظر ما قابل قبول نيست.
 * به نظر شما حرف براي گفتن داشتيم ؟

ظرفيت حرف زدن يک شبه ايجاد نمي شود . بلکه براي اينکه تأثيرگذار باشيم ، خيلي لوازم بايد آماده شود . همه با
عضويت اين اراده را دارند که تأثيرگذار باشند . اما اگر نمي توانند تأثيرگذار باشند ، دلايل مختلف دارد و به عوامل
مختلف برمي گردد . از جمله اينکه ممکن است اين ظرفيت را نداشته باشند . يا ظرفيت را داشته باشند ولي نتوانند
خوب مبادله کنند . و عوامل ديگري هم ممکن است وجود داشته باشد . اما اينکه ما بگوييم براي تأثيرگذاري مي رويم ،
اما چون نتوانستيم به هر دليلي تأثيرگذار باشيم ، آنچه در فرايندهاي تصميم گيري به نتيجه رسيده را نمي پذيريم .
همانطور که عرض کردم براي کشور ما و هر کشوري که چنين موضعي را اتخاذ کند ، بسيار هزينه ايجاد مي کند .
همين هزينه ها که اشاره کردم ؛ يعني خواهند گفت مگر خون شما رنگين تر است ؟ نبايد خود را برتر از ديگران بدانيد ؛
اينجا يک جمعي است که با خرد جمعي تصميماتي گرفته مي شود ، و نمي توانيم بگوييم که اگر حرف ما را پذيرفتند ،

ما اين سند را مي پذيريم و اگر نپذيرفتند ، نمي پذيريم.
 * چرا براي ايفاي نقش موثر ، ظرفيت سازي و کادرسازي نکرديم ؟

به نظرم عاقلانه اش اين است که اين نهادها را ترک کنيم ؛ و بيخودي اين همه هزينه به بيت المال تحميل نکنيم . رقم
عضويتي که ما براي عضويت در اين مجامع بين المللي پرداخت مي کنيم ، چقدر است ؟ ما در اين مجامع عضو مي

شويم چون براي ما منافع دارد ، و اگر منافع ندارد ، در عضويتمان تجديد نظر کنيم.
راه ديگر اين است که بنده هم طرفدار آن هستم ، اين است که اگر در اين مجامع عضويت داريم ، تلاش ، ظرفيت سازي
و کادرسازي کنيم تا سري در بين سرها داشته باشيم ؛ و واقعا وقتي کسي از جانب ايران صحبت مي کند ، همه با دقت
گوش کنند ، همه با نهايت احترام توجه کنند . بايد زمينه هايش را کسب کنيم . ان شاالله بمانيم ، کادرسازي کنيم و
توانمندي را ايجاد کنيم ، و اين توانمندي را در ديپلماسي علمي و فرهنگي خودمان به وجود بياوريم ، بتوانيم تأثيرگذار
باشيم . بتوانيم واقعا بازتاب ايده هاي خودمان را در اسناد بين المللي هم بيينيم . و تا آن زمان راه حل معقول اين است
که بمانيم و اگر جاهايي مغايرت دارد ، نپذيريم . و با همان سازوکار اعلام تحفظ ، بتوانيم نگراني هاي جامعه خودمان و
اولويت هاي ملي خودمان را در آن اسناد وارد کنيم ، به آن اسناد شکل بومي دهيم ، و آميخته با ملاحظات خودمان اجرا

کنيم.
بنابراين فکر مي کنم به جاي اينکه اتفاقاتي که در ۲۰۳۰ افتاد را شاهد باشيم ، اي کاش اجازه مي داديم ، کارگروه ملي
کار خود را شروع مي کرد . اتفاقا مسؤوليت کارگروه ملي با آموزش و پرورش بود ، و اين وزارتخانه متولي اجراي سند
تحول هم هست . و معتقدم هيچ اتفاق خاصي نمي افتاد و در همان کارگروه که با رياست وزير آموزش و پرورش قرار بود
تشکيل شود ، و از همه دستگاه هاي ديگر حضور داشتند ، حتما و حتما مغايرت ها و تعارضات با آنچه که در سند تحول

آورديم ، خودش را نشان مي داد ، و در سايه آن تحفظ کلي که اعلام کرده بوديم ، کار قابل پيگيري بود.
 * آن سند داخلي تصويب شده بود ؛ سند ۳۷۰ صفحه اي بود.

نه ، سندي که تصويب شده است در کنفرانس بين المللي
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 * سند ملي ۲۰۳۰ جمهوري اسلامي ايران که اسم شما هم بود ، و حتي وارد سازوکارهاي اجرائي شده بود ، و درمتن
آن سند هم کمترين اشاره به سند تحول نشده بود ؟

خب ، ولي چه کسي انجام داده بود ؛ يک بخش آن را خود من انجام داده بودم و بحث تربيت معلم را مطرح کرديم .
بايد منتقدين مشخص مي کردند چه سند اصلي و چه سندي که براي ايران ذيل آن نوشته شده بود ، در کدام بخش ها
مشکل دارد و با سند تحول نمي خواند . به نظر من اين زمينه فراهم بود که وارد يک ديالوگ علمي و کاملا منطقي
درباره اين سند شويم . الان با آنچه که مواجه شديم ، شيوه اي نبود که بخواهيم بگوييم ، ايران با رويکرد ديالوگ علمي
و منطقي با جهانيان درباره ۲۰۳۰ حرف زد ، و ضعف ها و مسائل اين سند را آشکار کرد . ما تيشه را برداشتيم و با
قدرت هرچه تمام تر به ريشه ۲۰۳۰ وارد کرديم ؛ اين چه کاري و چه منطقي است ؟ ما مي توانستيم همه ايده ها و

داوري هاي خودمان را درباره سند ۲۰۳۰ کاملا عقلاني ، علمي و منطقي به جهانيان اعلام کنيم.
 * ايران با رويکرد ديالوگ علمي و منطقي با جهانيان درباره ۲۰۳۰ حرف نزد !

 * در سند بومي خودمان بايد اين اتفاق مي افتاد ؟
حالا اگر نيفتاد باز منتقدين به جاي اينکه تبر را در دست بگيرند و بر پيکر سند بکوبند ، مي توانستند بگويند اين
اشکالات وارد است ؛ ما شاهد چنين چيزي نبوديم يعني نقطه عزيمت به اين سمت رفت که يک سندي است که توسط
کساني نوشته شده است که ما به آنها به چشم خصم نگاه مي کنيم . و اينها آمدند و به خورد ما دادند و ما بايد اين سند
را از اساس نفي کنيم ، و راه نفوذ اين سند را به طور کمال و تمام در صحنه تعليم و تربيت با طرد تماميت آن ببنديم .
رفتار ما اين را به ذهن متبادر مي کند که يک سند بين المللي به نام ۲۰۳۰ منتشر شده و در فرايندهاي بين المللي
رويش تفاهم شده است ، در تباين و تعارض ارزش هاي ماست مگر اينکه خلافش ثابت شود . يعني با اصل برائت با سند
برخورد نکرديم و به نظرم بايد بر اساس اصل برائت برخورد مي کرديم و حالا که داريم حق عضويت پرداخت مي کنيم ،
براساس اصل برائت بايد مي گفتيم که اين سند ، سندي است که قابل عنايت و استفاده است مگر اينکه خلافش ثابت
شود . نه اينکه سند از اساس بي مورد و بلاوجه است ، و توسط دشمنان ما با نيت هاي ناپاک آنها و براي به انحراف
کشاندن نسل آينده ما تدوين شده است ؛ مگر اينکه خلافش ثابت شود ؛ و البته ديگر هم فرصت نداديم که خلافش ثابت

شود.
 * لزوم نگاه اوليه به سند ۲۰۳۰ بر اساس اصل برائت ؟ يا اصل شک و تبيين ؟

عاقلانه اش اين بود در شرايطي که نتوانستيم در شکل گيري سند تأثيرگذار باشيم ، فرض را بر اين مي گذاشتيم که
اينطور نيست که همه عالم براي زيرپاگذاشتن ارزش هاي ما جمع شده باشند ، و سندي را تصويب کرده باشند . يک
سندي در فرايندهاي متعارف تصويب شده است ، و ممکن است نقاط قوت و نقاط ضعف داشته باشد ؛ اصل را بر اين مي
گذاريم که اين سند قابل استفاده است ، مگر اينکه خلافش ثابت شود . و همچنين با مواردي که خلافش ثابت شود ،
متعهديم که برخورد مسؤولانه کنيم و در راستاي ارزش هاي خودمان اصلاح کنيم . به نظرم اين اتفاق اگر مي افتاد پيام
ديگري از ايران به مجامع بين المللي منتقل مي شد . و پيامي که الان منتقل شد اين است که اين افراد کساني هستند
که مي آيند و البته حق عضويت هاي خوبي هم پرداخت مي کنند . و به محض اينکه به نظرشان برسد که اين سند با
موازين و مباني شان سازگار نيست ، و ايده هاي خودشان در آن بازتاب پيدا نکرده است ، آن را به اصطلاح هوا مي کنند.
 * با توجه به فرصت محدودمان نمي خواهم درباره محتواي سند و اينکه آيا واقعا بر اساس پيش فرضها با آن مواجه
شديم ، يا مباني مان با آن مشکل داشت ، بحث کنم ؛ اما آن سند داخلي که تصويب شد ، متخصصان حوزه هاي مرتبط
به شکل وسيع ( مثلا در سطحي که در مورد سند تحول يا سند ملي برنامه درسي اتفاق افتاد ) مطلع و مشارکت داده

نشدند ، و اطلاع رساني خوبي در اين راستا صورت نگرفت.
ببينيد چه کساني درگير بودند ؟ دوستان دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش درگير بودند . خود بنده آن زمان
رئيس دانشگاه فرهنگيان بودم و درگير بودم . بررسي کنيد ببينيد تيم هايي که براي بخش هاي مختلف توسط کيسيون
ملي يونسکو مسؤوليت پيدا کردند ، و در واقع برنامه عمل کشور را بنويسند ، چه کساني بودند ؟ و صرف نظر از اينکه چه

کساني بودند ، چه گفتند و چه نوشتند.
 * نقدپذيري ۲۰۳۰ از حرف تا آينه عمل

 * به نظر مي رسد خيلي با سند تحول ارتباطش برقرار نشده است ؟
با “به نظر مي رسد” نمي شود بحث را جمع کرد ؛ بايد خيلي دقيق بگوييم مغايرت ها وجود دارد . اين حرف ناپذيرفتني

است که با آمدن ۲۰۳۰ در واقع سند تحول را زير سؤال ببرند و واقعا حرف غيرمنصفانه است.
 * جايگاه اين دو تا با همديگر چگونه است ؟

کاملا همسو است . همانطور که عرض کردم اراده اي که مي خواست سند تحول را اجرا کند ، در بطن سند تحول ،
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تحقق ۲۰۳۰ را هم مي ديد . ممکن است بگوييد اشتباه مي کنيد خب بياييد بگوييد کجا اشتباه مي کنيم . اما واقعا اين
تعارض و تقابل که عده اي اراده کردند که ۲۰۳۰ را در مقابل سند تحول علم کنند ، بسيار دور از واقعيت است و حداقل
تا آنجا که من در صحنه بودم و مي ديدم . آنچه که واقعيت داشت اين بود که اصل براي ما سند تحول بود ؛ اجراي سند
۲۰۳۰ و مضاميني که در آن سند است ، کاملا براي ما در راستاي اهداف سند تحول مطرح بود . و طبيعي است که
هرکجا تعارض پيدا مي شد ، با آن تعارض برخورد مسؤولانه مي شد اما همانطور که عرض کردم مسير بحث ها درباره
۲۰۳۰ اصلا اجازه نداد که فضايي شکل بگيرد . فضايي که شکل گرفت ، فضاي تابو ساختن از سند ۲۰۳۰ بود . بايد به
اين سمت برويم که در مجامع بين المللي حضور فعال داشته باشيم و از فرصت ها براي ارائه ديدگاه ها و افکار خودمان
حداکثر استفاده را کنيم ، و هرجا توانستيم به نتيجه برسيم ، حرفي نيست . و اگر نتوانستيم به نتيجه برسيم که ممکن
است در آينده اتفاق بيفتد ، سياست درست اين است که تا زماني که عضو هستيم ، با تحفظ پيش برويم . و زماني که

احساس کرديم که زاويه ديدها خيلي زياد است ، عطاي عضويت را به لقايش ببخشيم.
 * اگر موافق باشيد راجع به مفاد خود سند ۲۰۳۰ جلسه خاصي بگذاريم.

مي دانم چند کتاب در ضديت سند ۲۰۳۰ با مباني ارزشي ، فلسفه تربيتي و سند تحول نوشتند و برخي را هم ديدم که
خب زحمت کشيده اند . عرض من اين است که اينها بسيار کارهاي خوبي است که انجام شده است ، اما به اين صورت
که ما وارد اين قصه شديم ، کساني که وارد تحقيق شدند ، تحقيق سوگيرانه انجام دادند ؛ بهتر بود که به جاي سوگيري
ها و به جاي اينکه از ابتدا مهدورالدم بودن سند را اعلام کنيم ، تحقيق کنند . تحقيقي که نتيجه اش از قبل معلوم است

که بايد مهدورالدم بودن سند ۲۰۳۰ باشد ، اصالت ندارد.
 * آقاي دکتر ، اينگونه نبوده است و مهدورالدم بودن سند ۲۰۳۰ را اعلام نکردند . چون در يک دوره اي خود بنده

درگير اين فضا بودم ، با توجه به کالبدشناسي سند اتفاق افتاده است.
خيلي پنهان کارانه اين کار انجام شده است . به نظر مي رسد که اگر قبل از اين مواجهه مبني بر مهدورالدم بودن سند
به تعبير بنده ، مطالعاتي صورت گرفته است ، و حاصل آنها اين بوده است که سند مهورالدم است ، پس شما خيلي

پنهان کاري کرديد.
 * اتفاقا در گروهي در يکي از پيام رسانهاي اجتماعي که شما هم عضو آن بوديد ، دائما نتايج بررسي ها مي آمد.

اين کانال ها را کاري ندارم . آن مجموعه اي که برنامه عمل بومي را تهيه کرده بودند ، هيچوقت در واقع يک مطلب
مستند مکتوبي در نقد سند ۲۰۳۰ و برنامه عمل ايران براي آنها فرستاده شد ؟

 * اصلا ما متوجه اين جريان نبوديم تا زماني که متوجه شديم سند بومي کارش انجام شده بود و ديگر کارگروهي براي
ادامه وجود نداشت و تصويب شده بود.

تصويب شده بود که تازه کارگروه ملي براي اجرا تشکيل شود.
 * ولي کارگروه تدوين سند ملي تشکيل شده بود ، خروجي هم منتشر شده بود ، و بعد از آن بود که بحث ها در نقد
سند منتشر شده منعکس مي شد . حالا شايد لازم باشد در اين زمينه در جلسه مستقلي گفت وگو کنيم و کالبدشکافانه

وارد محتواي سند ۲۰۳۰ شويم.
درجلسه قبلي بحثي درباره تربيت مطرح کرديد که به نظر مي رسد با توجه به سؤالات و ابهاماتي که وجود دارد ، به اين
مسأله هم اشاره کنيم . به نظر مي رسد بايد بين چند مفهوم فرق بگذاريم ؛ از يک منظر تربيت ديني ، تربيتي است
مبتني بر معارف و ترسيمي که دين اسلام از انسان تربيت يافته دارد . و فکر مي کنم که اگر سند تحول و مباني فلسفي
و نظري را قبول داشته باشيد ، قطعا به اين تربيت ديني مبتني بر هندسه تربيت انسان دين مدار اعتقاد داريد . اما در
طرف ديگر آموزش موضوعات خاص مطرح شده در دين قرار گرفته است و اينکه مطالب ديني را به بچه ها با شيوه

يادگيري برنامه اي اسکينري که متاسفانه در فرايند تعليم و تربيت ما رواج دارد ، آموزش دهيم.
برداشت من از صحبت شما در جلسه قبل اين بود که نقدي که شما به آموزش ديني داريد ، در دسته دوم ، يعني
آموزش اسکينري مفاهيم ديني است . ولي آن حمايت هايي که از سند ، حيات طيبه و تعليم و تربيتي که مبتني بر آن
بايد بنا شود ، تعليم و تربيت دين مدارانه انسان است ، و در واقع يک فصل ديگري است . و به نظرم صحبت شما مؤيد

حمايت آن بود.
خيلي متشکرم از فرصت مجدد براي ورود به اين بحث حساس . بايد بگويم بين تربيت دين محور و تربيت ديني تمايز
قائلم . تربيت دين بنياد يا دين محور يعني پذيرفتن نگاه ديني در کمال يا فرهيختگي که تعريف مي کنيم ، و ملاک و
معيارهاي ديني را در اين لحاظ کنيم . و بنابر اين در واقع با يک فلسفه اسلامي ، مي گوييم که انسان فرهيخته چه
انساني است . اين موضوع آن چيزي است که در سند تحول ، مبناي کار ما بود . بنابراين به قوت خود باقيست و طبيعي
است که فلسفه قابل قبول جامعه ما ، فلسفه تربيتي اسلامي است ، و اين بايد روي کل جريان تعليم و تربيت سايه
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بيندازد ، و به ما بگويد انسان کمال يافته ، فرهيخته و تربيت شده داراي چه خصوصيت و ويژگي هايي است . پس
تکليف اين جنبه روشن است ؛ و تمايزش با ويژگي هاي انسان کمال يافته که انسان متدين و دين باور نيز هست.

 * تربيت با نگاه دين به انسان تربيت يافته ، يا تربيت اسکينري مباحث ديني ؟
من درباره اين ويژگي که يکي از ويژگي هاي انسان فرهيخته و تربيت يافته از منظر ديني در کنار ويژگي هاي ديگري
که بايد داشته باشد ، حرف دارم ، که انسان متدين و دين باور و ديندار واقعي را مي خواهيم جزو مؤلفه ها يا زنجيره
شايستگي هاي انسان کمال يافته و فرهيخته بگنجانيم ، و البته بايد هم بگنجانيم ، ولي اينجا بحث از يک شايستگي
خاص است که به آن تربيت ديني يا متدين بودن و ديندار بودن مي گوييم ، يک ويژگي در ميان ويژگي هاي متعددي
که در تربيت دين محور و تربيت مبتني بر فلسفه تربيتي ديني قائل هستيم . ما تربيت سياسي ، اجتماعي ، علمي ،
فناوري ، اقتصادي و … داريم ، و همه اينها ذيل فلسفه تربيت دين محور است . بايد در اين ابعاد هم شايستگي هايي در
متربي محقق شود . همانطور که عرض کردم يکي از اين ابعاد ، بُعد ديني و ساحت تربيتي ديني و اعتقادي است . آنچه
که در جلسه پيش مطرح کردم اين بود که ما در ساحت تربيت ديني و اعتقادي ، واقعا نتوانستيم ارزش افزوده اي که
مي توانستيم و بايد ايجاد مي کرديم ، در نظام تعليم و تربيت رسمي ايجاد کنيم . در حوزه تربيت ديني نتوانستيم خالق
ارزش هاي جديد باشيم . يعني با توجه به حجم اهتمام و تلاش انجام شده نسبت به قبل ، هم جمع بيشتر و کثيري از
نسل جديد را ديندار کنيم ، و هم از بُعد کيفي بتوانيم به ژرفا پيدا کردن و عمق پيدا کردن انديشه ديني و باورهاي

ديني آنها کمک کرده باشيم.
 * هنوز خيلي با شکل گيري باورهاي عميق ديني در تربيت فاصله داريم !

همه عرض من اين است که در اين 4۰ سال ما در بعد تربيت ديني يعني ويژگي دين باوري و دينداري نتوانستيم به
اهداف کمي و کيفي خودمان دست يابيم . نه تعداد دينداران را در نسل جديد ، نظام تعليم و تربيت افزايش داد ، و نه
عمق و ژرفايي که در انديشه و باورهاي ديني نسل جديد ما لازم بود ، شکل بگيرد و باورهاي ديني تعميق شود ، اتفاق

افتاد.
بياييم آسيب شناسي کنيم . شما به رويکرد اسکينري اشاره کرديد ؛ واقعا فکر مي کنم در حوزه انديشه ديني و آنچه که
حقيقت دين است ، در برآورد کلي نسبت به کاري که در اين زمينه براي دينداري همراه با عمق بخشيدن به انديشه
ديني داشتيم ، به دور از موازين اسلامي و قرآني ، عمل کرديم . معتقدم اصل فبشرعباد ، الذين يستمعون القول و
يتبعون احسنه را رعايت نکرديم . و بيان ديگري از اينکه ما جريان تعليم و تربيتمان را در حوزه تربيت ديني هم
اسکينري کرديم و به تعبير برخي ايدئولوژي . خيلي در واقع به صورت القايي به آن پرداختيم . اين در تعارض با اين فراز
قرآن است که لااکراه في الدين قد تبين رشد من الغي . چقدر واقعا هدفمان تبيين رشد از افول و سقوط و درجازدگي
است ، در آن مقدار که مربوط به مباحث ديني مي شود ؟ چگونه توانستيم از دين يک چنين تبييني که فارق ميان رشد
و غي است ، ارائه کنيم ؟ مواجهه هاي ما در نظام آموزش و پرورش واقعا از جنس قد تبين رشد من الغي نبوده است !
بلکه همان جنبه القايي غالب بوده است ؛ با الزام کردن به زور کتاب درسي و امتحان . و نتيجه اش يک نوع مواجهه توأم

با اکراه مخاطب بوده است.
يا ادعوا الي سبيل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه ! چقدر ما بر اساس دعوت به راه درست و صراط مستقيم با حکمت و
تمسک به آنچه موعظه حسنه است ، عمل کرده ايم ؟ بنابراين من از اين فرصتي که مطرح شده است اين استفاده را مي
کنم و عرض مي کنم که نمي دانم اين برخورد ما با تربيت ديني شکل درستي باشد ؛ به عنوان يک حوزه اي که آميخته
با مجموعه اي از باورها و اعتقادات است ، و عملا در فضاي رسمي کلاس و کتاب درسي و امتحان موجود ، ميدان بحث ،
نقد ، طرح پرسش ، گفت و گو و اين چيزها را باز نمي کنيم ، و فرايند تعليم و تربيت ما در اين زمينه ها يک فرايند

مبتني بر انتقال کليشه اي و سطحي معارف ديني همراه با چاشني احساسات و عواطف است.
مي توانيم از اين سبک دست برداريم و يک چرخش جدي در رويکرد تربيت ديني ايجاد کنيم . اما فکر مي کنم اگر قرار
بود چنين اتفاقي بيفتد ، بايد زودتر از اينها مي افتاد . اگر نظام آموزشي ما حاضر بود با يک چرخش در حوزه رويکرد به
تربيت ديني ، به سمت انتقال معارف و انديشه ديني و تثبيت انديشه ديني در شاکله نسل جديد برود ، اين کار را انجام
داده بود . متأسفانه طي 4۰ سال گذشته ، نشانه اي نمي بينيم از اينکه در اين رويکرد ماشيني ، بسته و القايي که
نسبت به تربيت ديني وجود دارد ، قدري تخفيف داده شده باشد و تغيير و انعطافي ايجاد شده باشد . اينهاست که مرا
نگران مي کند . به خاطر جايگاهي که براي تربيت ديني قائلم و اينجاست که شايد براي 4۰ سال آينده هم به اين نتيجه
برسيم که باز هم همان است يعني نتوانستيم در حوزه تربيت ديني به عنوان يک فقره مهم تربيت يافتگي از منظر تربيت

اسلامي ارزش افزوده اي در جامعه ايجاد کرده باشيم و بايد يک فکري به حال اين مساله کنيم.
چه فکري بايد بکنيم ؟ اگرنظام آموزشي حاضر باشد از عملکرد 4۰ سال گذشته خود در اين زمينه حسن استفاده کند ،
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که در رويکردها بازنگري شود ، اتفاق مبارکي است . اما اگر واقعا چنين اتفاقي نمي تواند بيفتد و اگر نمي توانيم تربيت
ديني را به مسير لااکراه في الدين قد تبين رشد من الغي ، و ادعوا الي سبيل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه ، و فبشر
عباد … . هدايت کنيم ، به اصطلاح تجارب يادگيري اثربخش تر و لذتبخش تري در حوزه ديني به همراه بياوريم ، بايد

به يکي از راه هايي که عرض مي کنم ، فکر کنيم.
 * از فضيلت تربيت نکردن ، تا معجزه تربيت غير مستقيم

يکي از اين راه ها اين است که به قول يکي از انديشمندان تربيتي که اخيرا کتابي به نام « در فضيلت تربيت نکردن »
منتشر کرده است . واقعا تربيت نکردن در اين حوزه را يک فضيلت بشماريم يعني نظام رسمي تعليم و تربيت به عنوان
يک فضيلت به دست کشيدن از اين نوع تربيت ديني نگاه کند ؛ و ما تعليم و تربيت ديني را به نهادهاي مدني ،

غيررسمي و خانواده ها و رسانه و امثال اينها واگذار کنيم.
اين يک راه حل است و راه حل ديگر اين است که بياييم از وضعيت تجويزي تعليم و تربيت ديني ، به عنوان يک فقره از
فقرات تجويزي نظام آموزشي به وضعيت نيمه تجويزي و غيرتجويزي منتقل کنيم . يعني داوطلبانه و انتخابي کنيم ، و
تبديل به يک درس اختياري کنيم ، تا واقعا آن خانواده هائي که مايل هستند سيستم آموزشي اين زمينه را به نيابت آنها
پوشش دهد ، و با اين کاري که نظام آموزشي انجام مي دهد ، موافق هستند ، به استفاده از اين خدمات روي بياورند .
يک راه حل سومي هم وجود دارد که ما از معجزه تعليم و تربيت غيرمستقيم بهره بگيريم . يعني شما به سراغ قالب هاي
بسيار اثربخش تر تربيتي برويد که از جمله تعليم و تربيت غيرمستقيم است . يعني انديشه هاي ديني را در لابه لاي

درس هاي ديگر ، کتاب هاي درسي ديگر و يا حوزه هاي يادگيري ديگر مثل فارسي ، اجتماعي و هنر ببريم.
دروس ديگر هم ممکن است در اين زمينه کم و بيش اين ظرفيت را داشته باشند ؛ اين معجزه تعليم و تربيت
غيرمستقيم است ، که گرچه يک حوزه يادگيري مستقلي را شاهد نيستيم ، در عين حال ، اهداف تربيت ديني را در
چارچوب اتفاقاتي که در متن و بطن دروسي که عنوان ديني و تربيت ديني ندارند ، به عنوان کارکردهاي ثانويه اين
دروس يا کارکردهاي ويژه آنها ديده شده ، و در طراحي هاي آموزشي به اين ترتيب به اهداف تربيت ديني جامعه عمل

بپوشانيم.
 * در مورد بحث تربيت ديني و نکاتي که مطرح فرموديد ، سوالات ، ابهامات ، و نکات متعدد و پيچيده اي وجود دارد .
اينکه بايد بين طرح مسائل معرفتي و شناختي ، عرضه قرآن ، تبيين شريعت و احکام ، و مسائل اجتماعي در جامعه

اسلامي ، تفاوت قائل شويم ؛ که با توجه به حجم مباحث اين جلسه ، ان شا الله در فرصت ديگري بايد به آن بپردازيم.
 يک بحث که در جلسه قبل مطرح کرديم اگر کسي بخواهد يک حرکت با ثبات تحولي را شروع کند ، دائماً نگران آن
است که يک تغيير مديريتي اتفاق بيفتد . همانطور که شما در سند تحول اشاره کرديد که در روند تصويب و اجراي سند
تحول ، تغييرات متعدد وزرا روي داد . به همين دليل مديران سراغ کارهاي تدريجي و عميقي که نيازمند زمان است ،
نمي روند ، و به کارهاي زودبازده که تا قبل از عوض شدنشان بتوانند اثراتي را نشان دهد ، سوق پيدا مي کنند . چه
پيشنهادي براي مستقل شدن مسؤولان وزارت آموزش و پرورش از تغيير و تحولات سياسي ، و يافتن ثبات درحرکات
تحولي در اين حوزه داريد ؟ آيا مي توان ساختار يا بافتي را داشت که تصميمات ، چه در سطح راهبردي و چه عملياتي ،
به صورت کارشناسي اتفاق بيفتد ، و برنامه هاي وزارت بر اساس آن تعريف شود ، و الزاما وزيري که انتخاب مي شود ، و
جريان تعليم و تربيت را دنبال مي کند ، به سادگي نتواند اين جريان تحول را متوقف کرده ، و در روند آن تغيير اساسي

بدهد ؟
به نظرم به درستي شما دو موضوع را از هم تفکيک کرديد ؛ تغيير وزير و ديگري تغيير سياست ها بعد از تغيير وزير . از
تغيير وزير گريزي نيست و دولت ها مي آيند و مي روند و بالاخره بر اساس رأي رئيس جمهور و رأي اعتماد نمايندگان ،
ورزا تغيير مي کنند . و حتي با استيضاح ، وزرا تغيير مي کنند . البته در اين زمينه ما نگراني داريم . يعني اين نيست
که واقعا اين اتفاقات موجب نگراني نباشد . حقيقتا بايد هم رؤساي جمهور و هم نمايندگان مجلس را به خويشتن داري
بيشتر دعوت کنيم . خويشتن داري بيشتر در ايفاي آن وظيفه نظارتي و اينکه ملي تر به مسأله آموزش و پرورش نگاه
کنند ، و به محض اينکه اتفاقي در حوزه انتخابيه خودشان مي افتد پاي وزير را به مجلس ، سؤال و استيضاح باز نکنند ،
و انرژي هاي مديريت وزارتخانه را صرف پاسخگويي به اين موارد و موضوعات نکنند.اما مسأله اساسي تر اين است که به

هرحال تغيير مديريت عالي و وزير گريز ناپذير است.
آيا در سياست ها مي توانيم ثباتي را ايجاد کنيم ، که اين سياست ها سمت و سوي تحولي خود را حفظ کند ؟ که به
نظر من ، دغدغه مهم تري است . همين الان هم نهادي به نام شوراي عالي آموزش و پرورش داريم ، که فرض بر اين
است که اين شورا به لحاظ جايگاهش يک چنين وظيفه اي به عهده دارد ، و بايد سياست هاي آموزش و پرورش در
راستاي قوانين موضوعه آنجا تصويب شود . منتها اگر قرار است اتفاقات اساسي در آموزش و پرورش ، بيفتد اول در
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شوراي عالي آموزش و پرورش تصويب شود ، و سپس اگر نياز است در مجلس شوراي اسلامي تبديل به قانون شود.
 * ثبات تحول در واگذاري تصميم گيري به شوراي عالي آموزش و پرورش

وزير در شوراي عالي آموزش و پرورش نايب رئيس است ، و رئيس آن ، رئيس جمهور است . حالا چون رئيس جمهورها
متأسفانه عملا در جلسات شوراي عالي آموزش و پرورش شرکت نمي کنند ، وزير مسؤوليت اداره جلسات را به عهده دارد
؛ اما البته با وصف اينکه وزير يک تن است ، در برابر بيست و چند تن ديگر که مجموعه اعضاي شوراي عالي آموزش و
پرورش را تشکيل مي دهند . من فکر مي کنم تقويت شوراي عالي آموزش و پرورش و خصوصا اهتمام رؤساي جمهور به
اين شورا ، و پذيرش نقش و مسؤوليتي که قانون به عهده آنها در اين شورا گذاشته است ، مي تواند تا حدود زيادي از
نگراني مبني بر تغيير سياست ها به واسطه تغيير وزرا و مديران جلوگيري کند ، و آن ثبات و طمأنينه لازم در حرکت

آموزش و پرورش به سمت اهداف تحولي را ايجاد کند.
خود سند تحول هم در واقع يکي از اهدافش همين بود ، که به عنوان سند بالادستي در سياست ها ثبات ايجاد شود ، و
ناظر به تحول در ۲۰ سال آينده است . قرار بود سند تحول مبنايي باشد که وزرا طي ۲۰ سال آينده با التزام به مضامين
سند تحول ، پا به عرصه خدمت و پذيرش مسؤوليت بگذارند . خب به هرحال اين اتفاق نيفتاده است . در سند تحول باز
يک شورايي برتر از شوراي کنوني آموزش و پرورش هم ديده شده بود ، و جزو پيشنهادات بود ، که گمان مي کنم جزو
مواردي است که حذف شده است . در واقع شوراي عالي تربيت پيش بيني شده بود که با ترکيبي در سطح رهبري نظام
کار سياست گذاري و نظارت بر امور آموزش و پرورش را دنبال کند ، که در يک سطح پايين تر آن ، شوراي عالي آموزش

و پرورش کنوني است.
ما الان شوراي عالي آموزش و پرورش را داريم ، و بايد از ظرفيت آن استفاده شود . خصوصا شخص رئيس جمهور در هر
دوره اي اعتناي ويژه اي به شوراي عالي آموزش و پرورش کند . شوراي عالي آموزش و پرورش نبايد هيچ دست کمي از
شوراي عالي اقتصاد ، و شوراهاي عالي ديگر داشته باشد ؛ و اين خوب نيست که يک دوره رياست جمهوري بيايد و

بگذرد و رئيس جمهور حتي در يک جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش شرکت نکند.
 * يک مقدار سراغ دانشگاه فرهنگيان برويم . آن زمان که مديريت دانشگاه فرهنگيان را به عهده داشتيد ، با ديدگاه
تحولي در تعليم و تربيت و تربيت معلم ورود کرديد و مباحثي مثل استاد ـ شاگردي را مطرح کرديد . چقدر خودتان را
در اجراي اين ديدگاه هاي تحولي در دانشگاه موفق ارزيابي مي کنيد ؟ و چالش هاي در برابر تحقق اين خواسته هاي
شما چه بود ؟ چقدر دانشگاه فرهنگيان در وزارتخانه ، باور شده است و اصلا نسبت دانشگاه هاي علوم تربيتي و
فرهنگيان با آموزش و پرورش چيست ؟ اينکه نيروي مناسب آموزش و پرورش را بايد تأمين کند و پشتيباني فکري دهد
، چقدر در دانشگاه فرهنگيان و در بطن وزارتخانه اين تحول اتفاق مي افتاد ؟ و دانشگاه نسبت واقعي با مسائل تعليم و
تربيت داشته است ؟ تعامل اين مسأله با بحث سازمان پژوهش و نيز پژوهشکده تعليم و تربيت و دانشگاه فرهنگيان

چگونه بوده است ؟
در دوره اي که توفيق داشته و مسؤوليت دانشگاه فرهنگيان را بر عهده داشتم تأکيد داشتم که بايد به تربيت معلم به
عنوان يک مأموريت ملي و فرابخشي نگاه کرد . دانشگاه فرهنگيان و وزارت آموزش و پرورش هيچوقت نمي توانند به

تنهايي به اين مأموريت فرابخشي و ملي پاسخ دهند ، و نيازمند يک تقسيم کار ملي است.
تحول در حوزه تربيت معلم با تحول در کل آموزش و پرورش برابري مي کند ! و همانطور که آموزش و پرورش يک

مسؤوليت خطير ملي است ، و بايد همه مشارکت کنند و مسؤوليت بپذيرند ، در حوزه تربيت معلم هم همينطور است.
اينکه واقعا دستگاه ها و بخش هاي ديگر حاکميت نظير مجلس ، شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، دستگاه هاي دولتي
ذيربط مانند وزارت علوم و وزارت ارشاد ، نهادهاي زير مجموعه رهبري که مي توانند مساعدت کنند و معين اين جريان
باشند ، چه مي کنند و وظيفه و مسؤوليت خود را در قبال تربيت معلم به درستي انجام مي دهند يا نمي دهند ، قابل
بحث ، بررسي و ارزيابي است . به نظر من تا يک هم افزايي اينچنيني را شاهد نباشيم ، و همه نگاه ها به اين باشد که
مديريت دانشگاه فرهنگيان چه مي کند و از عهده اين رسالت سنگين که بر عهده اش گذاشته شده است ، برمي آيد يا
نمي آيد ، نمي توانيم شاهد تحقق آن انتظاراتي باشيم که مي خواستيم از قِبل تأسيس دانشگاه فرهنگيان در نظام
آموزش وپرورش اتفاق بيفتد . يعني تربيت معلمان بسيار باکيفيت تراز سند تحول و واقعا مجري و عامل تحول . پرورش

اين ظرفيت ها نيازمند يک تشريک مساعي و هم افزايي ملي در سطح جدي است.
 * برابري تحول در تربيت معلم ، با تحول در کل آموزش و پرورش

از اين نکته کلي که بگذريم بالاخره مديريت دانشگاه فرهنگيان هم در هر زمان مسؤوليت ويژه براي محقق کردن اين
آرمان ، يعني تربيت معلمان واجد آن صلاحيت ها و کيفيت ها را دارد . مي خواهم از فرصت استفاده کنم و عرض کنم
در دوره اي که در دانشگاه فرهنگيان مسؤوليت داشتم فکر مي کنم استارت برخي کارهاي خوب زده شد . مثلا
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روزآمدسازي برنامه هاي درسي ؛ وقتي به دانشگاه فرهنگيان رفتيم مواجه شديم که برنامه هاي درسي تربيت معلم خيلي
کهنه و قديمي بودند و تناسبي با تحولات تربيت معلم در جهان و آن انتظاراتي که سند تحول دارد ، نداشت و بنابراين
بايد برنامه ها کلا بازنگري مي شد.خوشبختانه در يک فرايند نفس گير اين کار انجام شد . به ويژه در برنامه کارورزي که
يکي از مؤلفه هاي مهم است ، و شايد از مهمترين مولفه برنامه هاي درسي است ، تغيير و تحولات جدي ايجاد شد . اما

اجراي اين تغيير و تحولات ، چون کارورزي بايد در مدارس اتفاق بيفتد ، با محدوديت هاي جدي مواجه بود.
 ما ميزان دروس کارورزي يا نوبت هاي کارورزي را به طور محسوس افزايش داديم ، چون فکر مي کنيم همانطور که
شما اشاره کرديد تعليم و تربيت در فرايند کوچينگ coaching اتفاق بيفتد ، و بايد يک معلم زبده و خبره در مدرسه
وجود داشته باشد ، تا در قالب برنامه هاي کارورزي دست معلم را بگيرد و او را راهبري و هدايت کند . اين فرصت براي
دانشگاه کمتر فراهم شد که از اقبال مدارس و معلمان راهنما در رابطه با موضوع کارورزي و براي اجراي برنامه کارورزي
تحولي که ما پيش بيني کرده بوديم ، برخوردار شويم . ما در اين زمينه مشکل داشتيم . البته وزير وقت بخشنامه کرد

ولي با بخشنامه هم کار به نتيجه مورد نظر نرسيد.
کار ديگري که کرديم وارد کردن شيوه هاي جديد پذيرش و تربيت معلم بود ، که اين هم يک تحولي بود که آن چيزي
که موسوم به استفاده از ظرفيت ماده ۲۸ اساسنامه است . در کنار آن چيزي که در اساسنامه دانشگاه به عنوان روش
پذيرش دانشجو و تربيت معلم تصريح شده بود که از کنکور براي دوره 4 ساله بگيريم ، بالاخره براي پاسخ دادن به
نيازهاي آموزش و پرورش که تعداد معلمان مورد نيازش بسيار بيشتر از چيزي بود که ظرفيت داشتيم تا از طريق دوره 4
ساله بپذيريم ، و همچنين عنايت به ظرفيت هاي بالقوه خارج از دانشگاه فرهنگيان که عبارت بود از فارغ التحصيلان
رشته هاي مختلف که در جامعه حضور داشتند ، و مي توانستيم آنها را به سمت حرفه معلمي هدايت کنيم ، و ماده ۲۸
يعني استفاده از اين ظرفيت در راستاي پاسخ دادن به نيازهاي آموزش و پرورش . اين کار اتفاق افتاد و دوره هاي
يکساله براي فارغ التحصيلان رشته هاي مختلف دانشگاهها تعريف شد و از طريق آزمون استخدامي به شدت رقابتي که
برگزار شد ، به هرحال وارد کردن شيوه هاي جديد پذيرش و تربيت معلم در آن دوره اتفاق افتاد ، و هم اکنون هم ادامه

دارد.
همچنين تبيين رويکرد پژوهشي ويژه و منحصر به فرد ، منطبق با مأموريت دانشگاه فرهنگيان ؛ ما فکر مي کنيم
دانشگاه فرهنگيان يک مأموريت پژوهشي ويژه دارد که آن هم از نوع مأموريت توليد دانش ميان رشته اي آموزش رشته

هاي مختلف است ، که در ايران بسيار مغفول است . مانند دانش آموزش رياضي ، فيزيک ، هنر ، ادبيات و …
 * نگاه ميان رشته اي در آموزش پژوهي در تربيت معلم

قرار شد اين مأموريت ويژه دانشگاه فرهنگيان ، در حوزه پژوهش و حوزه دانش باشد . در اين زمينه مجلات مختلف
آموزش فيزيک ، آموزش زبان را هم تاسيس کرديم . آموزش پژوهي رشته هاي مختلف را براي اساتيد هم تبيين کرديم
که کسي که عضو هيأت علمي دانشگاه فرهنگيان مي شود ، حوزه پژوهشي او ديسيپليني نيست ، بلکه حوزه اينتر
ديسيپلينري آموزش رشته خودش است . اين را سعي کرديم جا بيندازيم ، و الحمدالله الان هم دنبال مي شود . واضح
است توليد اين دانش فقط به درد دانشگاه فرهنگيان هم نمي خورد ؛ بلکه دانشگاه فرهنگيان مي تواند اين نوع دانش را ،
که در دانشگاه هاي ديگر هم در حاشيه است ، و فقدانش احساس مي شود ، در اختيارشان قرار دهد . بنابراين دانشگاه
فرهنگيان مي توانست نقش اينچنيني در حوزه راهبري پژوهش در آموزش عالي را نيز بدست آورد . راه اندازي دوره
هاي کارشناسي ارشد در رشته هاي معلمي اتفاق افتاد ، که يک ظرفيت چند هزار نفره را از ظرفيت خودش به اجراي
دوره دو ساله کارشناس ارشد تربيت معلم ، از بين معلمان شاغل اختصاص داد . توسعه چشمگير فعاليت هاي فرهنگي

در آن زمان ، با يک نگاه متفاوت منطبق با آنچه که در سند تحول داريم ، اتفاق افتاد.
نظام ارزيابي کيفيت و اجراي طرح آزمون تعيين صلاحيت حرفه اي دانش آموختگان ، ابداع شد که اسمش آزمون اصلح
( ارزيابي صلاحيت حرفه اي معلمان ) گذاشته شد . اين را براي تضمين کيفيت ورودي هاي آموزش و پرورش پيشنهاد
کرديم ، و گفتيم خروجي هاي دانشگاه فرهنگيان تا قبل از اينکه در اين آزمون صلاحيت حرفه اي ، صلاحيت هايشان
احراز نشود ، گرچه ممکن است مدرک داشته باشند ، اما نبايد به استخدام آموزش و پرورش درآيند . در واقع فيلتري
بود که سبب شد انگيزه هاي تلاش در دوره تربيت معلم را مضاعف کند . گرچه برگزاري اين آزمون براي ورودي هاي
کنکور سراسري با مشکلات قانوني مواجه بود ، اما براي ورودي هاي از طريق ماده ۲۸ که قبلا اشاره کردم ، آزمون اصلح

را برگزار کرديم.
همچنين توسعه زيرساخت هاي الکترونيک و سامانه هاي الکترونيک در دانشگاه ، تأسيس ساختار سازمان استاني براي
دانشگاه فرهنگيان ، توسعه همکاري هاي بين المللي ، جذب هيأت علمي جديد ، ارتقاي سطح مديريت هاي صف و ستاد
، مجموعه اي از اتفاقات تحولي بود که فکر مي کنم در دوره مديريتم توفيق داشتيم که اينها را به دست همکارنمان
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محقق کنيم.
 * جاده اي در افق پيش رو ؛ فهرستي از کارهاي ناتمام و انجام نشده

اما کارهاي ناتمام فراواني در دانشگاه فرهنگيان باقي مانده است که بايد اتفاق بيفتد ؛ من وقتي عملکرد و کارنامه اين
دوره مديريت خودمان را منتشر کرديم ، دوستان مي گفتند که تابه حال اين کارها در کارنامه هاي ديگر نيفتاده است .
منتها نه تنها کارهاي انجام شده را در آن کتاب آورديم ، کتابي که اسمش روايت کيفيت يا همچنين چيزي بود . در
آنجا فصلي دارم که به کارهاي ناتمام و نيمه تمام اشاره کردم . و شايد يک فهرست ۵۰ ، 6۰ فقره اي از کارهاي زيادي
که در دانشگاه فرهنگيان کماکان در راستاي ارتقاي کيفيت و تربيت معلمان با کيفيت بايد انجام شود . مثل تأسيس
مدارس وابسته به پرديس و موارد عديده ديگري که همانطور که عرض کردم ، اين را در کارنامه دوره مديريت خودمان
براي مديريت بعدي به عنوان سرنخ هايي از کارهايي که به نظر مي رسد بايد اتفاق بيفتد ، به يادگار گذاشتيم . اميد
است بار دانشگاه فرهنگيان با توجه به فهرست کارهاي انجام نگرفته ، به سرمنزل مقصود برسد . ولي توجه به اينکه
تربيت معلم کار فرابخشي است ، و در ابتداي عرايضم اشاره کردم ، را نبايد از نظر دور بداريم . دستگاه ها و بخش هاي

مختلف حاکميت بايد بتوانند در اين زمينه از خودشان نقش محسوس و ملموسي را به جا بگذارند.
 * مدارس غيررسمي و تحصيل در خانه پديده اي است که تعدادشان به صورت نمايي در حال افزايش است ، اين پديده
را در معادلات تعليم و تربيت چگونه ارزيابي مي کنيد ؟ و به نظر شما جامعه در حال انتخاب مسير خودش است ؟ و
ممکن است نظام رسمي ناگهان با اين پديده مواجه شود که جامعه مسير ديگري را نسبت به مسير اصلي خودش انتخاب
کند ؟ جامعه ، نهادهاي ديني و معرفتي ، و محيط کار ، چقدر به نظام تعليم و تربيت براي پاسخگويي به نيازهاي واقعي
شان اعتماد دارند ؟ و چقدر احساس مي کنند نظام رسمي برايشان مفيد بوده و خواهد بود ؟ و اقدامات پيشنهادي و
عملي شما براي اينکه نظام تعليم و تربيت رسمي پاسخگوي نيازهاي واقعي جامعه باشد و جامعه احساس کند که اين

تعليم و تربيت به دردش مي خورد ، چيست ؟
اينکه مي بينيم خانواده ها در خانه خودشان تربيت مي کنند چون احساس مي کنند که تعليم و تربيت نياز واقعي بچه
را برآورده نمي کند . و اينکه مدرسه غيررسمي ايجاد مي شود چون احساس مي کنند که اتفاقات براي پاسخ دادن به
نياز واقعي در مدرسه معمولي روي نمي دهد . چکار بايد کنند که اين سه نهاد اجتماعي ، معرفتي و کار احساس کنند

که نظام تعليم و تربيت نيازشان را پاسخ مي دهد ؟
هوم اسکولينگ به يک پديده جدي تبديل مي شود البته به دلايل مختلف در جوامع مختلف روي مي دهند حتي در هر
جامعه اي هم والدين با انگيزه هاي مختلفي بچه هاي خود را از مدارس دولتي خارج مي کنند و در منزل نگه مي دارند.

البته فصل مشترک همه اينها اين است که يک نوع نگراني نسبت به مدرسه دولتي و پيامدهاي مدرسه دولتي و نوع
تربيتي که در مدرسه دولتي اتفاق مي افتد ، دارند.

بعضي از اين نگراني ها در بين خانواده ها و جوامع مختلف ، راجع به تربيت ديني است . در بسياري از جوامع غربي ،
خانوادهاي مذهبي از ورود بچه هايشان به مدرسه جلوگيري مي کنند ، و بچه ها را در منزل نگه مي دارند ؛ چون فکر
مي کنند در مدرسه رويکرد سکولار به باورهاي ديني آنها آسيب مي زند . در بعضي از جوامع بعضي از خانواده ها ،
ملاحظاتشان علمي است و برخي ملاحظاتشان مربوط به جنبه هاي تربيتي ، روحي و رواني و در واقع نوع استرس و
فشاري که مدرسه مي تواند وارد کند . و در واقع خانه را به عنوان يک فضاي آرامش بخش و دور از استرس ، براي اينکه

کار يادگيري و آموزش بچه هايشان دنبال شود ، ترجيح مي دهند.
مي خواهم عرض کنم که ما با طيف وسيعي از انگيزه و عللي که خانواده ها به خاطر آنها به سمت استراتژي هوم

اسکولينک مي روند ، روبرو هستيم . به نظرم ما دو کار را بايد انجام دهيم.
 * جامعه مسير خودش را مي رود ، آ.پ . حداقل جاي خودش را پيدا کند !

يکي اينکه اين نگراني ها را خوب بشناسيم و سعي کنيم به آنها پاسخ دهيم ؛ و اعتماد به مدارس دولتي را در سايه پاسخ
دادن به آن نيازها ، بيشتر جلب کنيم . و به نظرم اين بايد استراتژي اصلي باشد ؛ و سازوکاري را پيدا کنيم که والدين
مختلف با روحيات مختلف و با اولويت مختلف ، احساس کنند که بالاخره يک فضايي هست که بچه شان را به دست
افرادي بسپارند ، و مدرسه اي است که مي تواند پاسخگوي خواسته ها ، انتظارات و اولويت هاي آنها باشد ؛ و از اين نظر

رضايت آنها تأمين شود.
نکته دوم اينکه ، اگر يک چنين اتفاقي دور از دسترس است ، و به سرعت قابل دست يافتن نيست ، به نظرمن نگراني
اصلي بايد به اين سمت برود که ما يک نوع رسميتي به هوم اسکولينگ ببخشيم ، و در سايه اين رسميت ، پاي يک نوع
نظارت به ميان آيد . و در واقع بايد به شکلي بر اتفاقي که در خانه مي افتد ، نظارت کرد . چون به هرحال اتفاق هوم
اسکولينگ مي تواند يک اتفاق کاملا سازنده ، و در عين حال اتفاق کاملا ناصوابي باشد ، و آثار سو تربيتي و آثاري که
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موجب پشيماني خود والدين در آينده شود ، به همراه داشته باشد.
بنابراين اگر بشود ضمن به رسميت شناختن هوم اسکولينگ ، آن را از اتفاق پنهاني و زيرزميني ، به يک اتفاق قانوني
تبديل کنيم ، و بتوانيم با سازو کارهايي که تعريف مي کنيم يک نوع نظارت بر اين فرايندها داشته باشيم به نظرم کاري
است که مي تواند حتي در بازه زماني کوتاه تري نسبت به پيشنهاد اول به مورد اجرا گذاشته شود و وضعيت را از اين

حالت نگران کننده کنوني خارج کند.
انتهاي پيام /
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تاريخ انتشار: شنبه ۲6 بهمن ماه ۱۳۹۸ * ۱6:۰۳

پژوهش از عوامل مؤثر پيشرفت جامعه است

سرپرست حوزه علميه لرستان به نقش پژوهش در رفع مشکلات و نيازهاي جامعه اشاره کرد و گفت : اين مهم سبب
رشد و پيشرفت جامعه مي شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا در خرم آباد ، حجت الاسلام سيد محمد باقر موسوي ، سرپرست حوزه علميه لرستان
، ظهر امروز در اختتاميه سومين دوره استاني جشنواره علامه حلي در دانشگاه فرهنگيان خرم آباد ، گفت : برگزاري اين

جشنواره فرصتي براي تقويت و ارتقاي فعاليت پژوهشي طلاب است.
وي با اشاره به رقابت سالم طلاب در جشنواره علامه حلي افزود : مهم ترين اولويت حوزه علميه تربيت طلبه پژوهش

محور است.
سرپرست حوزه علميه لرستان با اشاره به اينکه پژوهش در رأس فعاليت هاي ديني و حوزوي است ، خاطرنشان کرد :

پژوهش اساس فعاليت هاي علمي و تبليغي طلاب و روحانيان است.
وي به نقش انجام فعاليت هاي پژوهشي در رفع نيازهاي حوزه اشاره کرد و افزود : انجام اين فعاليت ها در رفع نيازها و

مشکلات جامعه نقش آفرين است.
حجت الاسلام موسوي با اشاره به آثار و برکات فعاليت هاي پژوهشي در جامعه اظهار داشت : فعاليت پژوهشي اثرگذار

طلاب بايد به صورت کتاب چاپ شود و در اختيار ديگر طلبه ها قرار گيرد و براي طلاب درس آموز شود.
وي خاطرنشان کرد : پژوهش در کاهش خطاهاي انساني مؤثر بوده و موجب رشد و پيشرفت در جامعه مي شود و در

پويايي علوم ديني نقش آفرين است. / ۹4۵۱ / ت۳۱۰ / ب۱
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تاريخ انتشار: شنبه ۲6 بهمن ماه ۱۳۹۸ * ۱6:۰۹

نامزد های انتخابی کهگيلويه و بويراحمد برنامه های خود را برای ورود به مجلس ارائه کنند

بسيج دانشجويي پرديس کوثر دانشگاه فرهنگيان استان کهگيلويه و بوير احمد در بيانيهاي از نامزدهاي انتخاب کهگيلويه
و بويراحمد در مجلس خواستار ارائه برنامههاي خود در مجلس شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجو، بسيج دانشجويي پرديس کوثر دانشگاه فرهنگيان استان کهگيلويه و بوير احمد در
بيانيهاي از نامزدهاي انتخاب کهگيلويه و بوير احمد درمجلس خواستارارائه برنامههاي خود در مجلس شد.

متن بيانيه به شرح زير است:

نامزدهاي نمايندگي مردم استان کهگيلويه و بوير احمد در يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي

سلام عليکم
با صلوات بر محمد و آل مجمد (ص)؛ همان طور که مستحضريد پيشرفت و اباداني هر سرزمين در گرو داشتن سرمايه
انساني متخصص اگاه و دلسوز است که لازمه تامين اين سرمايه با کيفيت تمسک به يک زيرساخت مستحکم همچون

آموزش و پرورش است.

بر کسي پوشيده نيست اين دستگاه و در رأسش؛ معلم است که ميتواند زمينه توسعه پايدار يا توقف و عقبگرد را در يک
جامعه فراهم آورد. معلم است که ميتواند نيرويي فعال، اگاه، عاقل و متفکر تحويل جامعه دهد يا منفعل و بي تفاوت، چرا

که اولين سنگ بناهاي شخصيت فکري موجود بشري در جامعه به دست او گذارده ميشود.

حال با نظر به جايگاه شما در صورت ورود به مجلس و شان قانون گذاري و نظارتي اين قوه بر مسائل کلان اموزش و
پرورش و لزوم پرهيز از نگاههاي سطحي همچنين نهادينه کردن برخوردهاي علمي و کارشناسي شده با اين مسائل.

از شما به عنوان نماينده احتمالي مردم استان کهگيلويه و بوير احمد در خواست داريم نظر خود در مورد مسايلي که در
ذيل به آنها اشاره خواهيم کرد، همچنين برنامههاي خود در خصوص مسائل مذکور را در جلسات تبليغاتي عمومي و
رسمي خود به تفصيل ارائه نموده يا به صورت مکتوب براي دفتر بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس کوثر ارسال
کنيد.قطعا عنايت و توجه جنابعالي به اين موضوع اميد جامعه فرهنگي استان به شما را بيش از پيش تقويت خواهد کرد.

روند تحقق پذيري سند تحول رابه عنوان مهمترين سند ملي آموزش و پرورش تا کنون چگونه ارزيابي ميکنيد و برنامه
4 سال اينده شما جهت اجراي موفق آن چيست؟

همان طور که ميدانيد مهمترين و اصليترين مرجع تامين نيروي انساني اموزش و پرورش دانشگاه فرهنگيان است.

شما در صورت راهيابي به مجلس شوراي اسلامي چه برنامهاي جهت ارتقاي سطح کيفي و کمي اين دانشگاه داريد؟

و اساسا شأن اين دانشگاه و دانشجويان آن در نگاه شما.

نيزبرخورد شما با ايشان در صورت ورود به مجلس چگونه خواهد بود؟

يکي از رايجترين مسائل در بين قشر فرهنگيان بودجه آموزش و پرورش و کسري سالانه آن است.
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به نظر شما نوع نگاه سياستمداران به اين دستگاه تا چه اندازه در اين امر دخيل بوده

و برنامه جنابعالي براي چگونگي مواجهه با اين مسئله چه خواهد بود؟

يکي از مباحث پر رونق اين روزهاي جامعه ما خصوصي سازي در عرصههاي مختلف از جمله اموزش و پرورش و به تبع
آن رشد مدارس غير انتفاعي، خريد خدمات اموزشي و ... است.

نظر شما راجع به خصوصي سازي در اين عرصه چيست و تا چه حد ميتواند براي اين وزارت خانه راه گشا باشد؟

۵به نظر شما مسئله عدالت اموزشي در حال حاضر چه در سطح استاني و چه در سطح ملي در چه وضعيتي است و
برنامه شما در اين حوزه چيست؟

نظرتان در خصوص طرح رتبه بندي معلمان چيست و تا چه حد خود را ملزم به پيگيري آن ميدانيد؟

مدارس مناطق دور از مرکز و شهرستانهاي استان متاسفانه همچنان در وضعيت نامطلوبي و دور از شأن خود به سر
ميبرند، جنابعالي تا چه حد خود را متعهد به پيگيري آن ميدانيد؟

برنامه خود را جهت بهبود مشکلات و معضلات فرهنگي موجود در مدارس که نيازمند اهتمام جدي مسئولين از جمله
نمايندگان استاني است، ارايه بفرماييد.
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تاريخ انتشار: شنبه ۲6 بهمن ماه ۱۳۹۸ * ۱6:۱۵

تربيت طلبه پژوهش محور رسالت حوزه علميه است

حجت الاسلام موسوي ، به اهميت و ضرورت توجه به پژوهش اشاره کرد و گفت : تربيت طلبه پژوهش محور رسالت
مهم حوزه علميه است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري شبستان از خرم آباد ، حجت الاسلام « سيد محمد باقر موسوي » ، امروز ( ۲6 بهمن ) در
اختتاميه سومين دوره استاني جشنواره علامه حلي در دانشگاه فرهنگيان خرم آباد ، افزود : حوزه علميه از ديرباز مهد

پويايي فکر و انديشه و توليد علم بوده است.

سرپرست حوزه علميه استان لرستان تربيت طلبه پژوهش محور را رسالت مهم حوزه علميه خواند و اظهار داشت :
فعاليت پژوهشي طلاب در رفع مشکلات جامعه مؤثر است.

وي در ادامه افزود : پژوهش يک اصل اساسي در ترويج وپويايي علوم ديني و حوزوي است.

حجت الاسلام موسوي به آمار ارسالي مقالات پژوهشي طلاب به دبيرخانه جشنواره علامه حلي اشاره کرد و اذعان داشت
: اين مهم نمايانگر تحرک و پويايي طلاب در عرصه پژوهش است.

وي تأکيد کرد : طلاب بايد با بهره گيري از دانش اساتيد مشاور و متخصص به خلق آثار پژوهشي متناسب با نياز جامعه
گام بردارند.

پايان پيام / 666
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۵0 اثر پژوهشی طلاب در جشنواره علامه حلی برتر اعلام شد

حجت الاسلام پنام ، با اشاره به ارسال ۵۸۰ اثر پژوهشي به دبيرخلانه جشنواره استاني علامه حلي ، گفت : از اين
تعداد۵۰ اثر برتر معرفي شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري شبستان از خرم آباد ، حجت الاسلام « کامران پنام » ، امروز ( ۲6 بهمن ماه ) در
اختتاميه سومين دوره جشنواره استاني علامه حلي ( ره ) استان لرستان در دانشگاه فرهنگيان استان افزود : ۵۸۰ اثر

پژوهشي از سوي طلاب حوزه علميه خواهران و برادران استان به دبيرخانه جشنواره ارسال شده است.

معاون پژوهش حوزه علميه لرستان خاطرنشان کرد : ۵۰ اثر پس از بررسي اجتمالي و تفصيلي برتر اعلام شده که امروز
مورد تجليل قرار مي گيرند.

وي با بيان اينکه بيشترين آثار ارسالي با موضوع علوم قرآني بوده است ، گفت : مدارس علميه خواهران اليگودرز ، نورآباد
، الشتر و معصوميه ( س ) خرم آباد و مدارس علميه برادران شهرستان هاي کوهدشت و وليعصر ( عج ) بروجرد و

مدرسه علميه صادقيه خرم آباد بيشترين آثار را ارسال کرده اند.

حجت الاسلام پنام به برگزاري جشنواره علامه حلي در مرحله کشوري اشاره کرد و گفت : ۳۰ اثر از بين آثار برتر در
مرحله استاني به دبيرخانه جشنواره علامه حلي در مرحله کشوري ارسال مي شود.

پايان پيام / 666
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ايران پيام آور صلح و دوستی است

گناوه - ايرنا - سرپرست دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري بوشهر گفت : ايران اسلامي کشوري امن است که از
ديرباز تاکنون پيام آور صلح و دوستي در سراسر جهان بوده است.

محمد مظفري روز شنبه در ديدار با گردشگران خارجي گروه پيام آوران صلح و دستي در بندر گناوه افزود : خرسند و
خوشحال هستيم که ميزبان گروهي از شهروندان کشورهايي هستيم که با پيام صلح و دوستي در ايران و استان بوشهر

حضور يافته اند.
وي اظهار کرد : حضور گروه پيام آوران دوستي همزمان با ميلاد مبارک حضرت زهرا ( س ) فرصت مناسبي است تا اين

گروه با شخصيت والا و انديشه هاي اين بانوي بزرگوار آشنا شوند.
سرپرست دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري بوشهر گفت : زنان اين سرزمين با تاسي از انديشه هاي بانوي دوعالم

در بيشتر حوزه هاي اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي و سياسي کشور حضور فعال دارند.
رئيس دانشگاه فرهنگيان استان بوشهر گفت : استان بوشهر و به خصوص بندر گناوه از مناطق مهم در حوزه هاي

اجتماعي و فرهنگي ايران است و با دارابودن اين قابليت ها آماده همکاري با فعالان اجتماعي در سراسر دنياست.
اکبر مولايي افزود : گسترش فضاهاي آموزش عالي و دانشگاه ها در استان بوشهر نشانگر توسعه اجتماعي و فرهنگي اين
ديار است و جامعه دانشگاهي استان آماده هر نوع همکاري در حوزه همبستگي بين ملت و استقرار فضاي صلح دوستي

در دنياست.
راجا گوپال مدير گروه جاي جاگت با تقدير از ميهمان نوازي مردم خونگرم و هنرمندان ، فعالان اجتماعي و مسئولان
استان بوشهر و شهر گناوه گفت : اين گروه گردشگري متشکل از ۵۰ نفر است که با هدف گسترش صلح دوستي در دنيا

پياده روي خود را آغاز کرده که از اين مجموع ۹ نفر در ايران حضور پيدا کردند.
وي افزود : اين گروه به برخي از شهرهاي ايران و ديگر کشورهاي منطقه سفر و پس از پايان پياده روي در مقر ژنو پيام

صلح و دوستي و عدالت و دوري ازخشونت مردم دنيا را به گوش همه دنيا مي رساند.
راجا گوپال حضور زنان استان بوشهر را در فعاليت هاي اجتماعي بسيار عالي توصيف کرد و گفت : پيش از سفر به ايران
تصوير ديگري از حضور زنان در جامعه داشتم اما امروز با حضور در بين بانوان گناوه اي متوجه نقش مهم اين گروه از

جمعيت در اداره اين کشور بزرگ شدم.
گروه پيام آوران صلح جهاني ( جاي جايگت ) شامل چهار توريست هندي و فرانسوي است که با شعار " زمين براي همه
، صلح براي همه " در استان بوشهر به دعوت سازمان مردم نهاد نيمدري سبز در شهر گناوه حضور يافتند و ضمن ديدار
با هنرمندان و نويسندگان اين شهرستان در افتتاحيه جشنواره مادرانه شرکت و از نزديک با فرهنگ استان بوشهر آشنا

شدند.
شهرستان گناوه در شمال استان بوشهر واقع است.
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مطالبه گری تخصصی بسيج دانشجويی دانشگاه فرهنگيان از کانديداهای مجلس

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس رسالت زاهدان با صدور نامه اي به کانديداهاي مجلس شوراي اسلامي ،
مطالبه گري تخصصي خود را از نمايندگان مجلس به آنان گوشزد کردند.

به گزارش خبرنگار حوزه تشکل هاي دانشگاهي گروه دانشگاه خبرگزاري آنا ، بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس
رسالت زاهدان با صدور نامه اي به کانديداهاي مجلس شوراي اسلامي ، مطالبه گري تخصصي خود را از نمايندگان

مجلس به آنان گوشزد کردند.
متن اين نامه به شرح زير است :

بسمه تعالي
مسئله فرهنگ ، تعليم و تربيت و آموزش و پرورش ، مسئله اول در نظام ماست ( مقام معظم رهبري )

کانديداهاي محترم يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در استان سيستان وبلوچستان
سلام عليکم

با صلوات بر محمد و آل محمد ( ص ) ؛ با درود به ارواح پاک شهداي معلم ، نيک مستحضريد که آموزش و پرورش
سنگ بناي آينده کشور است ( بيانات مقام معظم رهبري در ديدار معلمان سراسر کشور ۱۲ / ۲ / ۱۳۸۵ )

و آينده کشور عزيزمان ، به امروِز آن وابسته است . با توجه به منويات مقام معظم رهبري در بيانيه گام دوم انقلاب مبني
بر اينکه « اينک وارد دومين مرحله خودسازي و جامعه پردازي و تمدن سازي شده ايم ، مهم ترين ظرفيت اميدبخش
کشور نيروي انساني مستعد و کارآمد با زيربناي عميق و اصيل ايماني و ديني است . اين ها ثروت عظيمي براي کشور
است که با هيچ اندوخته اي قابل مقايسه نيست » و در اين ميان نقش تأثير گذار معلّم در ساخت آينده اين سرزمين ،
در اثرگذاري فکري و روحِي مخاطبي که کودک امروز ما و مرد و زن آينده ما است ، نظير ندارد و ثروت اصلي براي هر

ملتي ، نيروي انساني است.
بدون ترديد رشد و توسعه پايدار يک کشور به تربيت انسان هاي آگاه ، متعهد و متخصص بستگي دارد و پيشرفت همه
جانبه ، مرهون توسعه سرمايه انساني است ، از اين رو اهتمام به آموزش وپرورش را مي توان وظيفه کل جامعه و آحاد
مردم دانست . « دانش آشکارترين وسيله عزت و قدرت کشور است روي ديگر دانايي ، توانايي است . دنياي غرب به
برکت دانش خود بود که توانست براي خود ثروت و نفوذ و قدرت ۲۰۰ ساله فراهم کند و با وجود تهيدستي در بنيان
هاي اعتقادي و اخلاقي ، با تحميل سبک زندگي غربي به جوامع عقب مانده از کاروان علم ، اختيار سياست و اقتصاد آن

ها را به دست گيرد » ( منويات مقام معظم رهبري در بيانيه گام دوم انقلاب )
لذا با عنايت به جايگاه مهم مجلس شوراي اسلامي در قانون گذاري و سياست گذاري در حوزه نظام آموزش وپرورش ، از
وظايف نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، نگاهي عالمانه ، کارشناسي شده و بابرنامه ، نسبت به تعليم و تربيت و مسائل
آموزش وپرورش است . به همين منظور از کانديداهاي يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي درخواست مي
شود پاسخ هاي خود را به سؤالات زير که دربرگيرنده نگاه و نظر شما کانديداهاست ، مکتوب ارسال کرده و يا با تشکيل
جلسه اي حضوري در فضاي صميمي با اعضاي بسيج دانشجويي و فعالين دانشجومعلم دانشگاه فرهنگيان ، به سؤالات

پاسخ دهيد :
مسائل ملي :

 - باتوجه به بيانات مقام معظم رهبري :
سند تحول بنيادين يک ريل گذاري درخصوص نظام آموزش وپرورش که مي تواند آموزش و پرورش را به سرمنزل و
مقصود برساند . هنوز بسياري از بنيان ها به همان حال سابق از جمله همين مسئله آموزش و پرورش موجود است . ما
بايد از تجربه هاي دنيا ، چه دنياي غرب ، چه دنياي شرق ؛ ملت هاي گوناگون ، حتما براي کيفيت بخشي به الگوي
خودمان استفاده کنيم . نياز ما به تحول ، از اينجاست . در واقع نظام آموزش وپرورش ما يک نظام غرب زده ، تقليدي
مبتني بر باورها و مباني پذيرفته در اروپا است ( ديدار مقام معظم رهبري با معلمين ۱۱ / ۲ / ۱۳۹۸ و ديدار مقام

معظم رهبري با وزير ، معاونين و مديران آموزش وپرورش سراسر کشور ۳ / ۵ / ۱۳۸6 )
۱ ) براي عملياتي کردن سند تحول بنيادين آموزش وپرورش که به فرموده مقام معظم رهبري ، به عنوان يکي از سه
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سند پايه سند چشم انداز ۱4۰4 کشور ، چه برنامه اي داريد ؟
 - باتوجه به بيانات مقام معظم رهبري :

دانشگاه فرهنگيان که مرکز ثقل نظام آموزش وپرورش است که بايد براي توسعه کمي و کيفي آن هر آنچه که مي توان
سرمايه گذاري کرد. ( ديدار مقام معظم رهبري با معلمين۱۹ / ۲ / ۱۳۹۷ )

۲ ) براي توسعه کمي و کيفي دانشگاه فرهنگيان ، به تعبير رهبرمعظم انقلاب ، نقطه ثقل نظام آموزش وپرورش ، چه
اقداماتي را در نظر گرفته ايد و نوع مواجهه در زمان نمايندگي جنابعالي با دانشگاه فرهنگيان و دانشجومعلمان چگونه

خواهد بود ؟
 - باتوجه به بيانات مقام معظم رهبري :

اين سرمايه گذاري است ؛ اين بازده دارد ؛ اين ارزش افزوده توليد مي کند ؛ اين يک خرج و هزينه صرف نيست ؛ اين
بايستي جزو مسائل درجه يک ما در مديريت هاي دولتي و در تصميم هاي دولتي باشد. ( ديدار مقام معظم رهبري با

معلمين ۱6 / ۲ / ۱۳۹4 )
۳ ) از مسائل مهم ديگر ، مسئله اقتصاد آموزش وپرورش است و به تبع آن موضوع بودجه ساليانه آن است . مستحضريد
که هرساله شاهد کسري قابل توجه بودجه در اين دستگاه هستيم . شما دليل اصلي اين کسري را در چه مي دانيد و اگر

خود را دغدغه مند تعليم و تربيت نسل آينده مي دانيد براي اين مهم چه برنامه اي داريد ؟
 - باتوجه به بيانات مقام معظم رهبري :

 « تقويت شايستگي هاي حرفه اي و اعتقادي مديران و معلمان و فراهم آوردن سازوکارهاي اجرايي براي مشارکت فعال
و مؤثر ايشان در برنامه تربيتي و فعاليت هاي پرورشي مدارس » که متأسفانه نيروهاي خريد خدماتي از دارا بودن چنين

صلاحيت هايي محروم اند. ( سند تحول بنيادين ، راهکار6 - ۸ )
4 ) موضع شما در باب خصوصي سازي در آموزش وپرورش و خريد خدمات آموزشي چيست و تا چه اندازه مي تواند راه

حلي براي برون رفت از مشکلات فعلي آموزش وپرورش باشد ؟
 - باتوجه به بيانات مقام معظم رهبري :

لزوم جهت گيري تعليم و تربيت کشور به سمت برخورداري از تربيت عدالت پرور ، تربيت عدالت خواه و تربيت عدالت
ساز. ( ديدار مقام معظم رهبري با معلمين ۱۹ / ۲ / ۱۳۹۷ )

۵ ) برنامه هاي خود را در تحقق عدالت آموزشي چه در سطح کلان جامعه و چه در حوزه انتخابي خود را ارائه بفرماييد.
 - باتوجه به بيانات مقام معظم رهبري :

استقرار نظام پرداخت ها براساس تخصص ، شايستگي ها و عملکرد رقابتي مبتني بر نظام رتبه بندي حرفه اي معلمين
بايستي شکل گيرد . ( ابلاغ سياست هاي کلي ايجاد تحول در نظام آموزش وپرورش۱۰ / ۲ / ۱۳۹۲ )

6 ) نظرتان درباره رتبه بندي معلمين در نظام آموزش و پرورش چيست ؟ و خود را متعهد به آن مي دانيد ؟
مسائل استاني :

 - باتوجه به بيانات مقام معظم رهبري :
 - يکي از چيزهايي که در اين نقش جامع حتماً بايد رعايت شود ، مسئله معلم است . . . اگر معلم دانا ، دلسوز ، اهل
فکرو اهل ابتکار بود ، چنانچه کتاب ناقص هم باشد او مطلب را تکميل مي کند . پس معلم مهم است . محور ، معلم

است . ( ديدار مقام معظم رهبري با معلمين ۱4 / ۲ / ۱۳۹۰ )
۱ ) بر اين مبنا کمبود حدود ۱۳ هزار نيروي انساني مستعد و کارآمد که باعث افزايش نيروهاي خريد خدماتي در حاشيه
استان شده است و در نهايت باعث کاهش نيرو متخصص و ماهر در استان شده ، برنامه راهبردي شما در اين خصوص

چيست ؟ !
 - نگاه غير عدالت محور ، اين است که ما در کشور مدارس پيشرفته مجهز به بهترين تجهيزات در يک جاهايي ، مدارس
محروم کپري در يک مناطق کشور داشته باشيم ، معلم ممتاز برجسته براي تعدادي از مدارس و معلمين خسته يا کم
سواد براي تعداد ديگري از مدارس داشته باشيم . اين درست ضد نگاه عدالت محور است. ( ديدار مقام معظم رهبري با

معلمين ۱۲ / ۲ / ۱۳۸۵ )
۲ ) وجود تبعيض و عدم عدالت آموزشي به طوري که دانش آموزان نقاط محروم استان از ابتدايي ترين حق تحصيل هم
محروم هستند کمبود شديد فضاي استاندارد و فضاي آموزشي که ۷۰ درصد مدارس در مناطق خاش ، ميرجاوه ، کورين

و نصرت آباد با اين مشکل مواجه هستند برنامه راهبردي شما در خصوص رفع تبعيض آموزشي استان چيست ؟
 - راجع به مسئله دانشگاه فرهنگيان و مسئله تربيت معلم امروز مهم ترين نياز آموزش وپرورش کشور ، معلم است .
دانشگاه فرهنگيان و هر نقطه اي که تربيت معلم در آن صدق مي کند بايستي هم کماً و کيفاً توسعه پيدا کند. ( ديدار
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مقام معظم رهبري با معلمين۱۹ / ۲ / ۱۳۹۷ )
۳ ) مشکلات دانشگاه فرهنگيان استان امکانات کم خوابگاه ها و فضاي آموزشي فرهنگيان ، براي مثال دانشگاه فرهنگيان
چابهار که دانشجويان با حداقل امکانات آموزشي در آن به سر مي برند . پيشنهاد ما براي بهبود اوضاع دانشگاه هاي

فرهنگيان استان تأسيس دانشگاه جامع فرهنگيان در استان است ، برنامه راهبردي شما در اين خصوص چيست ؟
انتهاي پيام / 4۱۱۸ /
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تاريخ انتشار: شنبه ۲6 بهمن ماه ۱۳۹۸ * ۲۲:۰۰

ثبت نام تکميل ظرفيت دانشگاه فرهنگيان از فردا آغاز می شود

جزئيات مرحله تکميل ظرفيت دانشگاه فرهنگيان براي داوطلبان آزمون سراسري سال ۹۸ اعلام شد.

به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاري ميزان ، بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور ، بنا به درخواست
وزارت آموزش و پرورش براي تامين و تربيت بخشي از نيروي انساني مورد نياز آموزشي خود ، با توجه به عدم تکميل
ظرفيت در پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان استان هاي ايلام ، البرز ، بوشهر ، تهران ، سيستان و بلوچستان و خورستان ،
مقرر شده است تکميل ظرفيت در برخي کدرشته محل هاي مربوط به اين استان ها براي تحصيل در پرديس هاي

دانشگاه فرهنگيان انجام شود.
داوطلبان واجد شرايط در صورت داشتن نمره کل نهايي 6۵۰۰ و بالاتر ( با توجه به کارنامه نتايج علمي اوليه ) مي توانند
از تاريخ ۹۸ / ۱۱ / ۲۷ تا ۹۸ / ۱۲ / ۰۱ نسبت به ثبت نام و تکميل فرم انتخاب رشته ( حداکثر ۲۰ کدرشته محل )

در اين مرحله از تکميل ظرفيت اقدام کنند.
شيوه پذيرش و گزينش در مرحله تکميل ظرفيت ، همانند رشته هاي متمرکز با شرايط خاص در آزمون سراسري سال

۱۳۹۸ انجام خواهد شد.
پذيرفته شدگان آزمون سراسري در هر يک از کد رشته هاي تحصيلي داراي بورسيه يا شرايط خاص که به دستگاه هاي
اجرايي تعهد خدمت دارند و همچنين پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي دانشگاه هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد
رجايي که متعهد خدمت وزارت آموزش و پرورش هستند مجاز ثبت نام و شرکت در گزينش رشته هاي تحصيلي اين

مرحله از تکميل ظرفيت نيستند.
همچنين داوطلباني که قبلاً در يکي از کد رشته محل هاي دانشگاه فرهنگيان يا دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي به
آموزش و پرورش معرفي شده اند ، ولي به علت موارد ( پزشکي ، معدل و سن ) واجد شرايط نبودند ، مجاز به ثبت نام و
شرکت در مرحله ( تکميل ظرفيت ) نيستند . از اين گروه از داوطلبان در شهريور سال جاري به علت نداشتن شرايط ،

مصاحبه اختصاصي به عمل نيامده است.
داوطلباني که از آنان مصاحبه اختصاصي به عمل آمده و دليل مردودي آنان ، فقط نداشتن حد نصاب لازم در مصاحبه

اختصاصي بوده ، مجاز به انتخاب رشته مجدد در اين مرحله ( تکميل ظرفيت ) خواهند بود.
از معرفي شدگاني مصاحبه اختصاصي به عمل خواهد آمد که داراي کليه شرايط و ضوابط اختصاصي رشته هاي مورد نياز
آموزش و پرورش ، کسب نمره علمي کل 6۵۰۰ و بالاتر در زيرگروه گروه آزمايشي مربوط براي مجاز شدن براي انتخاب
رشته ، داشتن حداقل معدل کل ۱4 در دوره متوسطه ي دوم ( معدل سه پايه اول ، دوم و سوم ) ، برخورداري از
سلامت کامل تن و روان و شرايط مناسب جسماني براي حسن انجام وظيفه معلمي ، داشتن حداکثر سن ۲۲ سال تمام
در بدو ورود به دانشگاه ( ۷6 / ۰۷ / ۰۱ به بعد ) و . . . باشند . در غير اين صورت انجام مصاحبه اختصاصي ، منتفي
خواهد بود . براين اساس داوطلباني که فاقد شرايط اختصاصي آموزش و پرورش بوده و بدون توجه به ضوابط اعلام شده
اقدام به انتخاب رشته کنند از فرآيند مصاحبه اختصاصي و بررسي صلاحيت هاي عمومي ، حذف خواهند شد . همچنين

حداقل معدل و حداکثر سن ، تحت هر شرايطي تغيير نخواهد کرد.
معرفي داوطلب به آموزش وپرورش و متعاقب آن موفقيت در مصاحبه اختصاصي و بررسي صلاحيت هاي عمومي ، به
منزله قبولي نهايي فرد تلقي نمي شود ، بلکه داوطلبان بايد علاوه برآن ، در گزينش نهائي که براساس ضوابط ، توسط

سازمان سنجش آموزش کشور انجام مي گيرد داراي نمره علمي نهايي در کد رشته محل مورد نظر نيز باشند.
تغيير رشته و گرايش ، تغيير محل تحصيل ، انتقال ، جابه جايي و تغيير اولويت انتخابي در بدو ورود و در طول تحصيل

تحت هر شرايط مجاز نمي باشد.
بيشتر بخوانيد :

سالانه هزار و ۵۰۰ ميليارد صرف تحصيل دانش آموزان خارجي مي شود / جهش ۸۰ هزارنفري دانش آموزان اتباع در
سال تحصيلي ۹۸ / تحصيل ۱۲۰ هزار دانش آموز خارجي در شهرستان هاي تهران

شروع به تحصيل پذيرفته شدگان نهايي اين مرحله از تکميل ظرفيت در اولين ترم ممکن ( ۹۹ / ۰۷ / ۰۱ ) خواهد بود.
بعد از اعلام نتايج تکميل ظرفيت ، انصراف از رشته قبولي جديد جهت تحصيل در رشته قبلي ، امکان پذير نخواهد بود ؛
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لذا پذيرفته شدگان لازم است براي تکميل فرم انتخاب رشته و شرکت در مراحل گزينش رشته هاي تحصيلي اين مرحله
دقت کافي مبذول دارند ، در غير اين صورت هيچگونه اعتراضي قابل قبول نخواهد بود.

چنانچه فردي با ارائه اطلاعات نادرست پذيرفته شود يا متعاقب آن مشخص شود که شرايط لازم را نداشته است در هر
مرحله از ثبت نام ، تحصيل يا استخدام آزمايشي و قطعي ، قبولي او لغو مي شود و حسب مورد ، مکلف به پرداخت

خسارت هاي ناشي از آن خواهد بود.
انتهاي پيام /
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تاريخ انتشار: شنبه ۲6 بهمن ماه ۱۳۹۸ * ۲۲:۰۳

ثبت نام تکميل ظرفيت دانشگاه فرهنگيان از فردا يکشنبه آغاز می شود

جزئيات مرحله تکميل ظرفيت دانشگاه فرهنگيان براي داوطلبان آزمون سراسري سال ۹۸ اعلام شد.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور ، بنا به درخواست وزارت آموزش و پرورش براي تامين و تربيت بخشي از
نيروي انساني مورد نياز آموزشي خود ، با توجه به عدم تکميل ظرفيت در پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان استان هاي
ايلام ، البرز ، بوشهر ، تهران ، سيستان و بلوچستان و خورستان ، مقرر شده است تکميل ظرفيت در برخي کدرشته محل

هاي مربوط به اين استان ها براي تحصيل در پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان انجام شود.
داوطلبان واجد شرايط در صورت داشتن نمره کل نهايي 6۵۰۰ و بالاتر ( با توجه به کارنامه نتايج علمي اوليه ) مي توانند
از تاريخ ۹۸ / ۱۱ / ۲۷ تا ۹۸ / ۱۲ / ۰۱ نسبت به ثبت نام و تکميل فرم انتخاب رشته ( حداکثر ۲۰ کدرشته محل )

در اين مرحله از تکميل ظرفيت اقدام کنند.
شيوه پذيرش و گزينش در مرحله تکميل ظرفيت ، همانند رشته هاي متمرکز با شرايط خاص در آزمون سراسري سال

۱۳۹۸ انجام خواهد شد.
پذيرفته شدگان آزمون سراسري در هر يک از کد رشته هاي تحصيلي داراي بورسيه يا شرايط خاص که به دستگاه هاي
اجرايي تعهد خدمت دارند و همچنين پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي دانشگاه هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد
رجايي که متعهد خدمت وزارت آموزش و پرورش هستند مجاز ثبت نام و شرکت در گزينش رشته هاي تحصيلي اين

مرحله از تکميل ظرفيت نيستند.
همچنين داوطلباني که قبلاً در يکي از کد رشته محل هاي دانشگاه فرهنگيان يا دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي به
آموزش و پرورش معرفي شده اند ، ولي به علت موارد ( پزشکي ، معدل و سن ) واجد شرايط نبودند ، مجاز به ثبت نام و
شرکت در مرحله ( تکميل ظرفيت ) نيستند . از اين گروه از داوطلبان در شهريور سال جاري به علت نداشتن شرايط ،

مصاحبه اختصاصي به عمل نيامده است.
داوطلباني که از آنان مصاحبه اختصاصي به عمل آمده و دليل مردودي آنان ، فقط نداشتن حد نصاب لازم در مصاحبه

اختصاصي بوده ، مجاز به انتخاب رشته مجدد در اين مرحله ( تکميل ظرفيت ) خواهند بود.
از معرفي شدگاني مصاحبه اختصاصي به عمل خواهد آمد که داراي کليه شرايط و ضوابط اختصاصي رشته هاي مورد نياز
آموزش و پرورش ، کسب نمره علمي کل 6۵۰۰ و بالاتر در زيرگروه گروه آزمايشي مربوط براي مجاز شدن براي انتخاب
رشته ، داشتن حداقل معدل کل ۱4 در دوره متوسطه ي دوم ( معدل سه پايه اول ، دوم و سوم ) ، برخورداري از
سلامت کامل تن و روان و شرايط مناسب جسماني براي حسن انجام وظيفه معلمي ، داشتن حداکثر سن ۲۲ سال تمام
در بدو ورود به دانشگاه ( ۷6 / ۰۷ / ۰۱ به بعد ) و . . . باشند . در غير اين صورت انجام مصاحبه اختصاصي ، منتفي
خواهد بود . براين اساس داوطلباني که فاقد شرايط اختصاصي آموزش و پرورش بوده و بدون توجه به ضوابط اعلام شده
اقدام به انتخاب رشته کنند از فرآيند مصاحبه اختصاصي و بررسي صلاحيت هاي عمومي ، حذف خواهند شد . همچنين

حداقل معدل و حداکثر سن ، تحت هر شرايطي تغيير نخواهد کرد.
معرفي داوطلب به آموزش وپرورش و متعاقب آن موفقيت در مصاحبه اختصاصي و بررسي صلاحيت هاي عمومي ، به
منزله قبولي نهايي فرد تلقي نمي شود ، بلکه داوطلبان بايد علاوه برآن ، در گزينش نهائي که براساس ضوابط ، توسط

سازمان سنجش آموزش کشور انجام مي گيرد داراي نمره علمي نهايي در کد رشته محل مورد نظر نيز باشند.
تغيير رشته و گرايش ، تغيير محل تحصيل ، انتقال ، جابه جايي و تغيير اولويت انتخابي در بدو ورود و در طول تحصيل

تحت هر شرايط مجاز نمي باشد.
شروع به تحصيل پذيرفته شدگان نهايي اين مرحله از تکميل ظرفيت در اولين ترم ممکن ( ۹۹ / ۰۷ / ۰۱ ) خواهد بود.
بعد از اعلام نتايج تکميل ظرفيت ، انصراف از رشته قبولي جديد جهت تحصيل در رشته قبلي ، امکان پذير نخواهد بود ؛
لذا پذيرفته شدگان لازم است براي تکميل فرم انتخاب رشته و شرکت در مراحل گزينش رشته هاي تحصيلي اين مرحله

دقت کافي مبذول دارند ، در غير اين صورت هيچگونه اعتراضي قابل قبول نخواهد بود.
چنانچه فردي با ارائه اطلاعات نادرست پذيرفته شود يا متعاقب آن مشخص شود که شرايط لازم را نداشته است در هر
مرحله از ثبت نام ، تحصيل يا استخدام آزمايشي و قطعي ، قبولي او لغو مي شود و حسب مورد ، مکلف به پرداخت
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خسارت هاي ناشي از آن خواهد بود.
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